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 چکیده 

پیرامون آن در بزرگترین اثر تعلیمی  و )لباس( های مربوط به جامهژوهش کاربرد واژهاین پ       

 پوشش مسالة .بکشدنا از این کلما  را به تصویر مولا دلایل استفادةکوشد که عرفانی است و می

ها وجه تسمیه و تطور آن در مثنوی از منظر مولانا هدف این وششپمردم عادی و کاربرد  و عرفا

ها و اصطلاحا  مربوط به خیاطی که در ها و پوششکوشش شده است تمامی لباس است. رساله

  شود.مثنوی آمده است در این رساله بررسی 
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 مقدمه

  خلق آدم علیفان الله ».ما را به خود مانند کرد وپروردگاری را که بر ما منت نهاد سپاس         

هی بر تخت نشاند. فرصت حیا  و مسئولیت شناخته و در کسو  خلیفه الل ،حدیث نبوی() «.صورته

راهی آشنا و نزدیک از  ه از آن به شناخت خویش دست یابیم،مان نهاد، تا با استفادشدنش را بر دوش

 درون هر شخص که جویای حقیقت باشد. تا به شناختی به میزان ظرفیت خود نائل شود. 

ر از آن است. آنچه در این پژوهش )با توجه به مسالة پوشش دغدغة هر انسانی است و ناگزی       

های مختلف آن در گیرد، بررسی انواع جامه و نقشبضاعت اندک پژوهشگر( مورد بررسی قرار می

ای ای بافتم و جامهدر تورق مثنوی رشته نخی به دستم آمد. با آن پارچه مثنوی معنوی مولانا است.

مندان بخش وجود علاقهپناه گرمی آن، مطالبم گرما تا در پوشی برای ذهنم باشد.دوختم تا تن

از  .این که در یک کتاب عرفانی چگونه به جزئیا  لباس و حرفة خیاطی پرداخته شده است،..باشد

های کتاب در منبع کاملی نیست. ،پردازندای و علمی به خیاطی میطور حرفه منظر کسانی که به

هر چند بنده به عنوان پژوهشگر این موضوع   شده است. تخصصی این حرفه به طور کامل شرح داده

به ترتیب الفبا آوردم و  بندی و را دستهوط مرب وتمام ابیا ؛ را از جها  گوناگون کامل بررسی کردم

در کتابی که عظمتش گویای بزرگی  مهم گنجاندن این مطالب توسط عارفی نامدار است؛ تحلیل کردم.

است که در آن همه  . دنیاییدر مثنوی آمده است دنیای روح است دنیایی که وصف آن».مولاناست

همه  ؛در این دنیا هیچ چیز گنگ و خاموش نیست .، همه چیز سمیع و بصیر استچیز حیا  دارد

 .(232:1378)زرین کوب ، «.زندکسی که جانش راز آشناست حرف می چیز با

چون این  است.ها حالش دگرگون شدها و لباسهنگبا نگاه به ر ،ثیر پذیرو تأاین عارف رقصان       

با جامه  شنود.که او می ،گویندر لطیف و رنگارنگ در پرده سخن میها در پشت این ظاهرچهپا

خواهد این گونه این فریاد درون انسانی است که می شود؟ریدن چه چیزی به نمایش گذارده مید

گویند. ها سخن میها و پارگیاز روزن سوراخهای دریده، گویی دهان گشودند و جامه سخن بگوید

هایشان را در لفافه سخنی از نجوای برهنگی. رمز این است، بستگی به نوع شنیدن دارد. عارفان سخن

اند که تیر سخن به هدف بنشیند. در مثنوی جامه پیچیدند، در طول اعصار در جستجوی شنونده
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کاره، داستانی دیگر دهد و نیمهمی گاه مسیرش را تغییرهبدر جریان است که گاههایی چون رود داستان

گذاری است که تا کنون بر جانمان های اثراین متن شناور است، واژهاندازد آنچه در را به جریان می

نقش بسته است. در نگاه به بستر این رودخانه، واژة جامه را که چون سنگی رنگین در کف رودخانه 

دلیل در این متن در جریان نتخاب کردم، تا نشان بدهم حتی یک واژه هم بیاز دید پنهان است را ا

 ،ر افراد در ارتباط بر قرار کردنتوجه به ظاه .دستی و برای پیش بردن داستان باشدنیست. حتی اگر دم

ا خوب است که ب .دهدطالب بسیاری را به ما نشان میم ،انی مشخصدر زم در نگاه به یک جامعه،

 .و اثر آن بر خودمان باشیم ،تابی، گذری به پوشش افراد آن زمانکک کلمه در یک دوره در توجه به ی

اهر و آراستگی و برق و ظ بر مردم این روزگار که در پی مُد و زرق و چه باید گفت،     

ن را در آن عطر پیراهن قرآبتوانند  تا ،بشود نگاهشان را بر صفحا  مثنوی دوختتا  اند؛نماییخود

مُلایی سخن از حقیقت اینان چون طفل گریز پایی هستند که اگر بگویی  ل و هوا استنشاق کنند.حا

هایی های لباسدلم مُلایی رقصان از مُگویگریزند. پس میفشارند و میرا میهایشان گوید گوشمی

گفته هایی سخن ملایی دوست داشتنی از لباس گوید؛نمایی و زیبایی سخن میگ برای قدر در جن

هایش را بشنوند مثل مولوی تا قصه ،کنممی دام پهندهد...تان میزیبا جلوه وپوشاند می را بوکه عی

از به آغوش  ،کندآشکار میگویم که رموزی را از ملای رندی می هایشان را نوازش دهد.تا گوش

کنار زدن پوشش و  آخرِ هر دلبری به گویم،می .کنندمعشوقی که عریان دلربایی میکشیدن عاشق و 

عریان  ،اید بخوانی تا در خلوتیب های مثنوی پنهان است.است. حقیقت نمایانی که در داستان عریانی

فریفتن و عطش عریان کردن  ،انتهای دل بردن و مستوری هایی هم برایت نقل کند.سخنو برهنه 

کنت » دیدن آن معنا یابد. بینایی که با امّا در حضور هر مستوری در انتظار ظاهر شدن است؛ است.

مان جز این است؟ نگ بنای آفرینشگنجی پنهان که انسان را آفرید تا شناخته شود؛ آیا س«کنزا مخفیا...

در  گِرو این دیده شدن است.در هر دو گویی مفهوم «.دانمیکن من نمیل ،چه دانمهای بسیار است»

اش به گوش ما دیده شده و آوازهچون حقایقش  مولوی خورشید درخشان عرفان است، ،ادبیا 

سانی به باطن آن امّا چه ک مملو از حقیقت است. کلید رستگاری است. وقران معجزه  رسیده است.

بینید؟! گار نمیچرا در پیرامونتان رست ،پیامبراین همه  وبا این همه رستگاری  ابند؟یدست یافته و می

چه عیبی است که خود  محکوم به «ایها المزمل یا » شده؟در کدامین جامه پیچیده  ؟گمشده کجاست
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اند. تا ا دادهاش ردر آخر زمان مژده نمایانی و چون اربابی در هیبت غلامانه پنهان است؟را پوشانده 

ر متن .مولوی دبینا شوند و عیب خود را ببینند. و خورشید طلوعی دوباره یابد یانبیناآن روز که نا

تواند تجلی عرفان را می ،کندزندگی می گونهآن ت و هر کسی کهاسزندگی عرفان را متجلی کرده

 .ببیند

 و مقام و قدر  و سکس، فسق و جلالفرنگ از همه رنگ موجود است. جاه و  در این شهر      

هایی در وجود همه مهیاست. همة این موارد دریچهوحد  و بهشت و قران  خلو  و جلو ، ،فجور

کم  ،شودتان میدست آخر آنچه که نصیب رو دارد.پیش ،ر راهی باشداست که اگر خواهان ه انسان

ذاشت و عریان جامه را خواهید گ جان کلام؛ هایتان است.شدن تعلق خاطر و وابستگی به جامه

هایی خواندم، معشوق با در قسمت تان هیبت واقعی جامه در این دنیاست؛آری جسم .خواهید رفت

 ،کشد. سهم شما این عروج استغوش میدر آخر عاشق او را عریان به آ ای هر چه قدر زیبا،هر جامه

 رها در آغوش پروردگار. عریان و
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 له تحقیقمسأ -4-4

اندیشه، مهار  سخنوری و  ،تردید آثار او گویای تفکرهمتاست بیارزشمند و بیمولانا شاعری        

ای با ارتباط گسترده اش،کری مملو از شناخت و شیوة زندگیفت ارتباطش و دلیل ماندگاری اوست.

از آن جهت که است. خانة عمومی کردها تبدیل به مکتبسراسر دوران حیاتش ر که با عامة مردم دارد،

 و تفکر های مختلف زندگی صاحبِ نظر وظیر در نوع خود است، در جنبهنبی مولانا شاعر و عارفی

های مختلف آن در با توجه به انواع پوشش و جنبه  ه به عنوان پژوهشگر،برای بند حتی مهار  است.

 آگاهی است؟ مرا به این فکر واداشت که آیا کار برد جامه در مثنوی با مثنوی نظر مرا جلب کرده بود؛

آیا با آگاهی در این  گون آن گویای مهار  او در این زمینه بوده است؟رداختن  به جها  گوناآیا پ

با کمی تحقیق و تفحص در  انتقال مطالب عرفانی و تعلیمی خود به خواننده دارد؟ عی درزمینه س

سبی برای تواند موضوع منااین مورد می و تحقیق در ؛شدم که حدس من درست استمثنوی متوجه 

بررسی مطالب   استخراجبراین در این رساله هدف نگارنده باشد. بنانامه دورة کارشناسی ارشد نپایا

 .های گوناگون مولانا از آن استوط به جامه و پوشش و استفادهمرب

 اهمیت تحقیق -4-2

جنبه  صرفاً کنم.نظریه پوشش را بررسی می ،پردازان عرفان اسلامیاز نظر یکی از بزرگترین نظریه     

 و... قابل بررسی است. هنری ، اخلاقی،عرفانی فقهی، ،شناختیاز نظر جامعه لباس پوشیدن نیست،

تواند مفید واقع می مندان رشته زبان و ادبیا  فارسی و پژوهشگران اهمیت دارد واین کار برای علاقه

 جامعه امروز به آثار قدما و تفکرا  اندیشمندان خود نیاز دارد. شود.

 پیشینة تاریخی پژوهش- 4-9

های گرانبهایی به میراث گنج ای از اساتید بزرگوار دوران اخیر که با رنج بسیار،های ارزندهکتاب      

ای است، و بسیار تحسین برانگیز است. آنچه دیگر بزرگان فرهیخته و ، راهگشای هر جویندهاندنهاده

اند، دلسوخته در راه شناساندن افکار و نظریا  مولانا در قالب مقاله و رساله به زیور طبع آراسته

 شود.پیشینة تاریخی این پژوهش محسوب می
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 ینه تحقیقپیش -4-1

کتاب  شرح گولپینارلی  به طور کامل مطالعه شد. .استنوی معنوی مولوی منبع اصلی کتاب مث     

کتاب فرهنگ البسه مسلمانان   شد. نوشته فرانکلین دین لوئیس بررسی از شرق تا غرب دیروز تا امروز

کتاب ید بررسی شد. کتاب اسرارالتوح کتاب فرهنگ اجتماعی عصر مولانا  مطالعه شد. بررسی شد. 

های مربوط کتاب با کاروان حله قسمت بررسی شد. سیصد و شصت و پنج روز در صحبت قرآن،

های  مربوط به نامهپایان شروح دیگر مثنوی تورق شد. .کتاب مهدی ابرازه مطالعه شد مطالعه شد.

با بررسی در  د.های مربوط مطالعه شمقاله بررسی شد. ،ارتباط داشت 7که به قرن ی لباس طراح

 .از این جهت جدید و نو است این منظر به آن پرداخته نشده بود و های مربوط به مثنوی ازتحقیق

 الات تحقیقسؤ - 4-5

 چرا عارفی بزرگ به دوخت و دوز و لباس و انواع پوشش با جزئیا  آن پرداخته است؟ -1

به  حد عجین است و مره تا اینبا زندگی روز ،ه است که یک عارف بر خلاف انتظارچگون -2

 پوشش ظاهری توجه داشته است؟

 منظور شاعر از به کار بردن پوشش های مختلف چیست؟ -3

 ایی که در قران ذکر شده چیست؟هدلیل اشاره به جامه -4

برای تعالیم عرفانی خود  راهای مختلف آن رموز عرفانی خود ز جامه و جنبهآیا با استفاده ا -2

 ؟ کندبیان می

 قفرضیه تحقی - 4-6

و مهار  او در به کار بردن انواع پوشش برای با دقت نظری بالا  ،مولوی آشنا به دوخت و دوز      

ترین وسایل زندگیِ هر شخص، . عارفی قدرتمند که توانسته با کاربردیمنظور دلخواه خویش است

 .مند کندعرفان را تعلیم دهد و همگان را بهره

، جامه و خیاطی است.هاکلید واژه  
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 روش تحقیق - 4-7

با استفاده از  نگارنده در درجه اول ای است.نامه به صور  کتابخانهاین پایانروش تحقیق در      

نبع کمکی به ها و منابع دیگر به عنوان مه عنوان منبع اصلی و همچنین کتابنا بمثنوی معنوی مولا

ارد مطرح در تحقیق حاضر مو ،ل که منابع مورد نیاز مطالعه شدهبه این شک. رساندانجام می

بندی شد. در طبقه حث مختلف جامه و انواع پوششها با توجه به مباسپس این فیش داری شد،برفیش

در نهایت در  .بررسی و تحلیل شد مطرح، ،برداری شدهپایان نامه، در هر بخش مطالب فیشمتن 

 .پیشنهاد پرداختم گیری و ارائةنتیجه نجم بهپفصل 

  



9 
 

 

 

 

 : فصل دوم

 نگاه ادیبان به مولانا وپیشینه 
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 مولانا -2-4

هجری قمری در بلخ  614سال  مهر ماه( 12ربیع الاول )برابر با  6الدین محمد بلخی در جلال»    

، از بزرگان العلماءمعروف به بهاءالدین ولد و سلطان پدرش مولانا محمد بن حسین خطیبی زاده شد.

پیوست. وی در عرفان وسلوک یغزالی مخرقة او به احمد و نسبت صوفیه و مردی عارف بود 

معرفت حقیقی را در سلوک باطنی ای دیرین داشت و چون اهل بحث و جدال نبود و دانش و سابقه

از جمله فخرالدین رازی که استاد سلطان  داران کلام و جدال با او مخالفت کردند.پرچم ،دانستمی

در سال  العلما احتمالاًنسلطا انگیخت.ران شاه را بر ضد او بریش از دیگو ب محمد خوارزمشاه بود،

که تا محمد خوارزمشاه بر  ن از بلخ کوچ کرد و سوگند یاد کردخاهمزمان با هجوم چنگیز)ه.ق(  611

روایت شده که در مسیر سفر با فریدالدین عطار نیشابوری به شهر خویش باز نگردد.  ،شستهتخت ن

به  ،به او هدیه داد. وی به قصد حجمولانا را ستود و کتاب اسرارنامه را  نیز ملاقا  داشت و عطار

ن سپس به مکه پس از انجام مناسک حج به شام رفت و تا اواخر عمر آنجا بود و علاءالدی بغداد و

سالگی با گوهر خاتون ازدواج کرد.  19. مولانا در کیقباد پیکی فرستاد و او را به قونیه دعو  کرد

مولانا مانند  .جان باخت و در همان قونیه به خاک سپرده شد)ه.ق(  628لما در حدود سال العسلطان

و  در مسائل فقهی سنی بود. تسنن داشتند،بیشتر ایرانیان که تا پیش از انقلاب تشیع صفویان مذهب 

 کرد.عبادی از مذهب حنفی پیروی می

بلکه با مردم عادی نیزروابط  نه تنها با علماء، و ،ها با مسلمانان پیرو مذاهب مختلفمولانا نه تن      

بزرگترین کرامتی که از  الدین قیصر پرسید؟از علم ،نه داشت. گرجی خاتون که مسیحی بوددوستا

رند و هر شیخی را قومی داهر پیغامبری را ملّتی دوست می قیصر گفت: ای کدام است؟دیده مولانا

رمت او را حها ملت و همة هاولانا آن است که اهل همه دینمت ماما بزرگترین کرا ،اندمقلد گشته

شعر سرودن  با اینکه از بیت سروده است. 61111او بیش از ...سپارندنهند و به تعالیمش گوش میمی

لطان و دیگر افراد و زندگیش بر مدار مدح و تملق گفتن از س شاعری نبودحرفة مولانا  عار داشت.

. سلطان ولد تفاو  شعر حرفة شده صرف بیان حقیقت دین میبلک گذشت.صاحب قدر  نمی

 از فکر  واند شاعران که شعر را حرفة خود ساختهد. کنبه تفصیل بیان میرا ن با شعر اولیا شاعرا
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تراشند و غرضشان از آن اظهار فضیلت و های دروغ میکنند، مبالغهخیالا  خود استفاده می

گویند شعرشان همه تفسیر است و سرّ قرآن، زیرا که ایشان از ر میخودنمایی است. اما اولیا که شع

اند و به خدا قائمند؛ حرکت و سکون ایشان از حق است. پس، شعر اولیا که از ترک خود نیست گشته

حرص و فنای نفس آمده ... و فعل و قول ایشان از خالق است ...خود نمایی نیست؛ خدا نمایی است. 

شعر آنان هیچ تفاوتی ندارد. باد  کنند که شعر اولیا بافة آنان است، گمان مین که شعر حرآن شاعرا

چون ازطرف گلشن آید، بوی گل رساند و چون از گلخن آید، بوی ناخوش آورد، اگر چه باد یکی 

است، اما به سبب گذرگاه مختلف بویش مختلف شود. هرکه را مشامی باشد فرق هردو را داند اشعار 

 عطار.  ز است  و نغز نغز و زبدة سخن سنایی ومولانا مغز مغ

توانست دربارة آرای خود شرحی بنویسد که دارای فصول با ابواب خواست، میمولانا اگر می      

ای منظم و با اسلوب مرسوم موافق باشد. مولانا با کمال هشیاری تصمیم گرفت نظرا  خود به شیوه

ه سبب تاثیری بود که زبان شعر در ر به شعر بیان کند و آن بپراکنده، در قالب حکایت و تمثیل و بیشت

کند. روشن کرد. او از شیوة بیان عالمانه و ادیبانة قران نیز پیروی مییافتن و فراگرفتن نکا  ایجاد می

است منظور مولانا از سرودن مثنوی بیان حقایق و تفسیر قران و معارفی است که متفکران مسلمان بر 

 )دین « دارد.پوش داستان نهان میاند، امّا مولانا آنها را در رویب مقدس مطرح کردهاساس این کتا

 .به بعد(  488:1391لوئیس،

  .عشق حق برتر از رسم وآیین و دین است

 ملتتت عشتتق از همتته دینهتتا جتتدا ستتت    

 

1متتتذهب خداستتتت عاشتتتقان را ملتتتت و 
 

 

  (2/6220:216) 

 

    

                                                           
است: شمارة سمت راست نشانگر  بدین ترتیب مشخصا شماره  (1377 )مولانا، مثنوی مولاناست. ها ازتمامی ارجاعا  و شواهد مثال 1

 .گانه مثنوی، شمارة وسط بیانگر صفحه، شمارة سمت چپ نشانگر شمارة بیت استدفترهای شش
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ت عاین اندیشه سبب شده است مولانا با دیدة مماشا  و وس اصل.ها فرع است نه این صور  »      

نیکلسون از طرز تفکر مولانای  نظر بسیار به مذاهب گوناگون عالم بنگرد. چه خوش است مقایسة

چنین اظهار نظر  یلادیم 1914نیکلسون در سال فکری دانته شاعر مسیحی،  شاعر مسلمان با شیوة

کرد و خود به کار همگان سفارش می که مولانا آن را به مماشا  ، با معیار مداوا وکرد که دانته 

 (214:1391،)پیشین « بسیار فاصله دارد. ،بستمی

 ای دیگر شد.به گونه  و ن اجتماعی صرفنظر کرداز شأ  ،دیدار با شمس او را متحول کرد»        

او را به شیخی و خلیفتی منصوب و آورد الدین رویبه صلاح ،امیدی از دیدار شمسنا بعد از نامولا

حیح تلفظ حتی کلما  را ص ،او مردی امی بود فرمود و یاران را به اطاعت وی مامور ساخت.

ای بود که انقلاب و ارشادش به گونه ، جذب والدین مردی آرام و نرم بوداز آنجا که صلاح کردنمی

اراد  . از بیقراری به قرار باز آمدآرامتر کرد و مولانا  ،پس از ناپدید شدن شمس ،شورش مولانا

مولانا و خلیفه از آنان  تصمیم گرفتند او را از میانه بردارند. انگیخت ومولانا حساد  دیگران را بر

 الدین امور مدرسه را به عهده گرفت.امحس ،ناچار توبه کردند. پس از مرگ ویو آنان  اعراض کردند

لاقة بی حد مولوی به او نیز باعث ایجاد حسد میان عا او را همچون فرزندش دوست داشت. مولان

های عطار و نظومهشد که مولانا نیز مانند مر این فکر بود که چه خوب میالدین دحساممریدان شد. 

ساخت و شبی این آرزوی مند مییض افکار عرفانی خود بهرهآفرید و میدان را از فمی سنایی اثری و

الدین با پشتکار و اصرار هر روز و مولانا پذیرفت. آن گاه حسام شت،خود را با مولانا در میان گذا

مثنوی  ،و این چنین بود که مثنوی کتوب کردشب سروده های ارتجالی مولانا را شنید و بر کاغذ م

الدین چلپی همدمی و همنشینی مولانا با حسام سال آخر مولانا و حاصل 12این کتاب یادگار  شد.

 .(1391،پیشین ا  بیشتر نک:)برای اطلاع « .است

تابد و طالب معاش همراه با تلاش لوی که زندگی مسکینانه را بر نمیاحساسا  حاکم بر مو     

 ،گرا نیستتصوفش تصوفی درون جهان بزداید. خواهد ظلم و مکر و خیانت را از پهنةاو می است.

ان، عرف و عادا ، اعتقاد آن ،شهای مردم زمان خویتمام ویژگی .گرا و پویاستبلکه تصوفی واقع

در  و دنیایی که آنان جبراً حیا  مردم ،حتی اصطلاحا  امثال و حکم ،شیوة کشورداری، ظلم و قهر
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به 1392:21)گول پینارلی، « .مثنوی روشن کرده است حتی آینده را در صفحه صفحة ،زیستندآن می

 بعد(

 مکتوبا . مجموعه -3.فیه ما فیه -2.مجالس سبعه -1آثار منثور:

 .مجموعة رباعیا  -3 .مثنوی معنوی -2.دیوان کبیر -1آثار منظوم: 

   است. 672سال پنجم جمادی الآخر ،یکشنبه ،گذشتدر

 مثنوی -2-2

  .ترجمة دیباچة منثور کنم.میابتدا با کلام مولانا این قسمت را مزین       

 بسم الله الرحمن الرحیم

یقین است  های وصول ویشه های ارکان دین در بازجست رازر آن اصول کتاب مثنوی است و این،» 

روشنترین راههای الهی و آشکارترین برهانهای اوست. داستان  و بزرگترین دانشهای خدای است و

چراغدانی است که در آن چراغ باشد. چنان پرتو افشانی کند که از درخشش سحر گهان نور آن مانند 

یکی از چشمه ساران آن را راهروان  .هایی داردها و شاخهچشمهست، تر باشد. فردوس دلهاز نورانینی

 یها برترین منزلگاه واین طریق سلسبیل خوانند که برای واصلان راه راستی و دارندگان بزرگوار

  .(2 ،1ج ،1392 ،پیشین) « .خانه استبهترین آرامش

 مثنتتتوی متتتا دکتتتان وحتتتد  استتتت    »

 

 غیتتر واحتتد هتتر چتته بینتتی آن بتتت استتت   

 

  (6/1228:1131 ) 

 .ا  ادیبان و اندیشمندان و شعراستهای مختلف، خاستگاه نظرپویایی اندیشة مولانا در زمینه        

هایی است که طاب به دلکتابی است که با زبان قدر  سروده شده و خ ،این کتاب کتابی است الهی

  .یابدن میآید و جریاها به جوش میکه باز در دل آن خطابی اند.منبع حکمت

 متتتتن بنتتتتدة قتتتترآنم اگتتتتر جتتتتان دارم

 

 متتتتتن ختتتتتاک در محمتتتتتد مختتتتتتارم 

 

 گتتر نقتتل کنتتد جتتز ایتتن کتتس از گفتتتارم  

 

 بیتتتتزارم ازو و زیتتتتن ستتتتخن بیتتتتزارم   

 

 ( 1331)مولوی،رباعی،  

در جوشش  ،( که محبوب دل و سویدای قلب اوستدر هر کلمة وی محبت بیکران محمد )ص     

قامت خم نکرده است و در هر حیاتش جز در برابر پروردگار خویش زیرا که او در سرتاسر  است،
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آثار مولانا نقطة اوج  »به بعد(19 ،1392پیشین،)«نشانی از معشوق حقیقی خود دیده است. ،جمیلی

، که اندوی را چندان نزدیک به قرآن یافته. به خصوص مثنکاس قرآن در ادب منظوم پارسی استانع

 (28:1391ای ،)الهی قمشه«د.انآن را قرآن پارسی گفته

مثنوی مانند دیگر کتب به  سازد که:فروزانفر در مقدمة بر شرح مثنوی شریف خاطر نشان می»     

که معارف و  ابواب و فصول قسمت نشده و از حیث نظم و ترتیب اسلوبی مانند قران کریم دارد

ور مطابق حکمت الهی به هم پشتاپشت در آن مذک ،اید و قواعد فقه و احکام و نصایحاصول عق

از نظر »(  727:1393)دین لوئیس،« ظمی به خود مخصوص دارد.ن ،آمیخته است و مانند کتاب آفرینش

دریافت مطالبش ادعایی بیش  ،ی الهی است که در خواندن آثار اوآیت ،مولانا استاد مرحوم فرید کام،

  ( 24:1392)گولپینارلی،«  چرا که مولانا هفتاد باطن دارد . نیست؛

عوض  ها درگرفت. بعدفروزانفر با شنیدن یک غزل مولوی از زبان ادیب نیشابوری آن را فرا         

کشمیری یک طاقه شال  ،حمد قوام)قوام السلطنه(سروده بودرای والی قاجار خراسان اای که بمدیحه

 از به غزلیاتی دیگر هایی تهیه کرد.درنگ فروخت و از پول آن کتابخلعت گرفت. این شال را بی

برکی که از پشم  چةمادرش  پار عار مولانا را به سینه سپرد.  مولانا دست یافت و بسیاری از اشغزلیا

راسان از او به ای که غار  گران ترکمن در راه خبود برایش فرستاد تا به جای جامهگوسفند رشته 

 کلیا  شمس رارچه را فروخت و دیوان د؛ اما او این پافراهم کنلباس زمستان  ،تاراج برده بودند

یل آثار تحلدر عرصة  ،اش با مولاناها همجواریدرنتیجة سال .( 719:1393دین لوئیس ، )«...خرید و

آنها رسیدن به  هایی هستند که جز به وسیلةها، مهرهگویی جامهبینید می .مولانا بسیار خوش درخشید

فروزانفر را به سوی خویش استاد  آنها ایی هستند که مولوی باهها نشانهجامه ؛آری مولانا ممکن نبود.

  .خواندمیفرا

آن  ای است که هر کس از هر نحله و مشربی و با هر مرتبه از دانشی بر حاشیةخوان گسترده»       

های گران لباس ها وها و خلعتوان احمد پارچهکار » (13:1393 )زمانی، «.روزی نماندبینشیند 

بلکه از کارخانة رب از ترمه و تافته آورده است نه از ختا و ختن و نه از چین و ماچین  گسن

( ای بنی 26)اعراف : «.یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوء اتکم و ریشا»:  فرمودالعالمین که 
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 «.شما باشد ش جسم جانآرای را بپوشانید و های شمااز آسمان لباسی فرستادیم که زشتی، ما آدم 

ادب صوفیه، به قول استاد زرین کوب از حیث تنوع و غنا اهمیت خاص  (31:1391ای، )الهی قمشه

ای برای تعلیم عرفان و اخلاق کردند. حکایت و قصه را قالب معانی و صوفیه مثنوی را وسیله»  دارد :

 ( 1376)برای اطلاعا  بیشتر نک : میبدی،  « حکم قرار دادند.
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 سوم: فصل

انواع لباس و اجزاء آن و پارچه در 
 مثنوی
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 پیدایش بافندگی -9-4

 .به پیدایش بافندگی از چهار منظر اشاره شده است.

 اساطیری -3-6-6

نویسان بعد از اسلام و از آن جمله فردوسی در مورد آغاز پوشاک به نکاتی اشاره ای از تاریخعده    

دهند. چون پادشاهان ایزدان اولیه بودند و را به پادشاه نسبت می پوشش ها اصولاًدر اسطوره اند.کرده

است که کیومرث به مردم در شاهنامه آمده آموختند.آنچه لازم بود میها پادشاه شدند و به مردم بعد

یاد داد که چگونه با پوست حیوانا  لباس تهیه کنند. سپس جمشید و طهمورث رشتن را به مردم یاد 

ها را زیر فرمان خویش گرفتند. چون جنبندگان مانند دگان پدیدار گشتند و رستنیجنبن»  دادند.

شدند. جویای خوردن و خوابیدن و کامجویی جا میبهدرختان سر به زیر نبودند و تکان داشتند و جا

ه باشیم و گریزی نیز از داشتن این سبودند، به این کار سخت باید نگاه کرد که سه چیز را باید داشته

پژوهندة نامة باستان که از  چیز نیست...خوردن و پوشیدن و گستردن برای ما سزاوار هستند.

گوید نخستین کسی که آیین تخت و کلاه آورد کیومرث بود که او زند، چنین میها داستان میپهلوانی

ران پوشش ها جریان داشت از پوست جانوهای کوهستانزندگی در غارها و دامنه خواندند.را شاه می

خوردند، کیومرث چون بر جهان کدخدای شد، نخست در اندرون داشتند و شیر و گوشتشان را می

از طهمورث د، خود با گروه پلنگینه پوشید. پس برآمکوه جایگاه ساخت و سر تخت و بختش از کوه 

ز الیاف کتان بافی اریسی، پارچهفرزندش جمشید شاه شد، دیوها با جمشید همکاری بسیار داشتند، نخ

به  1381،12)نوشین،  « و ابریشم و موی دام و درست کردن خشت را دیوها به جمشید آموختند.

 .بعد(

 اسلامی -3-6-2

سرتاسری که های سادة . پوشاکناشناخته بود هنر خیاطی نسبتاً ،زمانهای اولیه اسلام در»       

ین که می توان با تصور ا کرد.ما کفایت مین آنان از سرما و گربرای حفظ بد ،شدپارچه بافته مییک

گذشت و فقط بافنده بود که در به خاطر آنان نمی ها را به صورتی برازنده درآورد،هنر خیاطی لباس
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اب در رویارویی با تمدن اعر ،افریقا و اروپا ،با فتح قسمتی از آسیا .به لباس دخالت داشت شکل دادن

زمان  این ینی گذشته را ترک کردند و به شهر نشینی گرویدند؛رفته رفته زندگی چادرنش ،ملل دیگر

توان پوشید و طرز لباس پوشیدن بسیاری از ملل می تر از آنچه دارند،دانستند لباس هایی برازنده

رفته بود ن مردم ایران به درجا  بسیار پیششکوه و تجمل زندگانی که در میا مغلوب را اقتباس کردند.

های ابریشمی های تولید انواع پارچهد. در بغداد باعث پیدایش کارخانهر آنان بخشیاثر خود را بر افکا

 .( 4:1394 ی،)دز « .و زربفت شد

  تاریخی - 3-6-3

زیرا تکامل  هایی ببافند.درختان هم چیزتوانستند حتی از الیاف و پوست های ابتدائی نمیانسان »     

 زیستند وسال پس از شروع مرحله تاریخی می ه هزارانهایی کدهد که انسانتاریخی بشر نشان می

زیرا هنوز  .جه با بافندگی آشنایی نداشتندبه هیچ و ،ران سنگ تراشیده هم نرسیده بودندهنوز به دو

بدن خود ضرورتی به پوشاندن  کردند،و چون در مناطق گرمسیر زندگی می ابزاری ساخته نشده بود

از  ن نیز بسیاری از قبایل مناطق استوایی پوشاکی به تن ندارند.اکنوچنان که هم .نمودندحس نمی

احتیاج پوشاندن تن و حفظ  ها در مناطق معتدل و سرد مسکن گزیدند،هایی از انسانوقتی که دسته

را وادار به استفاده از پوست حیوانا  و بافندگی کرد.  آن از سرما و باد و آفتاب و بارن و برف آنها

های دور نظر بیندازد هر کسی به گذشته»:نویسدچنین می این باره در کتاب سیر تمدن رالف لینتون در

مهمترین عنصر تمدن آن زمان ابزار و شود که ر مداقه کند متوجه میو در خصوصیا  آغاز تمدن بش

آلا  سنگی بوده و در واقع به همین سبب است که اولین عصر بزرگ تاریخ نوع بشر به نام عصر 

از هر چیز و ماده علت این نامگذاری آن نیست که بشرنخستین بیشتر  خته شده است.شنا سنگ

دهد باقیمانده از زندگی مردم غارنشین  نشان می نگاهی به آثار کرده است.ستفاده میدیگری از سنگ ا

های ها و حصیرنیزه های چوبی،شان از مواد گوناگون چون چماقو وسایل مورد استعمالکه ابزار 

های ها و تبرها و لبهتعداد کمی تیغهافته شده از پوست درختان و پوست جانداران و در ضمن ب

 «ت.سنگی تشکیل یافته اس
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درباره پیدایش  )مسائل صنعتی باستانی(زیر عنوان  لف کتاب تاریخ علمجورج سارتن مو       

ران و آفتاب سوزان یکی از بای از سرما و برای پوشاندن تن و جلو گیر » ویسد:نبافندگی چنین می

چون  برگ ها و پوست بعضی از درختان بوده است. پوشانیدن  بدن با پوست حیوانا  و ،هاراه حل

های گیاهی را به یکدیگر تابیدند و با آن نخستین پارچه برای الیاف و رشته کار به درجه کمال رسید،

شالوده صنعت بافندگی ریخته  ی گذشت،لباس بافتند وآن روز که چنین فکری به خاطر مرد مخترع

انسان در دوران مفرغ پارچه های سفت و پشمی می بافت.مصری ها و ایرانی ها و آسوری ها . شد

 واختراعا  صنایعتاریخ  فرانسوی در کتاب دانشمند روسو پیر « صنعت بافندگی را پیشرفت دادند.

یاجا  هستند و برای آدمی مهمترین احتیاج بعد از احتاختراعا  فنی فرزند » نویسد:در این باره می

به همین دلیل در همه ادوار موضوع پوشش یکی از مهمترین  لباس پوشیدن است. غذا خوردن،

منسوجا  و » نویسد:تصادی میآقای زاده صفوی در کتاب ایران اق «اشتغالا  آدمی بوده است.

 ،های پشمیانواع پارچه ملل دنیا مشتری آن بودند.مانند و جمیع در عهد هخامنشی بیهای ایران بافته

ی آن هر صاحب ذوق آمیزبافتند. لطافت پارچه و طرح و رنگهای مختلف میکتان با رنگ ،حریر

ین گواه سلیقه یونانی اشاره شده بهترو این نکته مکرر از طرف نویسندگان  کردسلیم را جذب می

ایران  یونانی پوشاکبا آن همه تعصب  که اسکندر مقدونی برش و دوختن این است ،ایرانیان در بافتن

های زری که پارچهن تا دم مرگ در زری  ایرانی زیست. وی از زمان ورود به ایرا داد.را ترجیح می

های مختلف و های پشمی و غیر پشمی با رنگمخمل کشیدند.هم از نقره می تار آن را هم از طلا و

ایران البسه و زینت الا  صادر  اندازه مطلوب بود.بیهای کتانی ایران پارچه

  (31:2236)برهانی،«کرد.می

اسلوب خاصی داشته  همیشه سبک و ،استان بنا به شرایطی که بوده استپوشش در ایران ب        

چه نزد زنان و چه  ،های مختلف تاریخیپوشش تمام بدن در دوره دهد کهن میها نشااست. بررسی

اماّ  اند.بردهایرانیان در برهنگی به سر نمیدر ایران یک حقیقت بوده است و به هیچ وجه  نزد مردان

با پوشش  ،همراه با تزئینا  زنان  در ایراناین را بایستی در نظر داشت که پوشش کامل و آراسته 

 برخی معتقدند که این پوشش کامل و چادر سیاه متفاو   بوده و سبک خاص خود را داشته است.

ویل دورانت معتقد است نقش پوشش و  آراسته به نوعی ریشه در به وجود آمدن حجاب در دنیاست.

ب در حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته است که می توان ایران را منشاء اصلی پراکندن حجا

 کند.میزنان در ایران باستان اشاره  دایره االمعارف لاروس نیز به وجود آمدن حجاب جهان دانست.
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-جاب درفرس)فارس(قدیم  وجود داشتهدهد که حتاریخ نشان می» عشری آمده است:در تفسیر اثنی

تاریخ پوشاک به طور کلی بخشی از تمدن و فرهنگ  انسان است و برای آگاهی از پوشش در  «است.

زمانی  آغاز سانی از روند تاریخ تمدن و فرهنگ ان ایران باید فرهنگ مردم ایران را هم بررسی کرد.

های ابتدایی نخستین جامعه بشری را ی و غارنشینی را رها کرده و هستهزندگی فردها شد که انسان

ای بنا به شرایط زیر نوع پوشاک و پوشش زنان و مردان متفاو  از این رو در هر جامعه پدید آوردند.

سال قبل از انضمام 1311ود پیش از میلاد )حد 1721تا  1811های بابل قدیمی این اثر در سال شد:

وششی همچون ها بانوان مبارز ایرانی پبرای نمونه در جنگ ،سرزمین به ایران(ساخته شده  است این

 که تا زمانی که کلاهخود از سر پوشیدند که گواه این سخن جنگ سهراب با گرُدآفرید استمردان می

 (نی،آسمو1393زنگنه،)ود.سهراب به زن بودن او پی نبرده ب آفرید نیفتاده بود،گرد

 دینی  -3-6-4

 پوشی شکل گرفت.ا برگ خود را پوشاند و بنای جامهآدم از هنگام هبوط ب    

پس وسوسه کرد آن دو را شیطان تا «فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سواتهما...»

آدم و حوا بعد (. 21)اعراف:هاشان.ظاهر گرداند برای ایشان آنچه را که پوشیده بود از آن دو از عور 

بردند و از این رو با برگ درخت ت پیدا کردند و به عریانی خود پیاز خوردن میوة ممنوعه معرف

شد و  آنگاه چشمان هردوی ایشان باز»گوید:انجیر، ستر عور  کردند، چنان که در تورا  می

 «.برای خویش ساختند م دوخته، سترهاهای انجیر به هپس برگ فهمیدند که عریانند

( ادریس از نبیرگان آدم و از پیامبران است. معتقدند که خیاطیّ را ادریس پیامبر 72:1389)شمیسا،

چون آدمیان این معلم خیاطی  باید زنده بماند، پدید آورده است. هنری که تا پایان خلقت با وجود 

  ه داشت، از آسمان چهارم بالاتر نرفت.همواره به پوشش نیاز دارند. عیسی به دلیل سوزنی که به همرا

  ،مناسب دوخت ،دریدنی ،سوختنی قابل شستشو؛ لطیف،  قبا و ...( ،لباس ،ها )جامهاین واژه     

 کند.این همه کارآیی آدمی را مشعوف می و قابل هدیه دادن هستند. ارزشمند ،دنیرفو ش ،بافتنی

 ملموس و قرین با همگان از تولد تا مرگ.     
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 آنهایی از انواع لباس و طرح -9-2

 چون علمی بر دست که هویداست. مان است.برای ایجاد ارتباط و احوال درون لباس زبانی گویا      

 عشق، رقص، ،فقر ،خلوص ،تظاهر ریا، ،از صدق اش خواهد گفت؛جامه ،ر آدمی سخن نگویدحتی اگ

 ن کنندة عقیده و آداب وفرهنگ شخص است.لباس بیا نیاز به مطرح شدن. نیاز، ،غرور شادی، عزا،

لباس پوشیدن نوعی قانون و دستور دینی است که انسان بر اساس دستورا  دینی خود به پوشیدن »

گفت که توان ثیر آن بر فرهنگ میأایش لباس و تهای پیدکند با توجه به منشأسب اقدام میمتنالباس 

. در ینش کلی یک جامعه نسبت به جهان استبلباس یک عامل فرهنگی است و فرهنگ و نگرش و 

ای از نگرش و بینش  ی فرد و اجتماع است و پوشش آیینههای زندگها  و روشبرگیرندة تمام ارزش

های مردم باشد. در قرون وسطی لباسگاه روحیا  حاکم بر آن قوم مییک  ملت است و تجلی

و  از این دوره دیده نشد. قبل و بعد  ،ظیرشفراوان و جالب بود که هرگز ناروپای باختری به قدری 

پوشند لیکن برای کسانی که آن را می ای جزئی باشد،لهمسأ ممکن است نوع تن پوش ظاهراًهر چند 

ای العادهنشانه فوقهم تصوری که از خود دارند و از تجسم آنچه مایلند دیگران از آنان داشته باشند  و

از منابع خارجی بیانگر تاثیر لباس در فرهنگ و آیین زندگی دو عبار  نقل شده  شود.محسوب می

لباس نموداری بود از درجه اجتماعی  یا ثرو   .رساندمندی از لباس را میو اهمیت بهره انسان است

ون  قوانین خاصی برای آن وضع شورهای گوناگدر ک ،و به خاطر همین تاثیر عمیق پوشش شخص

میلادی در فرانسه نظاماتی وضع شد که به موجب آن هر  1316تا1294در بین سالهای  می کردند.

اش متناسب اس کند که با در آمد و ثرو  طبقهکسی مکلف بود مبلغی صرف خرید لب

 ،آسمونی(1393زنگنه،«)باشد.

  



22 
 

ای به آیا  و روایا  مربوط به لباس، برای نشان دادن اهمیت آن، و توجه مولانا به آن با اشاره     

مت الهی معرفی کرده و برای آن قرآن لباس را به عنوان یک نع» اتش نمایان است.مرور ابی

 هایی را بیان داشته است.ویژگی

 «وآتکم ولیواری به سوآتکمیواری س »آ  است. لباس پوشانندة عیب و سو -1

 «ریشا م قد انزلنا علیکم لباسا ویا بنی آد »زینت بدن است  لباس مایة زیبایی و  -2

وجعل »ها و عوارض طبیعی است گرما و سختی فظ بدن در برابر سرما ولباس موجب ح  -3

 (81)نحل:«لکم سرابیل تقیکم الحر...

 (14)نحل : «جوا منه حلیه تلبسونها ...بحر لتاکلوا منه لحما طریا وتستخرو هوالذی سحرال »    

آن زیور  از وخداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید 

های دریا و زیور ها را بپوشید. خداوند یکی از منابع تهیه لباس راهایی را استخراج کنید که آن زیور

 کند.از آن به عنوان نعمت خود یاد می کند ودریایی معرفی می

 ( 23)اعراف:«قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبا  من الرزق»     

 دمی سازگار است.طبع آو بقای جوامع است و با زینت مایة تداوم 

 )بقره:( پروردگار زن ومرد را به لباس هم همانند کرده اند. «هن لباس لکم انتم لباس لهن  »     

 ( 13)اعراف:«یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ...»

ح الشریعه و مفتاح )مصبا«مه الایمان.عازین اللباس للمومنین لباس التقوی و ان» امام صادق ع :

 (.61الحقیقه،ص

 (. 184ص12)وسائل الشیعه ج«الوفاء. و زینته  الاسلام عریان فلباسه الحیاء » : پیامبر اکرم )ص(

فان الجهاد باب من ابواب الجنه...و هو لباس التقوی و درع الله الحصینه و الجنه  اما بعد ،»

 (1386طلاعا  بیشتر نک:کاملی،برای ا)( 172)نهج البلاغه صبحی صالحی خ«الوثیه...

الله انتخاب لباس است. کاشانی گوید : و اما آداب لباس پوشیدن : دیگر از آداب مورد نظر اهل»

پوشش، هم حق نفس است به جهت دفع سرما و گرما، و هم حق حق سبحانه و تعالی به جهت ستر 

فضول و زواید شمارند. ر آن را عور . پس ادب در لباس آنست که نظر بر این دو مقصود دارند و غی
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و در لباس دو شرط واجب است : یکی در عموم احوال، دوم در خصوص اوقا . اما آنکه رعایتش 

پیوسته واجب است شرط حل است، باید که از وجهی حلال حاصل شده باشد. اما شرط دوم که 

وقوف است. رعایت آن به حسب وقتی مخصوص واجب بود، طهار  است که صحت صلوه بر آن م

 ( 23، 1393)سجادی، 
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  لباس

 ذیل واژة لباس( نامه،هرچه درپوشند. پوشیدنی. پوشاک. پوشش. بالاپوش. جامه. کسو .)لغت     

ار بزرگ پوشیده به معنای پوشاک است. بورگهار : در مصر به معنای شلوار زیر است که در زیر شلو

 ذیل واژة لباس( ،1394)دزی، شود.می

 ن غریتتتتب و تتتتتاجرم ره زنتتتتی و متتتت 

 

 هتتتتر لباستتتتاتی کتتتته آری کتتتتی ختتتترم 

 

      (2/2711:311) 

 بتتتی لبتتتاس ایتتتن ختتتوب را انتتتدر کنتتتار

 

 آریتتتتم ای عتتتتدو نابکتتتتار  ختتتتوش در 
 

  (3/1744:432) 

 ستتت ای فتتتی گفتتت ایتتن نیکتتو لبتتاس  

 

 در مصتتتاف و جنتتتگ دفتتتع زختتتم را    

 

       (3/1744:432) 

 تونیتتتتتان را نیتتتتتز ستتتتتیما آشتتتتتکار 

 

 اس و از دختتتتتتان از غبتتتتتتاراز لبتتتتتت 
 

  (4/242:287) 
 

 دیتتتدی لباستتتت ستتتوخته  گتتتاه متتتی 

 

 گتتته دهتتتان و چشتتتم تتتتو بردوختتتته    

 

  (4/2493:689) 

 تتتتتا جمتتتتادا  دگتتتتر را بتتتتی لبتتتتاس

 

 چتتتون عصتتتا و ستتتنگ داری از قیتتتاس  
 

  (4/2826:713) 

 علتتتتم الاستتتتما بتتتتد آدم را امتتتتام  
 

 

 کیتتتف نتتته انتتتدر لبتتتاس عتتتین و لام   

 

 

  (4/2971:711) 

 صور  آمد چون لبتاس و چتون عصتا   
 

 

 جتتز بتته عقتتل و جتتان نبخشتتد نقشتتها    
 

  (4/3727:744) 
  

 گتتتر گتتتدا گشتتتتم گتتتدا رو کتتتی شتتتوم 

 

 ور لباستتتتم کهنتتتته گتتتتردد متتتتن نتتتتوم 

 

  (2/919:797) 

 کتتتترد ایثتتتتار وزیتتتتر آن شتتتتاه جتتتتود 

 

 هتتتر لبتتتاس و حلتتته کتتتو پوشتتتیده بتتتود 
 

  (2/4141:949) 
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 تتتا بتتدانی کتته تتتن آمتتد چتتون لبتتیس     

 

 روَ بجتتتتولا بتتتتس لباستتتتی را مَلتتتتیس  

 

  (3/1611:426) 

 ایتتن لباستتی کتته از سَتترما شتتد مجیتتر     

 

 حتتتتق دهتتتتد او را متتتتزاج زمهریتتتتر    
 

  (6/2172:1161) 
 

 حاصل این کز لُبسِ خویشش پرده ستاخت 

 

 شتتتناختکتتته نُفُتتتوذِ آن قمتتتر را متتتی   

 

   (6/3178:1199) 
 

 لبس:پوشش

 در امیتتتتتری او غریتتتتتب و مُحت تتتتتبس  

 

 ا ِ فقتتتتر و خُلّتتتتت مُل ت تتتتبس در صتتتتف 

 

  (6/3371:1112) 

 شتتتتتتترم دارم از نبتتتتتتتی  ذوفُنتتتتتتتون 

 

 ا لستتتتبوُ هُتتتتم گفتتتتت ممِّتتتتا ت لبِسَتتتتوُن  
 

  (6/3974:1139) 

 نتتتوح را گفتنتتتتد اُمّتتتت کتتتتو ثتتتتواب  

 

 گفتتتت او ز آن ستتتوی واستغشتتتواثیاب   

 

  (1/1414:68) 

 گتتتتتر بتتتتتدی پتتتتترده زغیتتتتترِلُبسِ او 

 

 پتتتاره گشتتتتی گتتتر بُتتتدی کتتتوه دو تتتتو 
 

  (1/3179:1199) 
 

 جامه

رسد در آن دوره هم با توجه به ابیا  در رود. به نظر میامروزه در معنای لباس به کار می جامه      

پارچة بافتة نادوخته را گویند. پارچه، قماش، نسیج، پوشاک جامه:  است.معنای لباس به کار رفته

 جامه: ذیل واژة جامه(، 1377 ، لباس.)معین،قبایی که پوشند. ذیل واژة جامه( نامه،بافته.)لغت

 (2:913،1381خواب، بستر )میهنی،رخت

 وقتتتت عرضتتته کتتتردن آن بَتتترده فتتتروش

 

 بَرک نتتتد از بنتتتده جامتتتة عیتتتب پتتتوش    

 

  (1/2346:1111) 

 چتتتون برهنتتته رفتتتت پتتتیشِ شتتتاهِ فتتترد 

 

 شتتاهش از اوصتتافِ قُدستتی جامتته کتترد     
 

  (2/3614:928) 
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آن گاه از اوصاف  تا پاکی او عریان و برهنه، نمایان شود. درید،را می زلیخا باید جامه یوسف      

و زیبایی  روی درخشان قران باشدو حال برای همیشه زیبا ای شاهانه برایش فراهم شودقدسی جامه

 معنایش را در یوسف بیابد.

 کِبتتتتر زشتتتتت و از گتتتتدایان زشتتتتتتر   

 

 روزِ ستتترد و بتتترف و آنگتتته جامتتته تتتتر  

 

  (1/2318:119) 

 حتی از  شاهی چون یوسف زیبا. .کبر شاهانه هم زشت است

 ستتتتبلتت گنتتتتده کنتتتتد بتتتتی فایتتتتده  

 

 جامتتته از دیگتتتش ستتتیَه بتتتی مایتتتده     

 

  (4/1923:664) 

 شتتتتد از عتتتتین آب  نقتتتتد ماهیتتتتان را

 

 نتتتتان و آب و جامتتتته و دارو و ختتتتواب 
 

  (6/4147:1142) 

 ماهی که نیاز به جامه و خواب و نان....

 منزلت دارد! در دریا هم که باشی جامه قدر و م به جامه روی آوردند.بینید ماهیان همی

 متتتر بَش تتتر را ختتتود مبتتتا جامتتتة دُرُستتتت

 

 چون رهید از صتبر در حتین صتدر جُستت     

 

  (6/4794:1176) 

 هرکتتته را ببینتتتی یکتتتی جامتتتة دُرُستتتت 

 

 دان کتته او آن را بتته صتتبر و کستتب جُستتت 
 

 

 .عیب استصبر  دلیل جامة درست و بی

 (6/1411:1126) 
 

 هتتتای خلتتتق بدریتتتدی ز ختتتار  جامتتته

 

 پتتتتتای درویشتتتتتان بخستتتتتتی زار زار   

 

  (2/1231:238) 

 صتتتوفیی بتتتر متتتیخ روزی ستتتفره دیتتتد  

 

 دریتتتدهتتتا را متتتیزد جامتتتهچتتترخ متتتی 
 

  (3/3114:491) 
 

 گتتتر بپوشتتتد بهتتتر مکتتتر آن جامتتته را   

 

 عاریتتتته استتتتت او و فریبتتتتد عامتتتته را  

 

  (2/669:212) 

 برای فریب دادن پوشیدن. ،  عاریهامه نو را به صورج
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 ظتتتاهرِ نقتتتره گتتتر استتتپید استتتت و نتتتو 

 

 دستتتت و جامتتته متتتی ستتتیه گتتتردد ازو  

 

  (1/449:24) 

 ز آنکتته بتتا جامتته درون ستتو راه نیستتت    

 

 تتتن ز جتتان جامتته ز تتتن آگتتاه نیستتت      
 

  (1/2772:131) 
 

 هتتتا بینتتتی و بتتتس تتتتا برونتتتی جامتتته 

 

 ن ف تتتسجامتتته بیتتترون کُتتتن درآ ای هتتتم  

 

  (1/2771:131) 

 ور بتتتتود عیبتتتتی برهنتتتته کتتتتی کنتتتتد 

 

 ای بتتتاوی کنتتتدبتتتل بتتته جامتتته خدعتتته 
 

  (1/2347:111) 
 

 «یا بنی آدم قدانزلنا علیکم لباساً...»

 (27.)اعراف:زینت شما باشد لباسی را بر شما  ارزانی داشتیم تا عیوبتان را بپوشاند و ،ای انسان

 و زینت بدن.مایة  زیبایی  -2پوشاننده عیوب.  -1لباس: 

 لباس نعمت الهی است.

 چتتتترخ برخوانتتتتده قیامتتتتت نامتتتته را   

 

 تتتتتا مَجَّتتتتتره بتتتتتر دریتتتتتده جامتتتتته را  

 

  (3/4718:268) 

 جامتتته را بدریتتتد و آهتتتی کتتترد تفتتتت   

 

 ستتتتر نهتتتتاد انتتتتدر بیابتتتتانی و رفتتتتت    
 

  (2/1749:261) 

 تتتتابی کتتته کُتتتل عریتتتان شتتتویور نمتتتی

 

 جامتتته کتتتم کتتتن تتتتارهِ اوستتتط روی     

 

  (2/3222:337) 

 پریتتتددیدنتتتد مرغتتتی متتتیچتتتون همتتتی

 

 دریتتتتدجانتتتتبِ ده صتتتتبر جامتتتته متتتتی 
 

  (3/264:379) 
 

 گتتتتتر ستتتتتعیدی از منتتتتتاره اوفتیتتتتتد  

 

 بتتتتادش انتتتتدر جامتتتته افتتتتتاد و رهیتتتتد  

 

  (6/1349:1124) 

 باد در جامه افتادن.

 هرکتتته را جامتتته ز عشتتتقی چتتتاک شتتتده

 

 او ز حتتترص و عیتتتب کلّتتتی پتتتاک شتتتد 

 

  (1/22:6) 
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 انتتتده هتتتا پیچیتتتده روُ و سَتتتر در جامتتت 

 

 ایتتتدلا جتتترم بتتتا دیتتتده و نتتتا دیتتتده    
 

  (1/1412:68) 
 

 یتتتا ز عریانتتتان بتتته یتتتک ستتتو بتتتاز رو 

 

 یتتا چتتو ایشتتان فتتارغ از تتتن جامتته شتتو    

 

  (2/3224:337) 

 بجتتتویم از طلتتتب هایتتتت متتتی جامتتته

 

 بیتتتتنم ز بتتتاران ای عجتتتتب تتتتر نمتتتی   
 

  (1/2131:96) 
 
 باران بر او اثر ندارد.  و باردرحمت بر امتّ می بارانی از للعالمین است و مهآخراو رح 

 نقشتتتتهایی کانتتتتدر ایتتتتن حمّامهاستتتتت

 

 کتتتن چتتتون جامهاستتتتاز بتتترونِ جامتتته 

 

  (1/2771:131) 

 (211:1389 حل رخت کن حمام است. )مباشری،کن: مجامه

 لباس بزم -3-2-6

 های مخصوصی داشتند ها پادشاهان و امیران و بزرگان و مردم عادی لباسدر مراسم شادی و جشن

 گفتند.ها لباس بزم میپوشیدند. به این لباسکه به فراخور حال خویش می

 آن زره و آن خُتتتتود مرچتتتتالیش راستتتتت

 

 ویتتتن حریتتترو رُود مرتعتتتریش راستتتت   

 

  (4/3784:747) 

 خرقه -3-2-2

 جبة -3.از قطعا  مختلف دوخته شودای که جامه -2ای لباس. از پارچه، تکهای قطعه -1خرقه: 

 ذیل واژة خرقه( ،1377و سنجاب است. )معین، درویشان که آستر آن پوست گوسفند یا خز

پشمینه »  (146:1394کنند.)دزی،ر تن میلباس یا ردای خشنی است که در شرق فقیران و صوفیان ب

شت ای که به تن داهای ارجمند موسی گذشته از ید بیضا و عصاء، کلیم یا پشمینهموسی، از داشته

 ( 183، 1376)میبدی،«  معروف است .
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پوشند. هجویری گوید : خرقه پوشیدن میان این طایفه ای که صوفیان میخرقه : جامة خلقان. جامه»

های بزرگ که مشایخ بزرگ حاضر باشند، این کار انجام دهند. صوفیان در معتادست و اندر مجمع

کنند و آن دو گونه است : یکی آنکه اصحاب به خرقه می گردند و جامهخبر میحال غلبة وجد، بی

و دیگر حال سکر از  جامة وی را خرقه کنند اندر حال استغفار از جرمی؛حکم پیری و مقتدایی 

اند : معنی خرقه، ظل ولایت است و الباس او علامت قبول شیخ و قبول شیخ، وجدی کنند. نیز گفته

ه، خرقة اراد ، خرقة تبرک، خرقة نصر  و ...این علامت قبول حق. اقسام خرقه پنج است. خرقةتوب

هنوز در بدایت سلوک و دون مرتبت عشق است. کاشانی گوید : خرقه بر دو نوع است : خرقة اراد  

 ( 342، 1393)سجادی، « و خرقة تبرک. 

 گشتتتته بتتتود آن تتتتوبره صتتتاحب ت فتتتی   

 

 عوووووووووووووارف   هبوووووووووووووود و وووووووووووووت   وووووووووووووور  ر ووووووووووووو 

 

  (6/3181:1199) 

 ی داده و ن تتتتدَم  مَیتتتتل ستتتتویِ خرقتتتته ا 

 

 آنچنتتتان باشتتتد کتتته متتتن مغبتتتون شتتتدم  
 

  (6/4416:1129) 

 بتتتازده آن خرقتتته ایتتتن ستتتو ای قتتترین  

 

 بتتتتدین ارزیتتتتد آن یعنتتتتیکتتتته نمتتتتی 

 

  (6/4417:1129) 

 عشتتتق ارزد صتتتد چتتتو خرقتتتة کالبتتتد   

 

 کتتتته حیتتتتاتی دارد و حّتتتتس و خِتتتتر د   
 

  (6/4419:1129) 
 

 خاصّتته خرقتتة مُلتتکِ دنیتتا کتتا بت ر استتت     

 

 اش دردِ ستتتر استتتتنج دانتتتگِ هستتتتیپتتت 

 

  (6/4421:1129) 

 جتتز چنتتین خرقتته نخواهتتد شتتد صِتتوان    

 

 نتتتتتور متتتتتا را بتتتتتر نتابتتتتتد غیتتتتتر آن 
 

  (1/1632:78) 

 برستتتتر خِرقتتتته شتتتتدن بتتتتار دگتتتتر   

 

 هنتتتردر دعتتتا کتتتردن بُتتتدم هتتتم بتتتی    
 

  (6/2296:1162) 
 

 صتتوفی استتت انتتداخت خرقتتة وَجتتد در   

 

 کتتتتی رود او بتتتتر ستتتترِ خرقتتتتة دگتتتتر 
 

  (6/4412:1129) 
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 هتتتتتا انتتتتتداختیمصتتتتتوفییم و خرقتتتتته

 

 بتتتتتاز نستتتتتتانیم چتتتتتون در بتتتتتاختیم   
 

  (2/1118:811) 

مثل  ،شدهاستفاده میخرقه  خوریم در مورد صوفیان ازبرمیومی هم در این ابیا  به آداب و رس

 .انداختنخرقه

ازهستی دست  -3 جامه بخشیدن. -2. خرقه را از دوش انداختن و بخشیدن آن -1 :انداختنخرقه 

 انداختن(ذیل واژة خرقه ،1377معین،.)از خودی بیرون آمدن کشیدن،
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 لباس رزم - 3-2-3

پوشیدند، که شامل کلاهخود، جوشن و زره لباسی در رزم برای محافظت از بدن جنگجویان می

 است.بوده

 زره 

 ختتتتود مخنتتتتث را زره پوشتتتتیده گیتتتتر 

 

 چتتون ببینتتد زختتم گتتردد چتتون استتیر      

 

  (3/3784:384) 

 کند.زره که همیشه حافظ آدمی است، برای مخنث کارآیی ندارد و گرفتارش می

 آن زره و آن خُتتتتود مرچتتتتالیش راستتتتت

 

 ویتتتن حریتتتر و رود مرتعتتتریش راستتتت  

 

  (4/3784:747) 

 جوشن

 انتتدای دل آنجتتا روُ کتته بتتا تتتو روشتتن   

 

 وز بلاهتتتتا مرتتتتترا چتتتتون جوشتتتتنند    

 

  (2/2276:292) 

                                                             کند.ز بلا حفظ میزِرهِ آدمی را ا
     

 کتتته ببُتتتر ایتتتن را قبتتتای روز جنتتتگ    

 

 زیتتتتر نتتتتافم واسِ و بتتتتالاش تنتتتتگ    

 

  (6/1686:1138) 
 

 ارائه مدل لباس، برای روز جنگ شبیه طرح دوخت.   

 تنه آزاد برای راحتی در مبارزه.آور برای دشمن، و پاییننما و دلهرهبالاتنه بدن

 گفتتت ایتتن نیکتتو لبتتاس استتت ای ف ت تتی   

 

 در مُصتتتتافّ و جنتتتتگ دفتتتتعِ زختتتتم را 

 

  (3/1821:437) 
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 لباس خواب -3-2-4

 شود.که هنگام خواب استفاده میشامل تمام اشیایی است  خواب، رختخواب است.منظور از لباس

 .وساده -نهالین –لحاف -بالش

 بالش

 ذیل واژة بالش( نامه،ه بر زیر سر نهند.)لغتتکیه ک

 گرچتتته مقصتتتود از کتتتتاب آن فتتتن بتتتود 

 

 شتتودگتتر تتتوش بتتالش کنتتی هتتم متتی      
 

  (3/2989:488) 

 لیتتتک ازو مقصتتتود ایتتتن بتتتالش نبتتتود   

 

 علتتتم بتتتود و دانتتتش ارشتتتاد و ستتتود    
 

  (3/2991:488) 

 هتتتا و زیتتتر شتتتش نمتتتد   زیتتتر بتتتالش 

 

 خفتتتت پنهتتتان تتتتا ز زختتتم شتتته رهتتتد   
 

  (2/3213:923) 
 

 لحاف

 دواج، مشمال. بسترآهنگ، بالاپوش شب، ازار،

 متتتترد خفتتتتته روحِ او چتتتتون آفتتتتتاب   

 

 لتتک تابتتان و تتتن در جامتته ختتتواب    فدر  
 

  (6/3318:1119) 

 در ختتتزان چتتتون دیتتتد او یتتتارِ ختتتلاف 

 

 در کشتتتتید او روُ و ستتتتر زیتتتتر لحتتتتاف 
 

  (2/34:118) 

 فشتتتتیخ فتتتتارغ از جفتتتتا و از ختتتتلا   
 

 مَتتته در لحتتتاف  در کشتتتیده رویِ چتتتون  
 

  (2/412:214) 
 

 نهالین

 ذیل واژة نهالین( نامه،بالش)لغت بستر، مسند، ،تشک نهالین:توشک، لحاف، نهالی،

 متتتتتتا روز تتتتتتتاب آفتتتتتتتاب ةجامتتتتتت

 

 شتتتتب نِهتتتتالین و لِحتتتتاف از ماهتتتتتاب   
 

  (1/2222:116) 
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 وساده

 وساده(نامه ذیل واژة اورنگ.)لغت مسند، -3خوابگاه. بستر،-2بالش.  مخده،-1 

 کاشتتتتتنا بودنتتتتتد وقتتتتتت کتتتتتودکی   

 

 بتتتتتر وستتتتتادة  آشتتتتتنایی مُتّکتتتتتی      
 

  (1/3128:147) 

 دلق -3-2-5

 ذیل واژة دلق( ،1377مرقع صوفیان.)معین، جامة ،ن پوشندنوعی پشمینه که درویشا

دلق ران مقام ولایت است. به گفته لین: دااست. لباس فقیران، درویشان و داعیهکلمه فارسی دلق: 

 ، ذیل واژة دلق(1394.)دزی،های مختلفاست، مرکب از قطعا  پارچه به رنگ ی درازنوعی ردا

 دلتتتق بیتتترون کتتتن برهنتتته شتتتو ز دلتتتق  

 

 تتتتو فتتتارغ شتتتود اوهتتتامِ خلتتتق    تتتتا ز 

 

  (2/3482:332) 

 استتتتتش خنتتتتتده آمتتتتتد خلتتتتتق را قیاز

 

 چتتو ختتود پنداشتتت صتتاحب دلتتق را   کتتو 
 

  (1/262:16) 

 ی مهمتتان رستتد گتتر متتن متتنم   ستتگتتر ک

 

 دلتتتقِ او کتتتنم  قصتتتدبد  شتتتب بخستتت  

 

  (1/2263:117) 

 عبتتتر ِ جتتتانش شتتتود آن تختتتتِ نتتتاز  

 

 همچتتتو دلتتتق و چتتتارقی پتتتیش ایتتتاز    
 

  (4/887:617) 
 

 هیبتتت حتتق استتت ایتتن از خلتتق نیستتت    

 

 هیبتتتِ ایتتن متتردِ صتتاحب دلتتق نیستتت      

 

  (1/1424:691) 

 ایزیتتتن ستتتخن گتتتر نیستتتتی بیگانتتته    

 

 ایاشتتتتکی گیتتتتر در ویرانتتتته   دلتتتتق و 
 

  (1/1632:78) 

 ورنتته بتتی شتتک متتن بُبتترم حلتتقِ تتتو      

 

 برکشتتتم از صتتتوفیِ جتتتان دلتتتقِ تتتتو     
 

  (6/4121:1147) 
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 لباس زنان -3-2-1

 است.شدهاز چندین قسمت تشکیل می

  .چادر -6مقنعه.   -2سربند.  -4دستار.  -3کلاه.  -2تاج.  -1: شامل .سرپوش :الف»

 . قبا و بالاپوش :ب

 ج: شلوار.

 د: کفش.

چادر بود. گاهی نیز از  مقنعه، ،امهعم ،کلاه ،تاج، دیهیم :ش سر در دوران اولیه اسلامی شاملپوش     

بستند دور مقنعه نواری می ،زنان در قرن هفتم. مزین به جواهر بود کردند،هایی استفاده میبندپیشانی

شده که مربوط نیز تصویر زنی با مقنعه آورده  هجری قمری( 742و در شاهنامه مکتب شیراز )سال 

کنیم که علاوه بر پیری را با مقنعه آبی مشاهده می در مقاما  حریر تصویر زن. به دورة غزنوی است

)تاریخ .در آن دوران رواج داشت مقنعه به رنگ های مختلف است.ها تمام سینه او را پوشاندهشانه

در واقع چادر سیاهی بود و  در ایران زنان یک حجاب سراسری داشتند که .(348،پوشاک اقوام ایرانی

زنان این دوره از شلوار گشاد و سفید  .کردندروبندی نیز از پیشانی آویزان  میهنگام خروج از خانه 

د که کردنهای بلند استفاده میهای کوتاه و قبای رنگین با آستینو پیراهن کوتاه )تونیک(با آستین رنک

 شد؛هم استفاده میمراه با چادرها از روبندهای ابریشمی ه ها غالبا از ابریشم یا زربفت بود.جنس آن

رکان خاتون مادر  پاریس موجود است که ت بسیار قدیمی نیز در کتابخانه ملیمینیاتوری از یک نسخة 

با چادر سفید و نمایاند که دو زن یکی لشگر مغول را می های او درسلطان محمد خوارزمشاه و حرم

اند. آقای دکتر چیت ساز نیز به رواج چادر به عنوان اهی نقّاشی شدهدیگری با مقنعه و چادر سی

 اند. پوشش اصلی در میان زنان دوره های ایلخانیان اشاره کرده

نند و از روی پوشاکاملا می بانوان ایرانی سر خویش را :سرپوش بانوان ایرانی به گفته شارون           

هنگامی که  سازد.شان را از جلو مستور میگلو و سینه د ورسشان میبه شانه کهآن چارقدی دارند 

که از پوشند خواهند از خانه بیرون بیایند از روی همه ملبوسا  حجاب بلند سفیدی )چادری(میمی
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 گردد.کلی جز مردمک چشم چیزی مرئی نمی کند به طور  آنها را مستور میسر تا پا بدن و صور

دو دیگر را هنگام خروج از منزل بر  کنند،تا در خانه به سر می اب دارند دوعموما زنان چهار حج

دوم چارقد که از  است که برای آرایش تا پشت بدن آویزان است.نخست روسری  روی آنها بیفزایند.

مستور سفیدی به نام چادر که تمام بدن راسوم حجاب پوشاند.  دو سینه را  می گذرد وزیر ذقن می

  نهند و مخصوص مساجد و که به شکل دستمالی است که بر روی صور چهارم روبند می سازد.

و با توری در مقابل چشمان قرار دستباف نیمدار  ای ماننداین روبند یا حجاب شبکه .باشدمعابد می

 به بعد( 32:2237)کاشف،«  .استدن تعبیه شدهدارد که برای دی

 چشتتم بنتتد استتت آتتتش از بهتتر حجیتتب    

 

 آورده ز جیتتبرحمتتت استتت ایتتن ستتر بتتر  

 

  (1/787:141) 

 ور در آیتتد مَحر متتی در آیتتد دور از گزنتتد   

 

 برگشتتتتتتایند آن سَتتتتتتتیران روی بنتتتتتتد 
 

  (1/2382:112) 

 است.در آن زمان هم این جُرم و بیماری متداول بوده پوشیدند.مردها برای شیّادی لباس زنانه می

 چتتتتادر ختتتتود را بتتتتر او افگنتتتتد زود   

 

 برگشتتتتود متتتترد را زن ستتتتاخت و در را  

 

  (4/186:282) 

 زیتتتتر  چتتتتادر متتتترد رُستتتتوا و عیتتتتان  

 

 ستتتخت پیتتتدا چتتتون شُتتتتُر بتتتر نردبتتتان   
 

  (4/187:282) 

بر ، شتری بر روی نردبان ،ی فاسق می نهدبر سر مرد ؛سازدای چادر میاین ملای فقیه با تکه پارچه

ی هر مردی که چون زنان ننگی پریشان چادر پرچم نمایش این رسوایی است.سقوط.  نامی وبلندای بد

 باشد...

 قصتتتد سَتتتتر استتتت و پتتتاکی و صتتتلاح   

 

 در دو عتتال م ختتود بتتد آن باشتتد فتتلاح       
 

  (4/411:282) 

و آخر  همین  رستگاری در دنیاو مایة  منظور از چادر سر کردن پوشیدگی و پاکی و نیکی است،

خواند و از آن برای می  آخرفلاح دنیا و به شوهر که چادر را مایة این پاسخ درون زن  است،

ولی غافل از اینکه چادر برای حفظ  پوشاند.مردی فاسق را می کند. آبرویی خود استفاده میپوشش بی

رسوایی و نمایان کردن  ة مای نیست.و ستر آن هم پوشش  و نباشد،رو وقتی آب آبرویی،آبروست نه بی

 .است
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 ا لباس عز -3-2-2

عزاداران  لباس کبود در ایران باستان نشان عزا بود.» سوگ او پوشند.بازماندگان متوفی در  که لباسی

چنانکه خود مولانا بعد از  کردند. این رسم در زمان مولانا هم تداوم داشته است.لباس کبود برتن می

 (1392،1:111)گولپینارلی، « بست.شهاد  شمس دستار دخُانی یعنی دودی رنگ بر سر می

اندر این کبودی آسمان نگاه کن که چه روشن است و چند »بود پوشند : صوفیان جامه به رنگ ک» 

ای است که مصیبتش زیاد از شادی بود.ظاهر کبودی دارد و باطن پر نور. کبود، تا بدانی که این خانه

رعونت بود که ما را با آن کاری جامة سوگ درپوشیم تا ظاهر ما بی صوفیان استدلال به وی گرفتند.

های ایشان چرا اما معنی آن که جامه»  ( 622، 1393سجادی، «) ها نصیب ماست.غمنیست و هم و 

اند و جامة سفید اندر سفر کبود باشد : یکی آن است که اصل طریقت ایشان بر سیاحت و سفر نهاده

کبود پوشیدن بر حال خود نماند و شستن وی دشوار باشد و هر کسی بدان طمع کند؛ و دیگر آنکه 

ب فوا  و مصیبا  است و جامة اندهگنان، و دنیا دار محنت است، و ویرانة مصیبت، و شعار اصحا

مفازة اندوه، پتیارة فراق، و کدوادة بلا، چون مقصود دل اندر دنیا حاصل ندیدند، کبود اندر پوشیدند، 

«  یکی بر مو  عزیزی کبودی پوشید و یکی بر فو  مقصود.«  الفو  اشد من المو .»که 

 ( 72، 1392 )هجویری،

 

 چتتترخ گردیتتتد و ندیتتتد او گ تتتردِ جتتتان  

 

 ت غریَتتتتتت جامتتتتته بپوشتتتتتید آستتتتتمان  
 

  (3/4224:247) 

 زاغ پوشتتتیده سِتتتیَه چتتتون نوحتتته گتتتر   

 

 رضتتتدر گلستتتتان نوحتتته کتتترده بتتتر خُ    
 

  (1/1893:91) 

 .ا و نوحه گریعزسیاه پوشی در 

 نجّم سَتتتر برهنتتته جامتتته چتتتاک متتتهتتتر 

 

 ا بوستتتید ختتتاک عتتتزهمچتتتو اصتتتحاب   
 

  (3/912:394) 

 .گریبان چاک -2 .سر برهنه -1: شرایط لباس عزاداران
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 حُستتتن ظنّتتتی بتتتر دلِ ایشتتتان گشتتتود   

 

 کبتتتود ةکتتته نپوشتتتند از غمتتتی جامتتت    
 

  (3/1883:439) 
 
 تر نبتتتتتتودی او کبتتتتتتود از تغریتتتتتتو

 

 کتتی فِسُتتردی همچتتو یتتخ ایتتن ناحیتتت     
 

  (1/221:28) 
 

 لباس عوام - 3-2-8

  لباس مردم عادی:» 

گاهی هم کلاه کوتاه  -2 -1. لبه پایین به صور  نوارینیم گرد و ساده  -1-1کلاه  :سرپوش -1

 بدون لبه.

  عمامه. -2

  کلاه عمامه )نوک تیز مخروطی(. -3

 .های تزئینی )سربند(نوار -4

ای شکل که روی از کلگی نیم دایره ،وقی عبار  بودهای سلجیک نوع به نسبت جدید از کلاه         

عمامه و  ای قرار داشت.بالای کلگی زایده گرفت.قرار می آن قدری بالاتر بود، گری که دو لبةکلاه دی

پیچاندند و تاب درست مثل لباسی که پس از شسته شدن آن را می دستار )عمامه دراز و بزرگ(

 شد. از دو طرف و در دو جهت تابیده میبا این تفاو  که  دادند،می

ادامه پارچه عمامه را نیز  پشت  که پس از سه دور تابیدن،سبتا کوچک و کمن عمامه ساده:          

به طوری که درست از وسط و جلوی  کردند.ه به طرف پایین رد مییک بار از بالا و داخل عمام

 پیشانی عمامه به طور عمودی بگذرد.

 ( 71، 1389)ابرازه،  « زدند.بستند و آن را در پشت سر گره میای که دور سر مینوار ساده :سربند

 یتتک گُتترهُ را ختتود مُعاتتر ف جامتته استتت    

 

 در ق بتتتتا گوینتتتتد کتتتتو از عامتتتته استتتتت 
 

  (2/1474:248) 

 قبا و بالاپوشی  مشخص دارند. .طبقه مردم عامه است ةها نشان دهندنوعی از لباس
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 لباس غلامانه  -3-2-9

 .استهای غلامان متمایز بودهلباس

 ستتتتیدغلامانتتتته ر ةجامتتتت بتتتتا بختتتتت 

 

 چشتتتتم بَتتتتدبخت بجتتتتز ظتتتتاهر ندیتتتتد 
 

  (6/1149:1111) 
 

 .نوع لباس غلامان

 لباس فاخر -3-9-60

 های گرانبها و قیمتی و نازنده پادشاهان و بزرگان و ثروتمندان پوشند.لباس

 چتتتون رود خواجتتته بتتته جتتتای ناشتتتناس  

 

 در غتتتتتلام ختتتتتویش پوشتتتتتاند لبتتتتتاس 
 

  (29/1482:249) 

 لباس کار و کهنه  -3-2-66

وران در هنگام انجام پیشه و عمل خویش پوشند، که معمولا کهنه است، یا به دلیل استفاده بسیار پیشه

 شود.مندرس می

 وقتتتتتتِ دَم آهنگتتتتترار پوشتتتتتید دلتتتتتق 

 

 احتشتتتتامِ او نشتتتتد کتتتتمَ پتتتتیش ِ خلتتتتق  
 

  (2/1161:813) 

 در دَبتتتتاغی گتتتتر خلتتتتق پوشتتتتید متتتترد 

 

 ختتتتواجگی  خواجتتتته را آن کتتتتم نکتتتترد   
 

  (2/1129:813) 

 قیمتتتتتت آن را ندانتتتتتد جتتتتتز مُلتتتتتوک

 

 اجهتتتتتد بتتتتتالبیع ا ن لایختتتتتد عتتتتتوک ف 
 

  (6/3221:2816) 
 
 اند.آنان گفتهة معنی است که دربار مقصود از ملوک پادشاهان عالم» 

 (2812،1392ینارلی،)گولپ «های کهنه دارد.در زیر لباس یخداوند پادشاهان اِنَّ لِلهِ مُلوکُ ت حتَ ا طهار:

 بیتتترون کتتتن ز تتتتن   رکبتتتپتتتس لبتتتاس  

 

 مَلتتتتتتتبَس ذُل پتتتتتتتوش در آمتتتتتتتوختن 
 

  (2/1161:813) 
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 لباس مرگ )کفن(  -3-2-62

 ذیل واژة کفن( نامه،جامه و امثال آن که بر مرده پوشند و آن ماخوذ از معنی ستر نهفتن است.)لغت

 روفنبتتتتک یگفتتتتت آنکتتتته تتتتترک گتتتتوی

 

 پتتتتیش او آیتتتتی بتتتته شمشتتتتیر و کفتتتتن  
 

  (6/3133:1197) 

 ت و کمتتتتتر آویختتتتتتهفتتتتتب رزای بتتتتته 

 

 نادوختتتتتتتهجامتتتتتتة آختتتتتتر استتتتتتت  
 

  (2/446:983) 

 .کفن جامه نادوخته:

 هتتتم پتتتیشِ تتتتو شمشتتتیر و کفتتتن   نمتتتی

 

 کشتتتم پتتتیشِ تتتتو گتتتردن را بتتتزن   متتتی 
 

  (1/2413:114) 

 ای از گتتتتورتِنجتتتتان هتتتتر یتتتتک متتتترده

 

 برجهتتتتتد ز آوازشتتتتتان انتتتتتدر کفتتتتتن   
 

  (1/1931:91) 

 لباس مردانه -3-2-63

 شان از نوع پوشش آنها مشخص بوده است.لباس مردان نیزشامل چند جزء بوده که طبقة اجتماعی»   

لباس برای پوشاندن عور  و حفظ انسان از تاثیرا  سرما و  ،مطابق مندرجا  کتاب ملتقی الابحر

دن سادگی در پوشی ه بسیار درخشان و نه چندان حقیر.ن ،و بهتر است از پنبه یا کتان باشدگرماست 

پوشیدن لباس  است.مردان توصیه شده از طرف پیشوایان بزرگ اعراب و ایرانیان به لباس غالباً

د در لباس تواننجز آن که مردان می ،استز و برای مردان ممنوع شناخته شدهابریشمی برای زنان مجا

 «داشته باشند. که پهنای آن از چهار انگشت متجاوز نباشد، ،خود یک حاشیة ابریشمین

 به بعد(7:1394)دزی،

 بتتتتتتر عمامتتتتتته و رویِ او و متتتتتتویِ او
 

 بتتتتتتازوی او     بتتتتتتر بتتتتتتر گریبتتتتتتان و 
 

 (1/2129:96)  .مردان عمامه به سر داشتند
 

 ای اطلتتتس ستتتبک بتتتر نیفتتته  زد   پتتتاره
 

 زدمتتک متتیحتُتترک غافتتل ختتوش مضتتا    
 

  (6/1711:1139) 
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 .ادشود چیزی در آن جا دشلوارهای گُشاد که به راحتی و سرعت می

  چ پایش تنگ است که از پایین آن وسایل بیرون نیفتد.مپوشیدند و یفه)شلوار( مینمردان 

 و آن دگتتتر عُتتتور و برهنتتته ی لاشتتته بتتتاز  

 

 لیتتتتک دامتتتتن هتتتتای جامتتتته ی او دراز   
 

  (3/2611:471) 

                                         .                     پوشیدندمردان دامن می است.بوده بلندهای آنان  شامل چند دامن و لباس

 است. طرحی از لباس مردانه، بغلطاق

 .شده استمیهای گشاد و شنلی هم پوشیده در آن زمان لباس 

عرض طاقه دهند و میزان گُشادی همپارچه را برش می برای دوخت لباس در راستای طول پارچه،

 اس آسان است.دوخت این نوع لب است.پارچه در نظر گرفته شده

 کتتتته بِبُتتتتر ایتتتتن را بغلطتتتتاق فتتتتراخ    

 

 را دو شتتتتتاخ او دز امتحتتتتتان پیداشتتتتتو  
 

  (3/682:384) 

پارچه  از پوشیدند وار کوتاه است که در زیر فرجیه میآستین بسیآستین یا بالباس بی بغلطاق: »    

دادند د زینت میگاهی آنرا با مرواری شد.سفید یا از پوست سنجاب دوخته می نخی بعلبکی به رنگ

ست که افزاییم که این همان لباسی اساختند و در پایان میی سراسر آن را به جواهر مزین  میوگاه

از این کلمه  رواج یافت.توسط امیر سلار  ،در زمان ملک ناصر محمد ،نامیده می شود"قبا سلِاری"

بعلبکی در  .استمال نشدهدر مصر در جای دیگر استعجز  ظاهراًکلمه فارسی بغلتاق ساخته شده، 

 .(به بعد78:1394)دزی، « یک شب به معنی ابریشمی است. کتاب  هزار و

خواهد، بغلطاقی فراخ)شنلی پهن( کند و از دغلی میمولوی جامه اطلسی را چون دامی پهن می        

سوایی دغلی به این سادگی طبل ر مهیا کند؛ یا چون شنل پهن زمین شود و دو شاخ از آن بیرون زند.

 را کوفتن شاهکار است.

 آنچتتته پنجتتته ستتتال بافیتتتدی بتتته هتتتوش  

 

 ز آن بستتتتیجِ ختتتتود بَغ لتتتتتاقی بپتتتتوش    
 

  (6/3911:1136) 
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ها نام برده شده ن کتاب از آنحال به اجزای پوشش )مردان و زنان(آن روزگار که در ای 

 پردازیم.می

 اجزای لباس زنانه و مردانه -9-9

 ازار -3-3-6

 ذیل واژة ازار( نامه،غتدقرور.)ل گ. قطیفه. چادر.فوطه. لن

. استشدهمیلباس به طور کلی استعمال  های اولیه اسلام کلمه ازار برای انواعازار: در زمان

 ذیل واژة ازار( ،1394)دزی،

 گفتتتت: چتتتته بتتتتر ستتتتر فکنتتتتدی از ازار 

 

 گفتتتتتت کتتتتتردم آن ردایِ تتتتتتو خِمتتتتتار 
 

  (1/2132:96) 

 پوستین -3-3-2

 ذیل واژة پوستین( ،1389ه از پوست حیوانا  سازند.)مباشری،ک ایجامه

 ایاینتتتتتت خورشتتتتتیدی نهتتتتتان در ذرّه  

 

 ایشتتتتتتتتیرِنر در پوستتتتتتتتتین ِ بَتتتتتتتترّه 
 

  (1/2212:118) 

 ای متتتن آن روبتتتاه صتتتحرا کتتتز کمتتتین    

 

 سَتتتتتر بُریدنتتتتتدش بتتتتترای پوستتتتتتین   
 

  (1/211:14) 

 خلتتتتو  از اغیتتتتار بایتتتتد نتتتته زیتتتتار   

 

 هتتتتارپوستتتتتین بهتتتترِدی آمتتتتد نتتتته ب    
 

      (2/22:188) 

 پیتتتر ستتتگ را ریختتتت پشتتتم از پوستتتتین  

 

 پتتتوش بتتتین ایتتتن ستتتگان پیتتتر اطلتتتس   
 

  (6/1231:1118) 

 پتتتتاره پتتتتاره دلتتتتق و پنبتتتته و پوستتتتتین

 

 در درون آن عمامتتتتتته بتتتتتتد دفتتتتتتین   
 

  (4/1282:648) 
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 پیرهن -3-3-3

الدین ن جامه سفید شهابرنگ سفید همچو به ای گرد سادههای زیر قبا معمولا دارای یقهمهجا»   

 « یا جامه سفید طغرل بود. سفید آلب ارسلان در نبرد ملازگرد و جامة . یاه.ق(619تا299)غوری

 است.(در قرآن نیز به پیراهن یوسف اشاره شده 49:1382)ابرازه،

 پتتترده بتتتردار و برهنتتته گتتتو کتتته متتتن     

 

 نخستتتتبم بتتتتا صتتتتنم بتتتتا پیتتتترهن متتتتی 
 

  (1/138:11) 

 تاج -3-3-4

به  مخصوصاً ،راف بود که جواهرا  گرانبها داشتو اعیان و اشها مهمترین زیور شاهزاده خانم»       

ورد تنها در مواقع رسمی به سر آچون سنگین بود و بر سر فشار می .الماس زینت یافته بود

کلاه شمس تبریزی صاحب  گذاشتند.قط زنان شوهر کرده بر سر خویش تاج میفگذاشتند. البته می

به شکل کلاه روی  چون .ولی تاج عرفانی  ؛الا  که در سیاحتنامه شارون است حالت تاج داردمق

(نوشتن بر روی لباس در  2236،33) کاشف، « گنبد است و روی آن عبارا  عربی نوشته شده است.

های مختلف رایج است؛ که دوره گذشته مرسوم بوده است. امروزه هم نوشتن بر روی لباس، به خط

 است.ستعلیق به تازگی مرسوم شدهخط ن

تاج : کلاه معروف. از جمله کلاه دوازده ترک است که نمایندة دوازده طلب اهل سلوک باشد و در » 

 ( 219، 1393)سجادی،« هر ترک یک قبیح کند و طلب یک فعل خوب تا شایستة سلوک باشد. 

 هتتتر دَمتتتی او را یکتتتی معتتتراج ختتتاص    

 

 بتتر ستترِ تتتاجش نهتتد صتتد تتتاجِ ختتاص      
 

  (1/1281:76) 

 حتتتتق میتتتتان داد و میتتتتان بتتتته از کمتتتتر 

 

 گتتتتر کستتتتی تتتتتاجی دهتتتتد او داد ستتتتر  
 

  (2/3173:917) 

 ختتتاکِ پتتتایش ش تتتو بتتترای ایتتتن  نشتتتان  

 

 تتتتتا شتتتتوی تتتتتاجِ ستتتترگردن کشتتتتان    
 

  (2/1176:236) 
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 هجب -3-3-5

به  عموماًجبه : لباس خاصی که درویشان در بر کنند و شعار اهل سیر و سلوک است و سند آن را »   

یر و سلوک رسیده باشند. حضر  علی )ع( رسانند.جبه شعار اولیة اولیاالله است که به مقاماتی از س

جبه: جامه گشاد و بلند ( 282، 1393)سجادی،«  حلاج در حال جذبه گفت : لیس فی جبتی سوی الله.

 482نامه صر سفره: کوتوریک دجب» ذیل واژة جبه( نامه،های دیگر پوشند.)لغتکه بر روی جامه

شود و اغلب آستری از پارچه نخی دارد. جبّه نامیده می لباس زیرین عموماً دربارة البسة شرقیان نوشته

افتد و بعضی پوشند تا روی پایشان میکنند، به طوری که وقتی میبعضی آن را دراز درست می

فرنامه فریزر)مسافر  در کوتاهتر، تا نیمةساق پا پشت آن کمی از قسمت جلو درازتر است. در س

شود زنان جبّه یا لباس های دیگری شبیه البسه مردان (می خوانیم: وقتی هوا سرد می266خراسان،ص

های آن کنند، آستینپوشند. جبّه قبای گشادی است که به تن میاز پارچه ابریشمی یا نخی راه راه می

در گشاد است که دو طرف آن به مقدار در مچ تنگ و چسبان و در بالا گشاد است؛ جلو آن باز آنق

جبه: قبایی  « هایی در اطراف بدن مرتب کرد.توان آن را با چینافتد از این جهت میزیاد روی هم می

های آن بسیار کوتاه است، در زمستان آن را از پوست شود. آستینهای دیگر پوشیده میاست که لباس

 (1394،112)دزی، «نامند.بّه آستر پوست(میکنند و آن وقت آن را وجه فروه )جآستر می

 

 

 تتتتا شتتتود بتتتر ت نتتتت ایتتتن جُبتتته شتتتگرف

 

 ستترد همچتتون یتتخ گزنتتده همچتتو بتترف      
 

  (6/2173:1161)  

 جوشن -3-3-1

 ذیل واژة جوشن( ،1377.لباس ویژة جنگ)معین،

 انتتتدای دل آنجتتتا رُو کتتته بتتتا تتتتو روشتتتن

 

 وز بلاهتتتتا متتتتر تتتتترا چتتتتون جوشتتتتنند  
 

  (2/2276:292)  

                                                                    .رهِ آدمی را از بلا حفظ می کندزِ
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 جولق -3-3-2

هیدستان از آن جامه قلندران و تو نیز  نوعی پارچه پشمین خشن که از آن خرجین و جوال سازند،

  ذیل واژة جولق( ،1377کنند.)معین،

 شتتتتتگذجَتتتتولَّقیی ستتتتر برهنتتتته متتتتی 
 

 با سر بی متو چتو پُشتت طتاس و طشتت          
 

  (1/229:16  ) 

 شتتتتیر پشتتتتمین از بتتتترای ک تتتتد کننتتتتد  
 

 بُتتتتو مُستتتتلِم را لقتتتتب احمتتتتد کننتتتتد    
 

  (1/321:19  ) 

 جیب -3-3-8

 ذیل واژة جیب( نامه،)لغت.گریبان جیب:

دوزند و در آن چیز گریبان جامه است و نیز کیسه مانندی که به جامه و دامن  :جیب

 ذیل واژة جیب( ،1389هند.)مباشری،ن

 حجیتتببانتتگ حتتقّ انتتدر حجتتاب و بتتی    
 

 آن دهتتتتد کتتتتو داد مَتتتتریَم را ز جَیتتتتب     
 

  (1/1934:91  ) 

 چادر  -3-3-9

 ذیل واژة چادر( نامه،خیمه. سایبان. بالاپوش زنان. ردا.)لغت

 ری و زشتی است،ای برای پوشاندن پیوسیله است،روی پوش از نامحرمان  ،چادر سیاه رنگ است

 ،1389مخصوص خاتون خانه نشین است.)مباشری، ای برای پوشاندن زیبایی از اغیار است؛وسیله

 ذیل واژة چادر(

 چتتتتادر و سَتتتتربند پوشتتتتیده و نقتتتتاب 
 

 متتتتردِ شتتتتهوانی و دُر غّتتتترة شتتتتباب    
 

  (2/2233:861) 
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 است.ن جُرم و بیماری متداول بودهپوشیدند. در آن زمان هم ایمردها برای شیّادی لباس زنانه می

 چتتتتادر ختتتتود را بتتتتر او افگنتتتتد زود  
 

 متتتترد را زن ستتتتاخت و در را برگشتتتتود 
 

  (4/186:282) 

 زیتتتتر  چتتتتادر متتتترد رُستتتتوا و عیتتتتان 

 

 ستتتخت پیتتتدا چتتتون شُتتتتُر بتتتر نردبتتتان  
 

  (4/187:282) 

 قصتتتد سَتتتتر استتتت و پتتتاکی و صتتتلاح   
 

 در دو عتتتال م ختتتود بتتتد آن باشتتتد فتتتلاح 
 

  (4/411:282) 
 

 چارق -3-3-60

 ذیل واژة چارق( نامه،افزار. پاپوش. چاموش.)لغتپوزار. پای 

 عبتتتر ِ جتتتانش شتتتود آن تختتتتِ نتتتاز   
 

 همچتتتو دلتتتق و چتتتارقی پتتتیش ایتتتتاز     
 

  (4/887:617) 

 

 چشم بند -3-3-66

نکه آ-3 .کفش زنانه-2روبند پیچه،. که از پارچه سیاه نازک سازندچشم آویز و روبند، -1: بندچشم

 بند(ذیل واژة چشم نامه،بندی کند.)لغتچشم

 بنتتد استتت آتتتش از بهتتر حجیتتب    چشتتم
 

 رحمتتت استتت ایتتن ستتر بتترآورده ز جیتتب  
 

  (1/787:141) 

 

 خلعت -3-3-62

خلعت : عبار  از »  ذیل واژة خلعت( ،1377سی بخشد.)معین،وخته بزرگی به کجامة د خلعت:

یکی از دلایل اهمیت لباس این نکته است »   ( 328، 1393)سجادی،«  الطاف الهی که سالک را رسد.

شود و معمولا هر چیزی که از جهت مادی و که هنوز هم از آن به عنوان هدیه و خلعت استفاده می

شود. ملازمان یک خاوند بزرگ در مواقع و مجالس رسمی، معنوی ارزشمند باشد هدیه داده می
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ها را خلعت و خلعت از وی گرفته بودند، این قبیل لباس کردند که به اسم هدیههایی به برمیجامه

خلعت بخشیدن به عنوان قدردانی، در نزد شرقیان رسمی بسیار » آسمونی(،1393زنگنه،) «د.نامیدنمی

  « شد.کرد قبا به عنوان لباس افتخار هدیه میمینی که حسن پاشا بر یمن حکومتکهن است. از زما

یِ  استاد فروزانفر به ما هم رسید. ما هم به شکرانه مدح استاد بدیع برکتِ خلعت. (1394،12)دزی،

ای که او نوشید همواره خوانندگان آثارش را مست گوییم که چون نامش است. بادهالزمان را می

 کند.می

 

 جانهتتتا را بگذاریتتتد و در آن حلقتتته رویتتتد
 

 جامتتته را بفروشتتتید و بتتته خمّتتتار دهیتتتد  
 

 ( 1377)دیوان شمس،  

 طتتتتتاووس آیتتتتتد ز آستتتتتمان خلعتتتتتت
 

 کتتتی رَستتتی از رنتتتگ و دعویهتتتا بتتتدان    
 

  (3/777:388) 

 غایبتتتان را چتتتون چنتتتین خلعتتتت دهنتتتد 
 

 حاضتتتتران از غایبتتتتان لاشتتتتک بهنتتتتد    
 

  (1/2976:139) 

 اولتتتین خلعتتتتت کتتتته ختتتتواهی دادنتتتتم 
 

 گتتتوش ختتتواهم کتتته نهتتتی بتتتر روزنتتتم   
 

  (3/4696:267   ) 

 

کسی که مبدل به عاشق و  ره اولین لحظة است. در اشاره به اولین خلعت معشوق به عاشق شده

 آید.خلعتی، از جنس شنیدن به میان می پای؛ دل دادن است ه همانا گوش سپردن وشود کمعشوق می

   ها را باید شست، جور دیگر باید شنید.گوش

 کمتتتترین خلعتتتت کتتته بدهتتتد در ثتتتواب 
 

 برفزایتتتتتتد بتتتتتتر طتتتتتترازِ آفتتتتتتتاب    
 

  (4/1141:624) 

 در نمتتتتاز آن مَکرُمَتتتتت نیستتتتت مخفتتتتی
 

 در گنتتتته خلعتتتتت نهتتتتد آن مغفتتتتر     
 

  (4/4342:1126) 

 بنتتتتده دایتتتتم خلعتتتتت ادرار جُوستتتتت  
 

 خلعتتتتِ عاشتتتق همتتته دیتتتدارِ دوستتتت    
 

  (2/2731:884) 

 خلعت عاشق، دیدار معشوق است.
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 خلعتتتتتتی پوشتتتتتید از اوصتتتتتاف شتتتتتاه
 

 بتتتتر پریتتتتد از چتتتتاه بتتتتر ایتتتتوانِ جتتتتاه 
 

  (2/3612:928) 

 تان حضر  یوسف و خلعت شاهانه پوشیدن ایشان.اشاره به داس

 

 مرزنتتتتتان را خلعتتتتتت وصتتتتتلتّ دهتتتتتد
 

 کودکتتتتتان را هتتتتتم کتتتتتلاه زر ن هَتتتتتد    
 

  (3/942:396) 

ممکن است در پی آن سر به باد  ا نباید به سر نهاد،هر کلاهی ر از هر فرعونی نباید خلعت گرفت و

 ست که این دختران حوا فریب خوردند؛چون میوة ممنوعه ا هر آن چه در دست فرعونی باشد، برود.

نهد تا فرزندش های رنگینِ فرعون پای دام میامهمادری که با ج به تلخی دل بریدن از فرزند. ،فریبی

 سلاخی شود. 

 گتتر همتته ختتواهی کتته آن خلعتتت رستتد  
 

 پتتتس بگریتتتان طفتتتلِ دیتتتده بتتتر جستتتد 
 

  (2/444:212) 

 استتب تتتازی برنشستتت و شتتاد تاختتت    
 

 را خلعتتت شتتناخت  خونبهتتای ختتویش    
 

  (1/192:13) 

 متتتترد متتتتال وخلعتتتتتِ بستتتتیار دیتتتتد 
 

 غتتترهِّ شتتتد از شتتتهر و فرزنتتتدان بُریتتتد   
 

  (1/191:13) 

 متتترد زرگتتتر را بختتتوان و آن شتتتهرِ دور 
 

 بتتتتا زر خلعتتتتت بتتتتده اورا غتتتترور      

 

  (1/184:13) 

 اینکتتته ایتتتن خلعتتتت بگیتتتر و زَرّ وستتتیم
 

 چتتتون بیتتتایی ختتتاص باشتتتی و نتتتدیم   
 

  (1/189:13) 

 آن عتتتترب را کتتتترد از فاقتتتته ختتتتلاص
 

 داد بخششتتتتتها و خلعتهتتتتتای ختتتتتاص 
 

  (1/2867:329) 

 دم بتته دم هتتر ستتوی صتتاحب حتتاجتی    
 

 یافتتتتتتته ز آن در عطتتتتتتاء خلعتتتتتتتی   
 

  (1/2738:128) 
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 خمار -3-3-63

 ذیل واژة خمار( نامه،معجر زنان، مقنعه، چادر نماز.)لغت : خمار

ق سر به و روی فر پوشاندچانه و دهان را می ،جلو گردن حجاب زنان است که قسمت نوعی خمار:

 (1394،161شود.)دزی،هم متصل می

 گفتتتت: چتتته بتتتر ستتتر فکنتتتدی از ازار    
 

 گفتتتتتت کتتتتتردم آن ردایِ تتتتتتو خِمتتتتتار 
 

  (1/2132:96) 

 دامن -3-3-64

از کمر به پایین هر  آن قسمت از قبا و ارخالق و سرداری و جز آن که از کمر به زیر آویزد.

 ذیل واژة دامن( نامه،ه.)لغتجام

 ی لاشتتته بتتتازو آن دگتتتر عُتتتور و برهنتتته
 

 ی او درازهتتتتای جامتتتته لیتتتتک دامتتتتن  
 

  (3/2611:471) 

 .استبوده بلندهای آنان شامل چند دامن و لباس

 پیتتتر دامتتتن راز گفتتتت و گتتتو فشتتتاند   
 

 نتتتتیمِ گفتتتتته در دهتتتتانِ متتتتا بمانتتتتد   
 

  (1/2217:114) 

 دامتتتتن او گیتتتتر کتتتتاو داد  عصتتتتا   
 

 در نگتتتر کتتتادم چهتتتا دیتتتد از عَصتتتی    
 

  (1/2141:111) 

 گتتتر گویتتتد حتتتدیث ستتتوزناک  نوحتتته
 

 لیتتتک کتتتو ستتتوز دل و دامتتتانِ چتتتاک   
 

  (2/492:217) 

 تتتتتا بتتتته جتتتتای او شناستتتتیمش امتتتتام
 

 دستتتت و دامتتتن را بدستتتت او دهتتتیم    

 

  (1/669:32) 
 

 روز ستتتتتتتایه آفتتتتتتتتابی را بیتتتتتتتاب 
 

 دامتتتن شتتته شتتتمس تبریتتتزی بتتتتاب     
 

  (1/427:23) 
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 گمتتتتاندامتتتتن او گیتتتتر زودتتتتتر بتتتتی 
 

 تتتتتا رهتتتتی در دامتتتتنِ آختتتترِ زمتتتتان   
 

  (1/424:23) 

 هتتتارا بتتتر جتتتان رحتتتق فشتتتاند آن نتتتو
 

 هتتتتتتامقتتتتتتبلان برداشتتتتتتته دامتتتتتتان 
 

  (1/761:38) 

 آرد عِتتتتزارکودکتتتتان را حتتتترص متتتتی 
 

 تتتتا شتتتوند از ذوقِ دل دامتتتن ستتتوار      

 

  (4/1133:628) 

 آن برهنتتته گفتتتت ترستتتان زیتتتن متتتنم  
 

 ه ببّرنتتتتتتد از درازی دامتتتتتتنم کتتتتتت   

 

  (3/2614:471) 

 شتتتوی را برداشتتتت دامتتتن بتتتی خطتتتر    
 

 دیتتتد آلتتتودة منتتتی خصتتتیه و ذکتتتر       
 

  (2/2211:829) 
 

 .وشیدندپمردان دامن می

 نماز پوشش شده است.

این  کنند وآبرو و پوششی دروغین استفاده میحفظ  شبیه به نماز خواندن کسانی که از نماز تنها برای 

 اند.بی طهار  به نماز ایستاده اند واند و از خود بیخود شدهوزة هزار داماد را به آغوش کشیدهجع

 تتتتا شتتتتپش جتتتتویم متتتتن از پیراهنتتتتت 
 

 چارقتتتتتتت دوزم ببوستتتتتتم دامنتتتتتتت   
 

  (2/3321:914) 

 هتتتتر کتتتته دامتتتتان عشتتتتقی نتتتتا بُتتتتده 
 

 ز آن نثتتتتارِ نتتتتور بتتتتی بهتتتتره شتتتتده    
 

  (1/762:38) 

 تتتته ستتتتایتتتن ن ف تتتس جتتتان دامتتتنم برتاف
 

 بتتتوی پیراهتتتان یُوستتتف یافتتتته ستتتت     
 

  (1/122:11) 

 تتتان دامتتن ستتوار  همچتتو طفتتلان جملتته  
 

 وارگوشتتتتتة دامتتتتتن گرفتتتتتته استتتتتب   
 

  (1/3441:161) 

 

  



51 
 

 دستار -3-3-65

 (ذیل واژة دستار ،1377 .)معین،عمامه ای که به دور سر پیچند،پارچه -2 .پاکرو مندیل، -1دستار :

دستاری نشانة نشان حرمت و حشمت است و بی دار است؛ریشه زرگ است،دستار عموما پیچ دار و ب

دستمال، مندیل)شفیع  : دستارذیل واژة دستار( ،1389 .)مباشری،جای پنهان کردن نامه تی؛حرمبی

 (919،1381کدکنی،

 ظتتتتاهرِ دستتتتتار چتتتتون حُلّتتتتة بهشتتتتت
 

 چتتتون منتتتافق انتتتدرون رستتتوا و زشتتتت  
 

  (4/1281:648) 

 هتتتتا پیراستتتتته هتتتتا از جامتتتته ژنتتتتده
 

 دستتتتتتتتار از آن آراستتتتتتتته ظتتتتتتتاهر  
 

  (4/1281:648) 

 است.شدههای کهنه و شکل بیرونی آن آراسته بوده هم درست میهایی که داخلش از پارچهعمامه

 رخت -3-3-61

 ، ذیل واژة رخت(1377.)معین،باروبنه -4.متاع -3.اسباب خانه -2.پوشیدنی جامه، لباس، -1رخت:

 و رنتتتتتگِ رو رختهتتتتتا دادی و ختتتتتواب
 

 ستتترفدا کتتتردی و گشتتتتی همچتتتو متتتو    
 

  (2/1684:227) 

 و آنچتتتته دادی هرچتتتته داری در زکتتتتا  
 

 هاستتتبتتازان رختتت چتتون زکتتا ِ پتتاک   
 

  (2/1683:227) 

 زنتتد در رختتتِ متتا  خشتتمش آتتتش متتی  
 

 کنتتتتد تیتتتتر بتتتتلا  حلتتتتم او رد متتتتی  
 

  (2/2491:292) 

 رخت مادی راهزن رخت معنوی است.

 ها ستتتوی غیتتتبای ببُتتترده رختتتتِ حستتت 
 

 دستتت چتتون موستتی بتترون آور ز جیتتب    
 

  (2/22:189) 

 خانقتتته ختتتالی شتتتد و صتتتوفی بمانتتتد   
 

 فشتتتاندگ تتترد از رَختتتت آن مستتتافر متتتی  
 

  (2/241:219) 

 رَختتتتتتت از حجتتتتتتره بتتتتتترون آورد او
 

 تتتتا بتتته ختتتر بربنتتتدد آن همتتتراه جُتتتو     
 

  (2/241:219) 
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 گفتتتتت  کتتتتو قصتتتترخلیفه ای حشتتتتم  
 

 جتتا کشتتم تتتا بتترم استتب و رختتت را آن    
 

  (1/1391:67) 

 ردا -3-3-62

 ذیل واژة ردا( ،1377جبه)معین، روی جامة دیگر پوشند؛ ای کهجامه

 گفتتتت: چتتته بتتتر ستتتر فکنتتتدی از ازار   
 

 گفتتتتت کتتتتردم آن ردایِ تتتتتو خمِتتتتار    
 

  (1/2132:96) 

 هستتتتتت الوهیّتتتتتت ردای ذوالجتتتتتلال  
 

 هرکتتته در پوشتتتد بتتتر او گتتتردد و بتتتال    
 

  (2/233:799) 

 ز درم نقتتتتتره دویستتتتتت گفتتتتتت دارم ا
 

 نتتک ببستتته ستتخت در گوشتتة ردی استتت   
 

  (2/2241:281) 

زدند. یچانده و گره میپیم وه نهادمثل کیف پول به گوشه ردا سکه می ده از ردا،موارد دیگر استفا

  ماست. های قدیمی دورةپیرزن کارشبیه 

 پوشیرو -3-3-68

 وش(پذیل واژة روی نامه،آنچه روی را بپوشاند.)لغت

 چونکتتته غیتتتب و غایتتتب و روپتتتوش بتتته
 

 پتتتس لبتتتان بتتتر بنتتتد لتتتب ختتتاموش بتتته 
 

  (1/3641:168) 

 بندروی -3-3-69

 بند(ذیل واژة روی نامه،اندازند.)لغت نقاب و برقعی که زنان بر رویروبند و 

 ور در آیتتد مَحر متتی در آیتتد دور از گزنتتد  
 

 بنتتتتتتدبرگشتتتتتتایند آن سَتتتتتتتیران روی 
 

  (1/2382:112) 

 



52 
 

 زره -3-3-20

های ریز فولادی که در هنگام جنگ آن را روی ارای آستین کوتاه و مرکب از حلقهجامه جنگ د : زره

 ذیل واژة زره( نامه،پوشیدند.)لغتهای دیگر میلباس

 ختتتتود متتتتنش را زره پوشتتتتیده گیتتتتر   
 

 چتتتون ببینتتتد زختتتم گتتترد چتتتون استتتیر  
 

  (3/3784:384) 

 آن زره و آن خُتتتتود مرچتتتتالیش راستتتتت 
 

 ن حریتتتر و رود مرتعتتتریش راستتتت  ویتتت 
 

  (4/3784:747) 

  زنّار)علامت لباس مسیحیان( -3-3-26

مسیحیان را فقط این نوع کمربند  ،ولی چنان که زمخشری نوشته .به عنوان کمربند است

 ذیل واژة زنّار( ،1394بستند.)دزی،می

اند و در به عنوان نشانه، داشته زنار : کمربند. کمربندی که مسیحیان اهل ذمه در سرزمینهای اسلامی،» 

 است .بعضی موارد با کشتی زرتشتیان یکی دانسته شده

 اماز جهتتتتتتود و از جهتتتتتتودی رستتتتتتته
 

 امتتتتتا بتتتته زنّتتتتاری میتتتتان را بستتتتته    
 

  (1/329:21) 

 کتتترد بتتتا ایشتتتان بتتته راز  او بیتتتان متتتی 
 

 ستتتتترل انگلیتتتتتون و زنّتتتتتار و نمتتتتتاز    
 

  (1/364:21) 

سر آن صلیبی آویزان بوده بستند و بر ی که راهبان مسیحی بر کمر میچرم کمربندی پشمی یا زنّار:» 

الخصوص میان علییی پذیرفته شده است.ی بر وابسته بودن به دین و عقیدهبند به عنوان اشارتاین کمر

 (1،112،ج1392،پینارلیگول).« راهبانی که مجّردند نشان حاکمیت بر نفس است

 گبتتتر ایتتتن بشتتتیند و نتتتوری شتتتد پدیتتتد 
 

 در دل او تتتتتتا کتتتتته زُنّتتتتتاری بریتتتتتد   
 

  (1/3981:183) 

 یتتتتک جماعتتتتت زان عجایتتتتب کارهتتتتا 
 

 بریدنتتتتتتد از میتتتتتتان زنّارهتتتتتتامتتتتتتی 
 

  (2/3811:349) 
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 وانمتتتتا ستتتترّی ز استتتترار  بتتتته متتتتا  
 

 تتتتتتتا ببتتتتتتریم از میتتتتتتان زنّارهتتتتتتا   
 

  (2/3811:349) 

 سربند -3-3-22

 (ذیل واژة سربند نامه،عصابه که زنان بر سر بندند.)لغت

 چتتتتادر و سَتتتتربند پوشتتتتیده و نقتتتتاب   
 

 متتتتتردِ شتتتتتهوانی و در غّتتتتترة شتتتتتباب  
 

  (2/2233:861) 

 شلوار -3-3-23

ذیل واژة  ،1377زک پاها را پوشاند؛ تنبان.)معین،ای که معمولا مردان پوشند و آن از کمر تا قوجامه

 شلوار(

ر  نوعی هم به صو .شدمیدر مچ پا ها تنگ  ،کردند به صور  نیمه گشادمی شلواری که به پا»    

بلندی که به پا  افزار ساقاین شلوارها در اکثر مواقع در پای ،شدنسبتا چسبان و تنگ تهیه می

« ع دارای گل و بوته بود.مواق ها سفید یا زرد و در بیشتررنگ آن .رفتمیکردند فرومی

 (1382،49)ابرازه،

 خواستتتتی خصتتتم از نبتتترد تتتتو قبتتتا متتتی 
 

 شتتتتلوار کتتتترد رغتتتتم تتتتتو کربتتتتاس را  
 

  (2/2923:892) 

 عبا -3-3-24

 ، ذیل واژة عبا(1378های کوتاه.)معین،جامة گشاد و بلند و جلو باز با آستین

 هستتتتت طتتتتاغی بگلتتتتر زریتتتتن قبتتتتا   
 

 هستتتتت شتتتتاکر خستتتتتة صتتتتاحب عبتتتتا 
 

  (3/3112:491) 
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 عمّامه -3-3-25

 ه(ذیل واژة عمام ،1377که دور سر پیچند، دستار.)معین،ای دراز پارچه

 بتتتتتتر عمامتتتتتته و رویِ او و متتتتتتویِ او
 

 بتتتتتتر گریبتتتتتتان و بتتتتتتر بتتتتتتازوی او 
 

  (1/2129:96) 

 .مردان عمامه به سر داشتند

 هتتتا در چیتتتده بتتتود یتتتک فقیهتتتی ژنتتتده 
 

 در عمامتتتتة ختتتتویش در پیچیتتتتده بتتتتود  
 

  (4/1278:648) 
 

 .کردندکهنه و فرسوده استفاده می برای درست کردن عماّمه بعضی فقها از پارچه

 فرجی -3-3-21

ی دارد و بلندی آن تا پا بند و گشاد و جلو باز است یقه ندارد و آستین بلندنوعی قبای بی فرجی:

 (1749 ،1392 پینارلی،رسد.)گولمی

 کتتتتتترد نتتتتتتامِ آن دریتتتتتتده ف رجَتتتتتتی 
 

 ایتتتن لقتتتب شتتتد فتتتاش ز آن مِتتترد ن جتتتی  
 

  (2/322:771) 

  قبا -3-3-22

را با دگمه بهم پیش پس از پوشیدن دو طرف قسمت  جامة پوشیدنی که از سوی پیش باز است و

 (ذیل واژة قبا  ،1377 پیوندند.)معین،

 نتتتتی بتتتترای آنکتتتته تتتتتا ستتتتودی کتتتتنم
 

 وز برهنتتتتتته متتتتتتن قبتتتتتتایی بتتتتتترکنم  
 

  (2/2637:298) 

 صتتتتد کمتتتتر آن قتتتتوم بستتتتته بتتتتر قبتتتتا
 

 بهتتتتتر هتتتتتدم مستتتتتجدِ اهتتتتتلِ قُبتتتتتا   
 

  (2/2912:311) 
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 کمر روی قبا بستن.

 ز وی اِنط فتتتتتاجتتتتتان نتتتتتاری یافتتتتتت ا
 

 متتتتترده پوشتتتتتید از بقتتتتتای او بقتتتتتا    
 

  (1/1922:92) 

 پتتتس سِتتتوم بتتتا از قبتتتا دزدیتتتد شتتتاخ   
 

 کتتته ز خنتتتدش یافتتتت میتتتدانِ فتتتراخ     
 

  (6/1714:1139) 

 خواستتتتی خصتتتم از نبتتتردتتتتو قبتتتا متتتی
 

 رغتتتتم تتتتتو کربتتتتاس را شتتتتلوار کتتتترد  
 

  (2/2923:892) 
 

 کفش -3-3-28

 ذیل واژة کفش( ،1377و معمولا از جنس چرم است.)معین،کند نوعی پوشش که پا را محافظت می

 ور بُتتتتر د کفشتتتتت مَتتتترد در ستتتتنگلاخ   
 

 ور دو شتتتاخ استتتت مشتتتو تتتتو چارشتتتاخ   
 

  (2/813:221) 

 کلاه -3-3-29

 ذیل واژة کلاه( نامه،و پارچة زربفت و غیره دوزند و بر سر گذارند.)لغت چیزی که از پوست

سر را در مقابل سرما یا آفتاب یا طوفان  بردند.دو منظور به کار میهای مختلف به لاه را در زمانک» 

 .تدوزی هنوز هم از کارهای مهم اسکلاه حفظ کنند و دیگر بنا بر رسوم زمان زینتی به خود بدهند.

کلاه نقش مهمی در  های رسمی است.گذشته از این جزئی از لباس .بسیاری از مردم چند کلاه دارند

رفته به نام کلاه ها به کار میه فلزی در جنگهای قدیم از کلادر زمان اشخاص دارد.سنگینی و وقار 

 (32 ،2236 کاشف، )«  گذاشتند.ای به سر میخود. مردم عادی کلاه عمامه

 او کُل تتته  بخشتتتید و تتتتو سَتتتر پُتتتر خِتتتر د  
 

 او قبتتتتا بخشتتتتید و تتتتتو بتتتتالا و قتتتتد    
 

  (6/3126:111) 

  خواجتتته چتتتون دیتتتدش فتتتتاده همچتتتین   
 

 برجهیتتتتتد و زد کُلتتتتته را بتتتتتر زمتتتتتین  
 

  (1/1692:18) 
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 آنکتتتته زلتتتتفِ جعتتتتد و رعنتتتتا باشتتتتدش
 

 چتتتون کلاهتتتش رفتتتت خوشتتتتر آیتتتدش   
 

  (1/2344:111) 

 زر ستتتر را بتتتود همچتتتون کتتتلاه   متتتال و
 

 ک تتتتل بتتتتود اوکتتتتز کُلتتتتهَ ستتتتازد پنتتتتاه  
 

  (1/2343:111) 

 )شال(کمربند -3-3-30

 ذیل واژة کمربند( نامه،چیزی را گویند که بر میان بندند.)لغت

زدند که دو ای بزرگ میگره ،آن را در جلو بستند وروی قبای خود می ،بودبلند  شالی نسبتا پهن و»  

ی گوناکون هااین شال به رنگ رسید.تر نیز میاییندنباله آن به صور  آویخته تا حدود زانوان و گاه پ

 (48:1382 ازه،)ابر«  شد.دار تهیه میو به صور  ساده یا نقش

 متتتتترد گلختتتتتن تتتتتتاب ازُ پّتتتتتری زر   
 

 بستتتتته بتتتتودی در میتتتتان زریّتتتتن کمتتتتر  
 

  (3/2664:474) 

 حتتتتق میتتتتان داد و میتتتتان بتتتته از کمتتتتر 
 

 گتتتتر کستتتتی تتتتتاجی دهتتتتد او داد ستتتتر  
 

  (2/3173:917) 

 صتتتتد کمتتتتر آن قتتتتوم بستتتتته بتتتتر قبتتتتا
 

 بهتتتتتر هتتتتتدم مستتتتتجدِ اهتتتتتلِ قُبتتتتتا   
 

  (2/2912:311) 

 است.شده کمر روی قبا بسته می

 لباد -3-3-36

 نی نمدین را گویند.ابار ،مخفف لباده لباد:

 دیتتتتدش و بشتتتتناختش چیتتتتزی نتتتتداد   
 

 روز دیگتتتتتتتر رو بپوشتتتتتتتید از لبتتتتتتتاد 
 

  (6/3822:1132) 

 

  



57 
 

 موزه  -3-3-32

 ،1389بلند.)مباشری،ه و کفش چرمین ساقهچکم پاافزار که تا ساق پا و زیر زانو را فرا گیرد،نوعی 

 ذیل واژة موزه(

ترین کفشی که الان در ایران داریم پوتین قدیمی»پاپوش ایرانی، شعله جلیلی گفته:  دارمجموعه »

عنوان کفش اروپایی به ایران که در زمان قاجار همین مدل به  ساله مرد نمکی در زنجان است، 1711

راهنمای  شود. منهای پاشنه بلند دیده مییر تخت جمشید برای سوارکاران کفشدرتصاو.استآمده

و اسم آن را موزه ای داشت ی تخت جمشید برای من جایگاه ویژههاای شیراز بودم و پلهحرفه

ها را بر تصاویر سنگی ها و لباسها تنوعی از کفشگذاشتم، چون شما روی این پلهپوشاک ایران می

در مرکز ایران  .های کنفی که مانع سُر خوردن و آسیب دیدگی استهای حمام با گرهکفشمی بینید. 

هر کدام  ،آوری کردمهایی که من جمعبیشتر گیوه حاکم است. انواع گیوهتر است بتا معتدلکه هوا نس

 ) « و شناسنامه ویژه خودش را دارد.دوخت خاص خود را دارد. گیوه مانند یقه لباس طراحی 

 ، کتابفروشی آینده(1394جلیلی،

 .ن کفجفت بود ،نگه نبودنلنگه به ل :موزه

 جفتتتتت بایتتتتد بتتتتر مثتتتتال همتتتتتدگر    
 

 در دو جفتتتتت کفتتتتش و متتتتوزه در نگتتتتر 
 

  (1/2319:119) 

 ل نع -3-3-33

  (در ذیل واژة نعل نامه،ت. )لغتبه معنی کفش اس

 زیتتتد را اکنتتتون نیتتتابی کتتتاو گریختتتت    
 

 جَستتتت از صتتتف  نعتتتال و نعتتتل ریختتتت  
 

  (1/3668:169) 

در تفسیر حدیث نبوی،  قسمت ادریس،در  112و114صفحا   در در کتاب فرهنگ دکتر شمیسا،

 به نعلین ادریس  اشاره کرده است. ،«موتوا قبل ان تموتوا»

از پای درآورند،  صف النعال : پای ماچان، صف آخرین که به جانب بیرون اتاق باشد و کفش در آنجا

 ( 216، 1376کن. )میبدی، کفش
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 نقاب -3-3-34

 ذیل واژة نقاب(  نامه،ازند.)لغتپرده که به رخ آویزند یا بر چیز نفیس اند

 آبگینتتتتتة  زرد چتتتتتون ستتتتتازی نقتتتتتاب
 

 زرد بینتتتتتتی جملتتتتتته نتتتتتتورِ آفتتتتتتتاب 
 

  (1/3929:182) 

 چتتتتادر و سَتتتتربند پوشتتتتیده و نقتتتتاب    
 

 متتتتتردِ شتتتتتهوانی و دُر غّتتتتترة شتتتتتباب  
 

  (2/2233:861) 

 چتتتتون نتتتتدارد روی همچتتتتون آفتتتتتاب  
 

 او نخواهتتتد جتتتز شتتتبی همچتتتون نقتتتاب   
 

  (1/2919:137) 

 نیفه -3-3-35

 ذیل واژة نیفه( نامه،)لغت.بند کش شلوار :نیفه

 ای اطلتتتتس ستتتتبک بتتتتر نیفتتتته  زدپتتتتاره
 

 زدمتتتک متتی حتُتترک غافتتل ختتوش مضتتا     
 

  (6/1711:1139) 

 شود چیزی در آن جا داد.های گُشاد که به راحتی و سرعت میشلوار

  . فتدامین ناز پایین آن وسایل بیرو وچ پایش تنگ است م . وشیدندپمی یفهنمردان 

 وشق -3-3-31

 .. وِشق:پوستین گرملباس پوستی قیمتی وشق:

 تتتتتا گریتتتتزی از وشتتتتق هتتتتم از حریتتتتر
 

 زو پنتتتتتاه آری بتتتتته ستتتتتوی زمهریتتتتتر  
 

  (6/2174:1161) 
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 هاویژگیانواع پارچه و  -9-1

 است. در قلمرو گستردة خیاطان خیره کنندهدر اشاره به آیة بیست و سوم سورة حج به نظر می رسد، 

 خیاطانی در حال دوخت و دوز و استفاده از پارچه های حریر و ،دنیا و آخر ، بهشت و جهنم

 هاست.قالب تن انسان ،دوزندهایی که می...هستند. لباس

 ابریشم -3-4-6

 ذیل واژة ابریشم( نامه،حریر. خیط و رشته که از تارهای پیله کنند دوختن و بافتن را.)لغت

 م بهتتتتتاایتتتتن قتتتتدر از بهتتتترِ ابریشتتتت    
 

 ختترج کتتن چتتون ختترج شتتد اینجتتا بیتتا      
 

  (1/2166:112) 

 

 اطلس -3-4-2

 ، ذیل واژة اطلس(1377معین،)پارچة ابریشمی.

 پُتتترّی جتتتوش  کتتترد گتتتنج مخفتتتی بُتتتد ز
 

 پتتتوش کتتترد ختتتاک را ستتتلطانِ اطلتتتس   
 

  (1/2863:134) 

 چتتتتون کنتتتتد دعتتتتوّی خیتتتتاطی خستتتتی
 

 افگنتتتتتد در پتتتتتیش او شتتتتته اطلستتتتتی  
 

  (3/684:384) 

 بدیتتتتتد از وی نتتتتتوای بلبلتتتتتی چتتتتتون
 

 پیشتتتتتش افگنتتتتتد اطلِتتتتتس اِستتتتتت نبُلی  
 

  (6/1682:1138) 

 .اطلس استانبول آن زمان شهر  داشته است

 ختتتود ستتتزای بُتتتت پرستتتتان ایتتتن بُتتتوَد  
 

 جُلّتتتش اطلتتتس استتتبِ او چتتتوبین بُتتتوَد    
 

  (6/1123:1111) 

 پتتتتوش رابنگتتتتر اکنتتتتون زنتتتتده اطلتتتتس
 

 هتتتیچ اطلتتتس دستتتت گیتتترد هتتتوش را    
 

  (3/134:361) 
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 متتن چتتو پوشتتم ار ختتز و اطلتتس لبتتاس     
 

 زان بپوشتتتتانم حشتتتتم را نتتتته پتتتتلاس    
 

  (6/3973:1139) 

 اطلتتتسِ چتتته دعتتتوِی چتتته رهتتتنِ چتتتی  
 

 تُتتتترک سرمستتتتت استتتتت در لاغِ ا چتتتتی  
 

  (6/1697:1139) 

 بامتتتتتتتدادان اطلستتتتتتتی زد در بغتتتتتتتل 
 

 شتتتتد بتتتته بتتتتازار و دکتتتتانِ آن دغتتتتل    
 

  (6/1682:1138) 

 را کتتتته چتتتترا ایتتتتن اطلتتتتسِ بگزیتتتتده  
 

 بردریتتتتتدی چتتتتته کتتتتتنم بدریتتتتتده را   
 

  (4/2349:863) 

 ذرهّ لاغتتتتتر شتتتتتگرف و رفتتتتتت شتتتتتد 
 

 فتتترش ختتتاکی اطلتتتس و زربفتتتت شتتتد    
 

  (2/2283:863) 

 جامتتتتتة اطلتتتتتس کمتتتتتر زریّتتتتتن روان 
 

 روی کتتتتتردی ستتتتتوی قبلتتتتتة آستتتتتمان 
 

  (2/3166:917) 

 چتتتتون کنتتتتد دعتتتتوّی خیتتتتاطی خستتتتی
 

 افگنتتتتتد در پتتتتتیش او شتتتتته اطلستتتتتی  
 

  (3/684:384) 

 پلاس -3-4-3

 ، ذیل واژة پلاس(1377، ای از پارچه کهنه.)معینتکه .پشمینه کم بها پلاس:

 ور بتتتته رنتتتتگِ آب بتتتتاز آیتتتتی زِق عتتتتر  
 

 پتتتس پلاستتتی بستتتتدی دادی تتتتو ش تتتعر    
 

  (2/2821:316) 

 متتن چتتو پوشتتم ار ختتز و اطلتتس لبتتاس     
 

 زان بپوشتتتتانم حشتتتتم را نتتتته پتتتتلاس    
 

  (6/3979:1139) 

 اوانمتتتتتتایم متتتتتتن پتتتتتتلاس  اشتتتتتتقی 
 

 بشتتتتتتنوانم طبتتتتتتل و کتتتتتتوسِ انبیتتتتتتا 
 

  (1/3234:164) 

                   ارزش و کهنة اشقیا را نشان دادن.های بیلباس
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 حریر  -3-4-4

از قز گیرند، پس از خبه کردن کرم در  پس از تنقیة آن و خروج کرم و آنچه ،مستخرج از قز ابریشم.

 حریر( نامه، ذیل واژةآفتاب و جز آن.)لغت

هایی داخل گرداند که همه را در بهشت کار شدندا که به خدا ایمان آوردند و نیکوته خدا آنان رالب»

ن به جامة حریر لا و مروارید بر دست زیور بندد و تزیر درختانش نهرها جاری است و در آنجا از ط

 (23)حج: « بیاراید.

 ایای ختتتود کشتتتتهگربتتته ختتتاری خستتتته
 

 ایور حریتتتتر و قتتتتز درَی ختتتتود رِشتتتتته 
 

  (3/3444:211) 

 یتتا کتته پتتایش بتتر حریتتر و حُلّتته استتت      
 

 یتتتا ستتتموم او را بتتته از بتتتاد صباستتتت     
 

  (2/3794:349) 

 خز  -3-4-5

 از ابریشم و پشم بافته باشند.ای که پارچه ابریشم، خز:

 متتن چتتو پوشتتم ار ختتز و اطلتتس لبتتاس     
 

 زان بپوشتتتتانم حشتتتتم را نتتتته پتتتتلاس    
 

  (6/3979:1139) 

 دیبا -3-4-1

 نامه، ذیل واژة دیبا(ماشی باشد از حریر الوان.)لغتق

 گنتتتدِ کفتتترِ تتتتو جهتتتان را گنتتتده کتتترد   
 

 کفتتتر تتتتو دیبتتتای دیتتتن را ژنتتتده کتتترد    
 

  (2/1729:229) 
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 زربفت -3-4-2

 نامه، ذیل واژة دیبا()لغتقماش زرباف.

 نتتتتوشآستتتتمان در دورِ ایشتتتتان جرعتتتته 
 

 پتتتتوشآفتتتتتاب از جودشتتتتان زَربفتتتتت   
 

  (2/183:194) 

 ت و کمتتتتتر آویختتتتتتهفتتتتتربزای بتتتتته 
 

 نادوختتتتتتتهجامتتتتتتة آختتتتتتر استتتتتتت  
 

  (2/446:983) 

 زرکش -3-4-8

 ذیل واژة زرکش( نامه،ها کشند.)لغتهایی  که تارهای طلا و نقره برای گلابتون و غیره در آنپارچه

 هتتتتتای زرکشتتتتتی را بتتتتتافتن  جامتتتتته
 

 درُّهتتتتتتا از قعتتتتتتر دریتتتتتتا یتتتتتتافتن    
 

  (4/1212:642) 

 

 شترشُ شعر و -3-4-9

 .)حریر(.ای نوپارچهش عر: نام نوعی از پارچه،  

 (232 ،1389 )مباشری،منسوج ابریشمی نازک است. :شعر

بافته شده  ی اسبگر است. پردة کوتاهی است که از موو دم اسب و بعضی چارپایان دیموی و یال 

 است.

 گفتتت لُبستتش گتتر ز شتتعر و ششتتتر استتت  
 

 درُّهتتتتتتا از قعتتتتتتر دریتتتتتتا یتتتتتتافتن    
 

  (6/4618:1168) 

شمند حریر ارز هجری، 7قرن شود که در معلوم می در استان خوزستان.واقع شهری است شوشتر، »

 داشته است.
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 « باف است.طیف دستهای لهای شهر پارچهن هم یکی سوغا اکنوهم

 (1392،2982پینارلی،)گول

 قز -3-4-60

 قز(نامه، ذیل واژة قماش.)لغتخام بد ابریشم قز:

 ایای ختتتود کشتتتتهتهگربتتته ختتتاری خستتت
 

 ایور حریتتتتر و قتتتتز درَی ختتتتود رِشتتتتته 
 

  (3/3444:211) 

 کرباس -3-4-66  

 ذیل واژة کرباس( نامه،پارچة سفید.)لغت

 آن یکتتتتتتتتتی کربتتتتتتتتتاس را در آب زد
 

 کنتتتدو آن دگتتتر همبتتتاز خشتتتکش متتتی   
 

  (1/3183:144) 

 کنتتتتدبتتتتا او آن خشتتتتک را تتتتتر متتتتی  
 

 تنتتتدگوییتتتا زِ استتتتیزه ضتتتد بتتتر متتتی     
 

  (1/3184:144) 

 یتتتا تتتتتو بافیتتتتدی یکتتتی کربتتتتاس تتتتتا  
 

 ختتتتوش بستتتتازی بهتتتترِ پوشتتتتیدن قبتتتتا  
 

  (2/2922:892) 

 نمد -3-4-12

ذیل  نامه،ای کلفت که از پشم یا کرک مالیده سازند و از آن فرش و کلاه و جامه کنند.)لغتپارچه لبد.

 واژة نمد(

 در نمتتتتد در روز تتتتتو ایتتتتن کتتتتوزه را   
 

 زه راتتتتتا گشتتتتاید شتتتته بتتتته هدیتتتته رو  
 

  (1/2712:128) 

 گفتتتتتت شتتتتترمی دار ای کوتتتتتته نمتتتتتد
 

 قیمتتتتت صتتتتندوق ختتتتود پیتتتتدا بُتتتتوَد   
 

  (6/4222:1164) 

 ختتتتواهی پگتتتتاهرفتتتتت او پتتتتیشِ کفتتتتن
 

 کتتتته بپتتتتیچم در نمتتتتد نتتتته پتتتتیش راه   
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  (6/3827:1132) 

 ای فستتتتترده عاشتتتتتق ِننگتتتتتین نمتتتتتد  
 

 رَمَتتتدکتتتاو زبتتتیمِ جتتتان ز جانتتتان متتتی    
 

  (3/3911:23) 

 رنگها 

ها، نشان از حکمت است، و تنوع رنگضوع علمی ثابت شدهاثر رنگ بر بینندگان یک مو »          

البسوا البیاض فانه اطیب و »قال النبی: بخشد.ها نیز به زندگی تنوع میخداوند است، ترکیب رنگ

که بپوشید برای ایناست که لباس سفید (. در این روایت توصیه شده62ص2ج )وسایل شیعه «اطهر.

کند و آلودگی را به سرعت به  رعایت مداوم نظافت می رنگ سفید علاوه بر اینکه پوشنده را وادار

لا تلبسوا السواد و فانه لباس »امام علی )ع(:  آور است.دارای  آثار مفرح و نشاط کندنمایان می

دیگر هم درقران  رنگهای (. رنگ سیاه آثار منفی بر روان انسان دارد.383ص4)وسایل شیعه ج«.فرعون

زنده و فعال و  ،نگ زرد(. ر96)بقره:«انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین»است.به آن اشاره شده

رنگ سبز اثر  (13.)کهف:«یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق » شود.مایة سرور انسان می

رفرف خضر و عبقری  متکئین علی»است.بخش دارد و به عنوان لباس بهشتی بیان شدهآرامش

 (معارف قرآن ،1386)کاملی، « (96)الرحمن:«حسان.

رند که خرقه و لباس هایی را برشماالله و مراتب سیر، رنگها، صوفیان در طی سلوک الیالوان : رنگ»

کنند. چنانکه رنگ ها معانی خاص را اراده میآنها در هر زمانی بر آن رنگ درآید؛ و گاه از آن رنگ

، 1393)سجادی، « ه به مقام کثر  و رنگ ازرق اشاره به تعینا  ارواح و صور مثالی است. سیاه اشار

124 ) 

 هتتتتای نیتتتتک از خُتتتتمّ صفاستتتتترنتتتتگ
 

 رنتتتگ زشتتتتان از ستتتیا هابتتتة جفاستتتت    
 

  (1/762:39) 

 اوز یتتتک رنگتتتی  عیستتتی بتتتو نداشتتتت    
 

 وز متتتراجِ خُتتتم  عیستتتی خُتتتو نداشتتتت     
 

  (1/211:27) 

 صتتتتفا جامتتتتة صتتتتد رنتتتتگ از آن خُتتتتم 
 

 ستتاده و یتتک رنتتگ گشتتتی چتتون صتتتبا      
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  (1/211:27) 

 تتتتتتا ختتتتتم یکرنگتتتتتی عیستتتتتای متتتتتا
 

 بشتتتتکند نتتتترخ ختتتتم صتتتتد رنتتتتگ را   
 

  (6/1822:1146) 

های گوناگون بیرون آورد. و عیسی رنگرز بود و خم عیسی اشاره به خمی است که عیسی از آن رنگ»

انداخت سفید و سیاه بیرون در خم می اند، بدین معنی که اگرجامة صدرنگ رابرخی بر عکس گفته

رنگی و معرفت نویسد: خم عیسی در تعبیرا  مولانا یکمرحوم فروزانفر به این اعتبار می آمد.می

 ( 478:1389)شمیسا، « خاستن خلاف در مذاهب است.وحد  طرق سلوک و بر

 نتته کتتم از ختتاک استتت کتتز عِشتتوة صتتبا    
 

 پوشتتتد سَتتتر بتتتر آرد از فنتتتا  ستتتبز متتتی  
 

  (3/4688:267) 

 ژنده و نو

 حُلّه

 ، ذیل واژة حله(1377 لباسی که بدن را بپوشاند.)معین، -2جامة نو. -1

 حتتترفِ حکمتتتت بتتتر زبتتتان نتتتا حکتتتیم  
 

 هتتتتتای عاریتتتتتت دان ای ستتتتتلیمحُلّتتتتته 
 

  (2/671:212) 

 نشیند. قالب تن نیست.حله عاریت: لباس دیگری به تن نمی

 ای پوشتتتتیده استتتتتگرچتتتته دزدی حُلّتتتته
 

 چتتون گیتترد آن ببریتتده دستتت  دستتت تتتو   
 

  (2/671:212) 

 ضّتتتد و نّتتتدش نیستتتت در ذا  و عمتتتل   
 

 ز آن بپوشتتتتتتتیدند هستتتتتتتتیها حُل تتتتتتتل 
 

  (6/1618:1132) 

 یتتا کتته پتتایش بتتر حریتتر و حُلّتته استتت      
 

 یتتتا ستتتموم او را بتتته از بتتتاد صباستتتت     
 

  (2/3794:349) 

 ختتتورده  گنتتتدم حُلّتتته زو بیتتترون شتتتده  
 

 شتتتدهخُلتتتد بتتتر وی بادیتتته و هتتتامون     
 

  (6/4783:1176) 

 ظتتتتاهرِ دستتتتتار چتتتتون حُلّتتتتة بهشتتتتت 
 

 چتتتون منتتتافق انتتتدرون رستتتوا و زشتتتت   
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  (4/1281:648) 

 خویشتتتتتتن را آدمتتتتتی ارزان فروختتتتتت 
 

 بتتود اطلتتس ختتویش بتتر دلقتتی بتتدوخت     
 

  (3/1111:398) 
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 توبتتتته دَلتتتتقِ پتتتتاره پتتتتاره کتتتتم نگتتتتر 
 

 کتتتتته ستتتتتیه کردنتتتتتد از بیتتتتترونِ زر    
 

  (2/3421:921) 

 را ندانتتتتتد جتتتتتز مُلتتتتتوک  قیمتتتتتت آن
 

 فاجهتتتتتتتد بتتتتتتالبیع ا ن لایختتتتتتدعوک   
 

  (6/3221:2816) 

 اند.ه دربارة آنان گفتهمقصود از ملوک پادشاهان عالم معنی است ک

 .های کهنه داردخداوند پادشاهانی در زیر لباس ارٍ:اِن ّ لله مُلوکُ تحت ا طم

 و آن یکتتتتی بینتتتتی در آن دلتتتتق کهتتتتن  
 

 ستتتخنچتتتون نبتتتا  اندیشتتته و شتتتکّر    
 

  (3/137:361 ) 

 هتتتا در چیتتتده بتتتود یتتتک فقیهتتتی ژنتتتده 
 

 در عمامتتتتة ختتتتویش در پیچیتتتتده بتتتتود  
 

  (4/1278:648) 

 هتتتتا از جامتتتته هتتتتا پیراستتتتته   ژنتتتتده
 

 ظتتتتتتتاهرا دستتتتتتتتار از آن آراستتتتتتتته   
 

  (4/1281:648) 

 ختتوش دَم استتت او گلتتویش بتتس فتتراخ    
 

 بتتتتا شتتتتعارِ ن تتتتو دثتتتتار شتتتتاخ شتتتتاخ   
 

 

 

 (2/668:212) 
 

زیر، در برابر دثار. در اصطلاح ظاهر خود را ملبس به لباس شرع نماید نشان، علامت، لباسشعار : » 

و طریقت را که روش خاص ارباب قربت است،از تبتل و انقطاع و اخلاص و توکل و تسلیم و رضا 

 ( 212، 1393سجادی،«)و تجرید و تفرید و غیره، دثار خود سازد. 

 گنتتتد کفتتتر تتتتو جهتتتان را گنتتتده کتتترد   
 

 فتتتر تتتتو دیبتتتای دیتتتن را ژنتتتده کتتترد   ک 
 

  (2/1729:229) 

 زَلّتتتتتِ او بتتتته طاعتتتتت نتتتتزد حتتتتق    
 

 پتتتتیش کفتتتترش جملتتتته ایمانهتتتتا خ ل تتتتق 
 

  (1/1279:76) 

نور باعث فرسودگی  است. کفر مانند نور شدید ،یه پارچه شدهپارچه است. ایمان شبفرسودن ویژگی 

 شود.پارچه می



68 
 

 آب حیتتوان ختتوان مختتوان ایتتن را ستتخن   
 

 نتتتتو بتتتتین در تتتتتن حتتتترف کهتتتتنروح  
 

  (1/2296:122 ) 

 دَرّیتتتد جامتتتة خلتتتق چُستتتت آنکتتته متتتی
 

 شتتتتد دریتتتتده آنِ او ایشتتتتان دُرُستتتتت    
 

  (1/41:811) 

 وانمتتتتتتایم متتتتتتن پتتتتتتلاس اشتتتتتتقیا  
 

 بشتتتتتتنوانم طبتتتتتتل و کتتتتتتوسِ انبیتتتتتتا 
 

  (1/3234:164) 

 از دلِ ستتتتتوراخ چتتتتتون کهنتتتتته گلتتتتتیم
 

 ای بنتتتتدد بتتتته پتتتتیش آن حکتتتتیمپتتتترده 
 

  (2/1281:223) 

 خنتتتدد بتتتر او بتتتا صتتتد دهتتتانپتتترده متتتی
 

 هتتتر دهتتتانی گشتتتته اشِتتتکافی  بتتتتر آن     
 

  (2/1282:223) 
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 : چهارمفصل 

مشاغل و اصطلاحات و لوازم و  مرتبط 
 با پارچه و خیاطی
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 پارچه صاحبان مشاغل مرتبط با دوختن و لباس و -1-4

 یبزاّز -4-6-6

 .یفروشپارچهبزّازی: 

 دک تتتتن بُتتتتوَد پتتتتیش بتتتتزّازان قتتتتز و ا  
 

 بهرِگتتتتتز باشتتتتتد اگتتتتتر آهتتتتتن بُتتتتتوَد  
 

  (6/1227:1131) 

 بافیپارچه -4-6-2 

 باف(پارچهنامه، ذیل واژة جولاهی.)لغت نساجی.

 یتتتا تتتتتو بافیتتتتدی یکتتتی کربتتتتاس تتتتتا  
 

 ختتتتوش بستتتتازی بهتتتترِ پوشتتتتیدن قبتتتتا  
 

  (2/2922:892) 

 دوزیپاره -4-6-3

 .دوزیوصلهپاره دوزی: 

است که از برای خفت و فراغت سازد، و چون اصلی بود هرکجا پاره شود، اما شرط مرقعا  آن »    

گذارد. مشایخ را اندر این دو قول است : گروهی گویند که : دوختن رقعه را ترتیب ای بر آن رقعه

نگاه داشتن شرط نیست. باید که از آنجا که سوزن سر برآرد برکشد و اندر آن تکلف نکند.گروهی 

وختن رقعه را ترتیب و راستی شرط است و نگاه داشتن تضریب وتکلف کردن دیگر گویند که : د

« اندر راستی آن؛ که این معاملت فقر است و صحت معاملت دلیل صحت اصل باشد.

 (67، 1392)هجویری،

 دوزی تتتتو هنتتتوز صتتتبر کتتتن در متتتوزه  
 

 دوزور بتتتوی بتتتی صتتتبر گتتتردی پتتتاره     
 

  (4/3321:727) 
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 ربایی پاره -4-6-4

  .دزدیپارچهیی: پاره ربا

 ربتتتتتتایی در بتتتتتترینی پتتتتتتارهقصّتتتتتته
 

 متتتتی حکایتتتتت کتتتترد او بتتتتا آن و ایتتتتن 
 

  (6/1623:1137) 

 (261 ،1389 )مباشری، .ن درزیان به دزدی از پارچهمشهور بود

، گاه روندها کش میپارچهدر هنگام برش از  ،هاهاست که در مراجعه مشتریاین دزدی ویژه خیاط

 کنند.یدر تنبان خود پنهان م

  دوزیپالان -4-6-5

 دوز(ذیل واژة پالان ،1377 دوزد.)معین،پالان می عمل کسی که

 چتتون تتتو بینتتایی پتتیِ ختتر روَ کتته جستتت   
 

 چنتتتتد پتتتتالان دوزی ای پتتتتالان پرستتتتت  
 

  (2/724:217) 

  دوزیپوستین -4-6-1

 دوزی(ذیل واژة پوستین آنکه پوستین دوزد.)لغت نامه،

 کتتتترد بتتتتاز رحمتتتتت پوستتتتتین دوزیتتتتم
 

 توبتتتة شتتتیرین چتتتو جتتتان روزیتتتم کتتترد  
 

  (2/2317:864) 

 داریجامه -4-6-2

ذیل واژة  نامه،کند.)لغتها را نگاهبانی میدر حمام جامه عمل آنکه شغل کسی که جامه نگاه دارد.

 دار(جامه

 دارهرکتتتتته شتتتتتد مرشتتتتتاه را جامتتتتته  
 

 هستتتت خُستتتران بهتتتر شتتتاهش اِتّجتتتار     
 

  (1/1766:84) 
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  هجولاه -4-6-8

 جولاهه(ذیل واژة  نامه،عنکبو )لغت بافنده،

 ( 278، 1377جولاهه : بافنده )رازی، 

 بها.های کمبافندة پارچهجولاهه: 

 دیتتتتو هتتتتم وقتتتتتی ستتتتلیمانی کنتتتتد    
 

 لیتتتک هتتتر جوُلاهتتته اطلتتتس کتتتی ت ن تتتد    
 

  (4/1124:628) 

 

 دوزیچارق -4-6-9

 رق(ذیل واژة چا نامه،)لغتنوعی از کفش صحرائیان را دوختن.

 تتتتو کجتتتایی تتتتا متتتن شتتتوم چتتتاکر     
 

 چارقتتتتتت دوزم کتتتتتنم شتتتتتانه ستتتتتر  
 

  (2/1721:228) 

 اطی خیّ -4-6-60

 یاطی(ذیل واژة خ نامه،دوزد.)لغتکسی که جامه می

 ادریس از نبیرگان آدم و از پیامبران است. معتقدند که خیاطیّ را ادریس پیامبر پدید آورده است. 

 که خیاطی کرد و جامه دوخت. در اساطیر سامی نخستین کسی است

 برنتتده بتتر فلتتک ادریتتس را و بتتر تتتن او     
 

 بریتتتده رختتتت اقامتتتت بتتته قامتتتت دنیتتتا   
 

 (114:1389)شمیسا، (127)کاشانی،  

 صتتتوفیی گشتتتته بتتته پتتتیشِ ایتتتن لئتتتام    
 

 ا لخیاطتتتتتتته و اللوِاطتتتتتتته والسّتتتتتتتلام  
 

  (2/364:771) 

 تصوف فرومایگان منحصر به خیاطی و لواط است.
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 ه آن پُتتتر قنتتتد لتتتب  تتتتو بنشتتتنیدی کتتت  
 

 گفتتتتی بتتته شتتتب غ تتتدر خیاطّتتتان  همتتتی  
 

  (6/1621:1136) 

 دوزد ایتتتتن خیّتتتتاط کتتتتومتتتتی دَرَد متتتتی
 

 ستتتوزد ایتتتن نفتتتاّط کتتتو دمتتتد متتتیمتتتی 
 

  (2/1311:241) 

 .بُرش پارچه و دوختن دهد.را توضیح می مراحل دوخت

 هستتت صتتوفی انکتته شتتد صَتتفو  طلتتب   
 

 نتتته از لبتتتاسِ صتتتوف و خیتتتاطیّ و دَب    
 

    (2/363:771) 

 

 طمتتتتتتع داری روزیتتتتتتی در دزریتتتتتتی  
 

 تتتتتا ز خیتتتتاطیّ بَتتتتری زر تتتتتا زیتتتتی    
 

  (6/4197:1149) 

 اغیدبّ -4-6-66

 ذیل واژة دباغی( نامه،)لغت.یراهیدن پوستپ دباغت پوست، آشگری،

 در دَبتتتتاغی گتتتتر خلتتتتق پوشتتتتید متتتترد  
 

 ختتتتواجگی  خواجتتتته را آن کتتتتم نکتتتترد   
 

  (2/1129:813) 

 دبتتتتاغ زفتتتتتیتتتتک بتتتترادر داشتتتتت آن 
 

 گربتتتتتتز و دانتتتتتتا بیامتتتتتتد زود تفتتتتتتت 
 

  (4/269:289) 

 درزی -4-6-62

 ذیل واژة درزی( نامه،.)لغتخیاط

 چونکتتته جامتتته چُستتتت و دوزیتتتده بتتتود  
 

 مظهتتتتر فرهنتتتتگِ درزی چتتتتون شتتتتود    
 

  (1/3212:149) 

 عرصه نشان دادن هنرش باید باشد. .کندس مرتب و دوخته، هنر خیاط را پنهان میلبا

 رِ مستتتتتتمع آیتتتتتد بَنتتتتتازآنکتتتتته قتتتتتد
 

 بتتتتر قتتتتدِ خواجتتتته بُتتتتر د درزی قبتتتتا    
 

  (6/1241:1119) 
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 به اندازه قد کسی قبا بُریدن، قسمتی از کار درزی است.

ان حمیم اند و بر سر آنان آب سوزشان بریدهتش دوزخ به قامتلباسی از آ ،برای آنان که کافر هستند»

 شان مهیا کرده است.به اندازه ن را برُش زده وخیاطی زبده لباس کافرا (19حج :) « جهنم ریزند.

 جستتتتتمِ ختتتتتود بشناستتتتتد و در وی رود
 

 جتتتتانِ زرگتتتتر ستتتتوی درزی کتتتتی رود   
 

   (2/1776:837) 

 

 شناسد.جان جسمِ خود را می

 پتتتتتاره پتتتتتاره کتتتتترده درزی جامتتتتته را 
 

 کتتتتتتتس زنتتتتتتتد آن درزیِ علّامتتتتتتته را 
 

   (4/2348:682) 

 کند.خواست نمی، و باززندو کسی به او صدمه نمی ،تلازمة کارش اس پارچه توسط خیاط،برش 

 پتتتس طمتتتع در دزریتتتی بهتتترِ چتتته بتتتود  
 

 چتتون نخواستتت آن رزق ز آن جانتتب گشتتود 
 

   (6/4199:1149) 

 دوزد ایتتتتن درزّی عتتتتام درد متتتتیمتتتتی
 

 جامتتتتة صتتتتد ستتتتالگان طفتتتتل ختتتتام    
 

  (6/1714:1139) 

 آنکتتتته دانتتتتد دوختتتتت او دانتتتتد دَریَتتتتد
 

 تر خریتتتتدهرچتتتته را بفروختتتتت نیکتتتتو  
 

  (1/3886:179) 

 تواند برش بدهد که خیاطی بداند و بتواند بدوزد.کسی می

 ماهیتتتتتان ستتتتتوزنگرِ دلقتتتتتش شتتتتتوند 
 

 ستتتتوزنان را رشتتتتته هتتتتا تتتتتابع بُوَنتتتتد   
 

  (2/3332:328) 

شود. زیرا نخ تابع در دوختن به هر قسمت از پارچه سوزن را فرو کنیم، همان قسمت با نخ دوخته می

 که دوزنده هستند. اره به ماهیانی دارد،اش سوزن است.

 رقعتتته گتتتر بتتتر پَّتتتر مرغتتتی دوختتتتی     
 

 پاتتتتر متتتترغ از ت تتتتف  رقعتتتته ستتتتوختی   
 

           (3/4722:269) 
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                                                                        سوخت.دوخت بال پرنده از آتش نامه میاگر بر بال پرنده می .رقعه دوختن بر بال پرنده

کمک این رشته ها به  هایی که بهنامه رشته نخی سبب وصل و رساندن نامه به دست اشخاص است.

 آیند.میپرواز در

 دوزنده -4-6-63

 ذیل واژة دوزنده( نامه،سوزنکار.)لغت خیاط. کند.دوزد و بخیه میکسی که می

 خرقتتتتة متتتتا را بِتتتتدَر دوزنتتتتده هستتتتت 
 

 تتتتر بتتتهِ استتتتهورنتتته ختتتود متتتا را برهنتتت 
 

           (3/1743:432) 

 دوزیده -4-6-64

 نامه، ذیل واژة دوزیده(دوخته.)لغت

 دوزیتتتده بتتتود چونتتتک جامتتته چستتتت و 
 

 مظهتتتتر فرهنتتتتگ درزی چتتتتون شتتتتود    
 

  (1/3212:149) 

 رفوگری -4-6-65

 نامه، ذیل واژة رفوگری( شغل رفوگر.)لغت رفوکاری.

 بتتتر مکتتتن آن پَتتتر کتتته بپتتتذیرد رَفُتتتو     
 

 رووی مختتتتتراش از عتتتتتزا ای ختتتتتوب ر 
 

 

 بعضی چیزها رفو شدنی نیستند.

 (2/233:781) 
 

 

 ستتتتت اومتتتتردة ختتتتود را رهتتتتا کتتتترده 
 

 متتتتتتردة بیگانتتتتتته را جویتتتتتتد رَفُتتتتتتو  
 

  (2/121:193) 

 پتتتس شکستتتتن حتتتقّ او باشتتتد کتتته او    
 

 متتتتر شکستتتتته گشتتتتته را دانتتتتد رفتتتتو   
 

  (1/3882:179) 
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 چتتتتون شکستتتتته بنتتتتد آمتتتتد دستتتتت او
 

 شتتتد یقتتتین را شکستتتتِ او پتتتس رَفُتتتو با  
 

  (1/3883:179) 

 دانتتته کمتتتتر ختتتور مکتتتن چنتتتدین رَفتتتو 
 

 تستتترفواچتتتون کُلُتتتوا خوانتتتدی بختتتوان لا 
 

  (2/1417:821) 

 

 ز سرمستتتتتتان قتتتتتلاووزی مجتتتتتو تتتتتتو
 

 چاکتتتتان را چتتتته فرمتتتتایی رفتتتتوجامتتتته 
 

  (2/1769:261) 

 ا ضتتتتعَفِ مرغتتتتان ابابیتتتتلِ استتتتت و او   
 

 پیتتتتتل را بدریتتتتتد و نپتتتتتذیرد رفتتتتتو    
 

  (3/2819:481) 

 یصباغ -4-6-61

  کند. صباغی: عمل صباغی است.نگرز، پارچه را رنگرزی میرصباغ: 

 گفتتتتت متتتتا زاغتتتتیم همچتتتتو زاغ نتتتته  
 

 مستتتتتِ صتتتتبّاغیم مستتتتتِ بتتتتاغ نتتتته    
 

  (1/3922:182) 

 بستتتتوزد هتتتتر ختتتتزان در بتتتتاغ را متتتتی
 

 بتتتتتتاز رویانتتتتتتد گتتتتتتلِ صتتتتتتبّاغ را   
 

  (1/3929:443) 

 فرّاش -4-6-62

 ش و غیرآن باشد که وظیفه جارو کردن فرش و... را بر عهده دارد.فر گسترانندة

 هتتتتتتم ببینتتتتتتی نقتتتتتتش و نقّتتتتتتاش را
 

 فتتتتترش دولتتتتتت را و هتتتتتم فتتتتترّاش را 
 

   (2/72:191) 
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 کفشگر -4-6-68

 ذیل واژة کفشگر( نامه،دوزد.کفاش.)لغتکسی که کفش می

 همچتتتتو زرگتتتتر بتتتته دستتتتتِ کفشتتتتگر 
 

 همچتتتو دانتتتة کشتتتت کتتترده ریتتتگ در     
 

   (2/313:199) 

 و آلتتتتتت اِستتتتتکاف پتتتتتیش بَرزگتتتتتر   
 

 پیش سگ کاه استخوان در پیشِ خر 
 

  (2/314:199) 

 .ابزار کفشدوزی آلت اسکاف: .اسکاف: کفشگر

 یدوزکهنه -4-6-69

 دوزی.وصلهدوزی: کهنه

 دوزان گتتتر بدیشتتتان صتتتبر و حلتتتم کهنتتته
 

 دوزان شتتدندی هتتم بتته علتتم    جملتته نتتو  
 

    (4/3322:727 ) 

 گازر-4-6-20

 ذیل واژة گازر( نامه،شوی.)لغترخت

 ( 283، 1393جامه شویی: طرد صفا  رذیله است.)سجادی،

 آن دو همبتتتتتتتازانِ گتتتتتتتازر را ببتتتتتتتین
 

 هستتت در ظتتاهر ختتلا نتتی ز آن و ز ایتتن     
 

    (1/3182:144) 

 اگتتر گتتازری گتتر خشتتم گیتترد ز آفتتتاب     
 

 گیتتتترد ز آبمتتتتاهیی گتتتتر خشتتتتم متتتتی 
 

  (2/811:221) 

 ن را نظتتتر بتتتد گتتتازر استتتتجامتتته پوشتتتا
 

 جتتتانِ عریتتتان را تجلّتتتی زیتتتور استتتت     
 

  (2/3223:337) 

 شتتتویی کتتترد ختتتواهی ای فتتتلان  جامتتته
 

 رُو مگتتتتتتتردان از محّلتتتتتتتة گتتتتتتتازرُان 
 

  (1/3881:178) 
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 ا  شتتتتویم شپشتتتتهایت کُشتتتتم  جامتتتته
 

 شتتتتتتیر پیشتتتتتتت آورم ای محتشتتتتتتم   
 

  (2/1722:228) 

 متتتتدّتی حتتتتس را بشُتتتتو ز آب ِ عیتتتتان  
 

 شُتتتوی صتتتوفیان ان جامتتتهایتتتن چنتتتین د  
 

  (4/2382:684) 

 ، شستن با آب بینش و شستنِ احساس است.طرز لباس شستن صوفیان

  دوزیموزه -4-6-26

 دوز(ذیل واژة موزه نامه،کفشگری.)لغت دوزی.چکمه دوز.عمل و شغل موزه

 دوزی تتتتتو هنتتتتوزصتتتتبر کتتتتن متتتتوزه 
 

 دوزصتتتبر گتتتردی پتتتاره در ور بتتتوی بتتتی 
 

  (4/3321:727) 

  .د داردراصطلاحاتی که در حرفه خیاطی کارب -1-2

 آستین -4-2-6

 نامه، ذیل واژة آستین(قسمتی از جامه که دست را پوشد از بن دوش تا بند دست.)لغت

 ستتتتنگها در آستتتتتین بتتتتودش شتتتتتاب   
 

 خُتتترد کتتتردش پتتتیشِ او بتتتود آن صتتتواب  
 

    (2/3223:322) 
 

 ه است.های آن زمان جایی شبیه جیب داشتمدل آستین

 امز اجتهتتتتتتاد و از تحّتتتتتتری رَستتتتتتته  
 

 امآستتتتتین بتتتتر دامتتتتن حتتتتق بستتتتته     
 

   (1/3818:172) 

 ستتتتاعتی در رویِ متتتتن ختتتتوش بنگریتتتتد
 

 چشتتتتتمکم زد  آستتتتتتین متتتتتن دریتتتتتد 
 

  (2/2198:274) 

 انتتتتتدکی ستتتتترگین ستتتتتگ در آستتتتتتین
 

 خلتتتق را بشتتتکافت و آمتتتد بتتتا حنتتتین     
 

  (4/271:289) 
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در رویه لباس به کار  .شده و از نظر پنهان بوده استته میها در داخل لباس دوخعی جیببه نو

 .رفته استنمی

 کتتتتتی شتتتتتکوفه آستتتتتتین پُتتتتتر نثتتتتتار
 

 بتتتتتر فشتتتتتاندن گتتتتترد ایتتتتتامِ بهتتتتتار  
 

  (2/1629:226) 

 .)جیب مخفی( جایی درون آستین، :افشاندنداز آستین چیزی می

 بافتن -4-2-2

ذیل واژة  نامه،شود.)لغتغیره استعمال می به معنی نسج عربی است که در پارچه و حصیر و کرباس و

 بافتن( 

 جستتتتمِ خاکتتتتت را از اینجتتتتا بافتنتتتتد    
 

 نتتتتتورِ پاکتتتتتت را در اینجتتتتتا یافتنتتتتتد   
 

  (1/2664:122) 

 یه زدنبخ -4-2-3

 ذیل واژة بخیه زدن( نامه،آجیده کردن، کوک زدن پارچه.)لغت

 زنتتتدهتتتم ز ختتتاکی بخیتتته بتتتر گتتتلِ متتتی
 

 کنتتتدجملتتته را هتتتم بتتتاز ختتتاکی متتتی    
 

  (6/4718:1172) 

 بریدن -4-2-4

 بریدن( ذیل واژة پاره کردن.)معین، جدا کردن،

 گفتتتتت دارم متتتتن کتتتترم بتتتتر جتتتتای او 
 

 جامتتتتتة هتتتتتترکس بُتتتتتر م بتتتتتتالای او   
 

  (1/1166:27) 

 .به سایز هرکس بریدنازه بریدن: به اند
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 بطانه  -4-2-5

 ذیل واژة بطانه(   نامه،: آسترجامه.)لغتبطانه

 نقتتتشِ نامتتته هتتتا   گتتتردد آنگتتته فکتتتر،  
 

 هتتتتاایتتتتن بطانتتتته رویِ کتتتتارِ جامتتتته    
 

    (6/1867:1146) 

 بغل -4-2-1

 ذیل واژة بغل( ،1377)معین، .جانب ،پهلوبغل: 

 هتتتتم دغتتتتل را هتتتتم بغتتتتل را بتتتتر دَرَد 
 

 نتتته جنتتتون مان تتتد بتتته پیشتتتش نتتته خِتتتر د 
 

  (1/3224:164) 

 .لباسل وصل شدن آستین به مح زیر بغل: شود.زیر بغل لباسش پاره می

 گفتتتتت آختتتتر هتتتتیچ گنجتتتتد در بغتتتتل 
 

 آفتتتتتتتتاب حتتتتتتتقّ و خورشتتتتتتتید ازل  
 

  (1/3223:164) 

 بوده است. شبیه جیب درون کت ،زیر بغل جایی برای پنهان کردن

 از بغتتتتتل او نیتتتتتز طومتتتتتاری نُمتتتتتود  
 

 ودجهتتتتتتتتتا برآمتتتتد هتتتتردو را خشتتتتم   
 

  (1/711:36) 

 پاره -4-2-2

 .وصلهپاره: 

 دوزم پتتتتاره بتتتتر موضتتتتع نهتتتتم  پتتتتاره
 

 کستتتی را شتتتربت انتتتدر ختتتور دهتتتم هتتتر 
 

    (3/4382:222) 

 تتتتو بتتته دلتتتق پتتتاره پتتتاره کتتتم نگتتتر     
 

 کتتتتته ستتتتتیه کردنتتتتتد از بیتتتتترون زر    
 

  (2/3449:921) 

 نهتتتدو بتتتر هتتتم متتتیی و جتتتزدستتتت نتتت
 

 دهتتتتدهتتتتا را اجتمتتتتاعی متتتتی  پتتتتاره 
 

  (3/1762:433) 
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 پیمودن پارچه -4-2-8

 گرفتن پارچه.پیمودن: اندازه

 و رویِ کتتتتارپتتتتس بپیمتتتتود و بدیتتتتد ا  
 

 بعتتتتد از آن بگشتتتتاد لتتتتب را در فُشتتتتار   
 

  (6/1689:1138) 

 تنیدن ابریشم -4-2-9

 .تابیدن نخ ابریشمتنیدن ابریشم: 

 تننتتتتدچتتتتون بریشتتتتم ختتتتاک را متتتتی  
 

 زننتتتتدختتتتاک در چشتتتتمِ ممیّتتتتز متتتتی   
 

  (6/4731:1173) 

 ار و پودت -4-2-60

 ذیل واژة تار و پود( مه،ناهای طول و عرض پارچه. اساس و پایة هر چیز.)لغتتار

 آدمتتتتا آن التتتتف از بتتتتویِ تتتتتو بتتتتود   
 

 ز آنکتته جستتمت را زمتتین بُتتد تتتار و پتتود    
 

  (1/2263:122) 

 هتتین کتته از تقطیتتع متتا یتتک تتتار مانتتد      
 

 مصتتتتر بتتتتودیم و یکتتتتی دیتتتتوار مانتتتتد  
 

  (2/2212:122) 

 گویتتتد خمتتتوش و هتتتوش دار  دل همتتتی
 

 ورنتتتته دّرانیتتتتد غیتتتتر  پتتتتود و تتتتتار   
 

  (4/2621:696) 

 نتتتور حتتتق را کتتتس نجویتتتد زاد و بتتتود   
 

 خِلعتتت حتتق را چتته حاجتتت تتتار و پتتود     
 

  (4/1139:624) 

 .خلعت حق است تار و پود،بی لباس و خلعت

 کتتتان کِستتتا از نُتتتور صتتتبری یافتتتته ستتتت 
 

 نتتور جتتان در تتتار و پتتودش تافتتته ستتت     
 

  (6/3163:1198) 
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 تنگی لباس -4-2-66

 پتتتس قبایتتتت تنتتتگ آیتتتد بتتتاز پتتتس     
 

 ا خویشتتتن ختتود هتتیچ کتتس  ایتتن کنتتد بتت  
 

  (6/1718:1141) 

 .شودلباس تنگ می آید،پارچه کم می

حتی اگر در پی آن ناگزیر به  ما جامه را برای سخن گفتن و به نمایش گذاشتن احوالمان نیاز داریم.

مهار  در  .باز دست بردار نیستیم ای تنگ هم برایمان بدوزد،اجهه با خیاطی دزد باشیم که جامهمو

سخنی که بُرش دارد  این است، نکته داستان از نظر بنده .طی مساوی است با مهار  در سخنوریاخی

  ، نه جامةشودپارچه مهم می نهدیگر شوی، کند که شاد میدر درونت ایجاد مین چنان گشایشی و آ

ادن در ها را بر سر شنیدن آن سخنان بدهی، آن هم با علم به آن دام و پای نهحتی حاضری آنتنگ. 

 آن عرصه.

 جامگی -4-2-62

ذیل واژة  نامه،بها.)لغتجامگی: راتب. وظیفه و آنچه به ملازم و نوکر و غلام دهند به جهت جامه

 (913،1381جامگی:لباس پوشاک.)شفیعی کدکنی،جامگی(

 ی چتتتتتل امیتتتتترجتتتتتامگیّ او وظیفتتتتته
 

 ده یکتتتی قتتتدرش ندیتتتدی صتتتد وزیتتتر    
 

  (2/1148:231) 

 جیب -4-2-63

 ذیل واژة جیب( نامه،کردن پیراهن.)لغت گریبان

 ای ببُتتترده رختتتتِ حستتتها ستتتوی غیتتتب  
 

 دستتت چتتون موستتی بتترون آور ز جیتتب     
 

  (2/22:189) 
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 خرز -4-2-64

  واژة خرز( ذیل نامه،.)لغتدوختن درز موزه و جز آن

 ، ذیل واژة خرز(1377، )معین.دوختن و دانه به نخ کردن

 ریستتتمان و ستتتوزنی نتتته وقتتتت ختتترز    
 

 نچنتتتتان دوزد کتتتته پیتتتتدا نیستتتتت درز  آ 
 

  (3/1767:433) 

 درز  -4-2-65

 دَرز: شکاف.

 ریستتتمان و ستتتوزنی نتتتی وقتتتتِ خ تتترز   
 

 آنچنتتتتان دوزد کتتتته پیتتتتدا نیستتتتت دَرز   
 

    (3/1767:433) 

 که شکافتگی معلوم نیست. زنداما چنان بخیه می هنگام دوختن نخ و سوزنی در کار نیست،

 تا)دولا(دو -4-2-61

 وزن را سرشتتتتتته دوتتتتتتانیستتتتتت ستتتتت
 

 چونکتتتته یکتتتتتایی دریتتتتن ستتتتوزن درآ   
 

    (1/3164:143) 

 شوی.اگر یکتا بیایی رد می ،شودز سوزن رد نمیدولا نخ ا

 پتتتس دوتتتتا بایتتتد کمنتتتد انتتتدر صُتتتوَر    
 

 گرچتتتتته یکتتتتتتا باشتتتتتد آن دو در اثتتتتتر 
 

    (1/3181:144) 

 اما آن دو رشته اثری واحد دارند. ،کمند به ظاهر دولاست
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 دوختن -4-2-62

 نامه، ذیل واژة دوختن(های جامه.)لغتپیوند دادن و متصل کردن پارچه

 آنکتتتتته رویانیتتتتتد دانتتتتتد ستتتتتوختن   
 

 ز آنکتتته چتتتون بدریتتتد دانتتتد دوختتتتن     
 

    (1/3914:181) 

 داند.کند دوختن را میکسی که پاره می

 دوختتت آن ستتلطان جتتان  دلتتق ختتود متتی  
 

 یتتتتک امیتتتتری آمتتتتد آنجتتتتا ناگهتتتتان    
 

  (2/323:3211) 

 ت تتترک کتتترد او مُلتتتکِ هفتتتت اقلتتتیم را    
 

 زنتتتد بتتتر دلتتتق ستتتوزن چتتتون گتتتدا متتتی 
 

  (2/3212:323) 

ما آدمها که پاره همة  وشیدند.پگدایان لباس مندرس و کهنه میزدند.دایان بر خرقه خود وصله میگ

 بندیم.میکارها بهگونه که همة ما آدمای گداشیوه ؛دوزیم

 بپتتتوش بتتتافی همتتته ستتتاله ز آنکتتته متتتی
 

 کتتتاری همتتته ستتتاله بنتتتوش ز آنکتتته متتتی 
 

  (2/3181:917) 

 هتتتتتر دو بحتتتتتری آشتتتتتنا آموختتتتتته   
 

 دوختتتتن بردوختتتتته هتتتر دو جتتتان بتتتتی   
 

  (1/72:8) 

 بدون دوختن دوخته شده بود.

 او نمایتتتتد هتتتتم بتتتته دلهتتتتا ختتتتویش را 
 

 ی درویتتتتتتش راوزد خرقتتتتتتهاو بتتتتتتد 
 

  (1/682:32) 

 توفیتتتق بتتتودجهتتتدِ فرعتتتون چتتتون بتتتی 
 

 دوختتتت آن تفتیتتتق بتتتود متتتی هرچتتته او 
 

  (3/841:391) 

 زی.فرعون باشی از خیاطی عاج شد،دوخت پاره میهرچه می فرعون تلاشش بی نتیجه بود؛

 سَتتتتتعیکُم ش تتتتتت یّ تنتتتتتاقص اندریتتتتتد  
 

 دریتتتددوزیتتتد و شتتتب بتتتر متتتیروز متتتی 
 

  (2/226:766) 
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 ق لتتتبِ ا عیتتتان استتتت و اکستتتیری مُحتتتیط    
 

 ائتتتتتلافِ خرقتتتتة تتتتتن بتتتتی محتتتتیط     
 

  (2/788:791) 

 (دوختن.روح تن(به اندازه )جسم : )خرقه : بدون دوخت و دوز

 اش ستتتوزد بگویتتتد نتتتاز نیستتتت   جامتتته
 

 اش دوزد بگویتتتتد تتتتتار نیستتتتت جامتتتته 
 

    (2/3114:899) 

 گوید که نخ نیست. می دوزد،لباسش را می مورد.انکار بی

 رفو -4-2-68

 واژة رفو(ذیل  نامه،درست کردن و اصلاح دادن جامه.)لغت

 بتتتر مکتتتن آن پَتتتر کتتته بپتتتذیرد رَفُتتتو     
 

 روی مختتتتتراش از عتتتتتزا ای ختتتتتوب رو 
 

  (2/233:781) 

 ند.ها رفو شدنی نیستبعضی چیز

 متتتتردة ختتتتود را رهتتتتا کتتتترده ستتتتت او
 

 متتتتتترده بیگانتتتتتته را جویتتتتتتد رفتتتتتتو  
 

  (2/121:193) 

 پتتتس شکستتتتن حتتتقّ او باشتتتد کتتته او    
 

 متتتتر شکستتتتته گشتتتتته را دانتتتتد رفتتتتو   
 

  (1/3882:179) 

 چتتتتون شکستتتتته بنتتتتد آمتتتتد دستتتتت او
 

 پتتتس رَفُتتتو باشتتتد یقتتتین را شکستتتتِ او   
 

  (1/3883:179) 

 دانتتته کمتتتتر ختتتور مکتتتن چنتتتدین رَفتتتو 
 

 چتتتون کُلُتتتوا خوانتتتدی بختتتوان لاتستتترفوا  
 

  (2/1417:821) 

 تتتتتتو ز سرمستتتتتتان قتتتتتلاووزی مجتتتتتو
 

 جامتتتته چاکتتتتان را چتتتته فرمتتتتایی رفتتتتو 
 

  (2/1769:261) 

 ت و اوا ضتتتتعَفِ مرغتتتتان ابابیتتتتلِ استتتت   
 

 پیتتتتتل را بدریتتتتتد و نپتتتتتذیرد رفتتتتتو    
 

  (3/2819:481) 
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 روی کار   -4-2-69

        رویة پارچه که در دوخت، سطح بیرونی لباس است.

 پتتتتس بپیمتتتتود و بدیتتتتد او رویِ کتتتتار   
 

 بعتتتتد از آن بگشتتتتاد لتتتتب را در فُشتتتتار   
 

      (6/1689:1138) 

 هتتتتاگتتتتردد آنگتتتته فکتتتتر نقتتتتشِ نامتتتته
 

 هتتتتاجامتتتتهایتتتتن بطانتتتته رویِ کتتتتارِ    
 

  (6/1867:1146) 

 الخیاط سمّ -4-2-20

 .سوراخ سوزنسمّ الخیاط: 

 رشتتتتته را بتتتتا ستتتتوزن آمتتتتد ارتبتتتتاط  
 

 نیستتت در ختتور بتتا جمتتل ستتمّ الخیتتاط      
 

  (1/3162:143) 

 سوزن. ارتباط نخ با

 هرکجتتتتا باشتتتتد شتتتته متتتتا را بستتتتاط   
 

 هستتتت صتتتحرا گتتتر بتتتود سَتتتم  الخیتتتاط  
 

  (3/3811:226) 

 سجاف -4-2-26

 ذیل واژة سجاف( نامه،)لغت.نه و جانب پردهکرا

 ذیل واژة سجاف( ،1377در حاشیة جامه دوزند.)معین، پارچة باریکی که

 جتتان نهتتان انتتدر ختتلاء همچتتون ستتجاف   
 

 کنتتتتد زیتتتتر لحتتتتافتتتتتن تقلّتتتتب متتتتی 
 

      (6/3319:1119) 

 هتتتم عَتتتر ق کتتترده ز بستتتیاری لحتتتاف    
 

 ستتتتر ببستتتتته روُ کشتتتتیده در ستتتتجاف   
 

  (3/1219:422) 
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 شکاف -4-2-22

 درزشکاف: 

 چونکتتته متتتن از ختتتالِ ختتتوبش دم زنتتتم  
 

 خواهتتتد کتتته بشتتتکافد تتتتنم  نطتتتق متتتی  
 

  (2/192:192) 

 طراز -4-2-23

کارگاه  -6. موی -2.گستردنی -4زین و برگ اسب. -3 .حاشیه جامه -2.و نگار پارچهنقش  -1 طراز:

 .ریسمان ،تار -7.سازیشکر

 حاشیه پارچه.  طراز: 

 آن دقتتتتوقی در نمتتتتاز  پتتتتیش  در شتتتتد 
 

 قتتتوم همچتتتون اطلستتتی آمتتتد او طتتتراز    
 

  (3/2141:421) 

 هگر-4-2-24

 او وزیتتتتری داشتتتتت گبتتتتر و عشتتتتوه ده 
 

 کتتتتو بتتتتر آب از مکتتتتر بستتتتتی گتتتتره    
 

  (1/338:21) 

 یتتتتک گهتتتتر بتتتتودیم همچتتتتو آفتتتتتاب  
 

 گتتتره بتتتودیم و صتتتافی همچتتتو آب  بتتتی 
 

  (1/687:32) 

 آتتتتش انتتتدر زن بتتته هتتتردو تتتتا بتتته ک تتتی
 

 رهِ باشتتی از ایتتن دو هتتر چتتو نتتی   پُتتر گِتت  
 

  (1/2212:114) 

 هتتتان دهتتتان بتتتا او حریفتتتی کتتتم کنیتتتد  
 

 چونکتتته کتتتاو آرد گِتتتره مُحکتتتم کنیتتتد     
 

  (2/666:212) 
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 گریبان-4-2-25

 ذیل واژة گریبان( ،1377گیرد.)معین،که گردن را در برمی بخشی از جامه

 گفتتتت سرمستتتت و ختتترابهمچنتتتین متتتی
 

 بتتتتته تتتتتتاب داد  پیغمبتتتتتر گریبتتتتتانش 
 

  (1/3243:164) 

 خ تتوردچتتون قضتتا بگذشتتت ختتود را متتی   
 

 دردپتتتتترده بدریتتتتتده گریبتتتتتان  متتتتتی   
 

  (1/2441:112) 

 گز کردن-4-2-21

 گرفتن پارچه.متر کردن و اندازهگز کردن: 

 پتتتتیش بتتتتزّازان قتتتتز و ادک تتتتن بُتتتتوَد    
 

 بهرِگتتتتتز باشتتتتتد اگتتتتتر آهتتتتتن بُتتتتتوَد 
 

             (6/1227:1131) 

 هوصل -4-2-22

 تکه پارچه، پاره.وصله: 

 دل چتتتته میگویتتتتد بدیشتتتتان ای عجتتتتب
 

 طُرفتتته وصتتتلت طرفتتته پنهتتتانی ستتتبب     
 

   (1/3274:162) 

 یکتا -4-2-28

 .تنها ،لانخ یک :کتای

 رشتتته یکتتتا شتتد غلتتط کتتم شتتد کنتتون      
 

 گتتر دو تتتا ببینتتی حتتروفِ کتتاف و نتتون      
 

   (1/3178:144) 

 تتتتتتانیستتتتتت ستتتتتوزن را سرشتتتتتته دو 
 

 ریتتتتن ستتتتوزن درآ چونکتتتته یکتتتتتایی د  
 

  (1/3164:143) 
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 شود.سوزن رد نمیدولا نخ از 

 کتتتتوه در ستتتتوراخ ستتتتوزن  کتتتتی رود   
 

 جتتتتز مگرکتتتتان رشتتتتتة یکتتتتتا شتتتتود    
 

   (4/3421:732) 

 لوازم خیاطی -1-9

 آهن -4-3-6

 پتتتتیش بتتتتزّازان قتتتتز و ادک تتتتن بُتتتتوَد    
 

 بهرِگتتتتتز باشتتتتتد اگتتتتتر آهتتتتتن بُتتتتتوَد 
 

  (6/1227:1131) 

 است. یری پارچهگمتر آهنی برای اندازه

  تار -4-3-2

 اش ستتتوزد بگویتتتد نتتتاز نیستتتت   جامتتته
 

 اش دوزد بگویتتتتد تتتتتار نیستتتتت جامتتتته 
 

  (2/3114:899) 

 دوک -4-3-3

 (224 ،1389 نخ یا ریسمان ریسند.)مباشری،آلتی است که بدان 

طفی در ع ریسی که نقطةهای نخمانند حصیر بافی تا اختراع دوک ،از کنار هم قرار دادن الیاف طبیعی»

ریسی که باعث افزایش صنعت های نخدوک باید مد  زمانی طی شده باشد. تاریخ بافندگی است،

کش واقع در جنوب غربی منطقه دهلران و تپه علی های باستانی تپهترین جایگاهدر کهن بافندگی شد،

 (28 ،1382 )ابرازه،  « زاغه واقع در دشت قزوین به دست آمده است.

 روزة خُتتتتتدُوک بتتتتتر امیتتتتتد عّتتتتتزده  
 

 انتتد از غتتم چتتو دوک  گتتردن ختتود کتترده   
 

  (2/1112:233) 
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 داعتتتی هتتتر پیشتتته اومیتتتد استتتت و بتتتوک
 

 گرچتته گردنشتتان ز کوشِتتش شتتد چتتو دوک 
 

  (3/3193:493) 

 .دوک باریک است

 کتتته بتتتی آن روزِ تتتتو تاریتتتک شتتتد    آن
 

 همچتتتو دوکتتتی گردنتتتت باریتتتک شتتتد    
 

  (2/1682:227) 

 پتتتیس ایتتتن زمتتتان ستتترها مثتتتال گتتتاوِ   
 

 دوکِ نُطتتق انتتدر ملتتلِ صتتد رنتتگ ریتتس     
 

  (6/1873:2281) 

 .نخ صد رنگ ریسیدن

  رشته -4-3-4

 کتتتتوه در ستتتتوراخ ستتتتوزن  کتتتتی رود   
 

 جتتتتز مگرکتتتتان رشتتتتتة یکتتتتتا شتتتتود    
 

  (4/3421:732) 

 ایگرچتتتته مصتتتتباح و زجاجتتتته گشتتتتته 
 

 ایلیتتتک سَتتتر خ یتتتلِ دلتتتی سَتتتر رِشتتتت ه    
 

  (1/2636:137) 

 کن شتتتودپتتتس کلابتتتة تتتتن کجتتتا ستتتا   
 

 کشتتتدچتتتون ستتتر رشتتتته ضتتتمیرتن متتتی  
 

  (2/998:228) 

 چتتون سَتترِ رشتتته بتته دستتت کتتامِ تُستتت     
 

 دُرهّتتتتتای عقِتتتتتدِدل ز انعتتتتتامِ تُستتتتتت  
 

  (1/2937:137) 

 رشتتته یکتتتا شتتد غلتتط کتتم شتتد کنتتون      
 

 گتتر دو تتتا ببینتتی حتتروفِ کتتاف و نتتون      
 

    (1/3178:144) 
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 نسوز -4-3-5

 است.به سوزن عیسی اشاره شده ،396در صفحة شمیسا،در کتاب فرهنگ تلمیحا  دکتر 

 قّتتتو  از حتتتق ختتتواهم و توفیتتتق و لاف  
 

 تتتتا بتتته ستتتوزن بتتترک نم ایتتتن کتتتوهِ قتتتاف 
 

  (1/1388:67) 

 کتتتتوه در ستتتتوراخ ستتتتوزن  کتتتتی رود   
 

 جتتتتز مگرکتتتتان رشتتتتتة یکتتتتتا شتتتتود    
 

  (4/3421:732) 

 زنتتتتتیدر نگتتتتتر در صتتتتتنعت پتتتتتاره  
 

 دوزد کهتتتتن بتتتتی ستتتتوزنیکتتتتاو همتتتتی 
 

    (3/1767:1112) 

 .ددوزهای کهنه را به هم میت سوزن تکهالبدون دخهنر پاره زنی: 

 جویَتتتد سَتتترش وز ستتتر ستتتوزن همتتتی  
 

 کنتتتتد بتتتتا لتتتتب ت تتتتر شور نیابتتتتد متتتتی 
 

  (1/121:11) 

 از دل متتتتن تتتتتا دل تتتتتو روزن استتتتت      گفت گفتِ تو چو در نان سوزن است
 

  (1/322:21) 

 .سوراخی کوچکحتیّ به اندازة  دل به دل راه دارد،. باشدشبیه نان که در آن سوزن  یسخنان

 پتتتتیش قتتتتدر  خلتتتتقِ جملتتتته بارگتتتته 
 

 عتتتاجزان چتتتون پتتتیشِ ستتتوزن کارگتتته    
 

  (1/612:32) 

   توانی پارچه در برابر سوزن.نا

 پتتس بتته یتتک ستتوزن تهتتی گتتردی ز بتتاد    
 

 ایتتتن چنتتتین فربتتته تتتتن عاقتتتل مبتتتاد      
 

   (3/719:382) 

 وقتتتتتتِ اندیشتتتتته دل او زختتتتتم جُتتتتتو 
 

 پتتس بتته یتتک ستتوزن تهتتی شتتد چنتتگ او    
 

  (3/4117:232) 

 یتتتا چتتتو چشتتتمه ستتتوزنی را هتتتم بُتتتدی 
 

 کتتتته بیتتتترونم رحتتتتمِ دیتتتتده شتتتتدی    
 

  (3/3968:234) 
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 را بستتتتاط هرکجتتتتا باشتتتتد شتتتته متتتتا  
 

 هستتتت صتتتحرا گتتتر بتتتود سَتتتم  الخیتتتاط 
 

  (3/3811:226) 

 ستتتتتر برآوردنتتتتتد از دریتتتتتای حتتتتتق  
 

 هتتتای حتتتقکتتته بگیتتتر ای شتتتیخ ستتتوزن  
 

  (2/3227:324) 

 سوزنِ حق.

، )ماهیی(تو ای نِدایی. در هر حرفهشود به سوزن طلایی الهی رسیدوصله هم میدوز سادة واز دوخت

 .خواندرا به سوی خدا می

 صتتتتتتد هتتتتتتزاران متتتتتتاهی اللّیهتتتتتتی 
 

 ستتتتتوزن زر در لتتتتتب هتتتتتر متتتتتاهیی   
 

  (2/3226:324) 

 سوزنی از جنس زر.

 شتتتتتیخ ستتتتتوزن زود در دریتتتتتا فگنتتتتتد
 

 ن را بتتتته آواز بلنتتتتد خواستتتتت ستتتتوز  
 

  (2/3222:324) 

ن سوزن طلایی برایت به ارمغان د و هزاراکناگر سوزنت را دور بیندازی، مثل آهن ربا عمل می

 .آوردمی

 !او دست به آب زد طلا شد شد،طلا  د دست به خاک زدنویگمی

 چونکتتته او ستتتوزن فتتترو بتتتردن گرفتتتت  
 

 در آن در ش تتتتتانگه مَستتتتتکن گرفتتتتتت در 
 

   (1/2987:141) 

 گزنتتتدهتتتا بتتتی بتتترتن درستتتت و کتتتتف 
 

 هتتتتا زننتتتتد از ستتتتر ستتتتوزن کبتتتتودی   
 

  (1/2982:139) 

 بتتتر زمتتتین زد ستتتوزن از خشتتتم او ستتتتاد 
 

 گفتتتتت در عتتتتالم کستتتتی را ایتتتتن فِتتتتتاد 
 

  (1/3111:141) 

 رشتتتتته را بتتتتا ستتتتوزن آمتتتتد ارتبتتتتاط  
 

 نیستتت در خ تتور بتتا جُمَتتل سَتتم  الخِیتتاط      
 

  (1/3162:143) 
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 کارگه -4-3-1

 پارچه گارگه:

 پتتتتیش قتتتتدر  خلتتتتقِ جملتتتته بارگتتتته 
 

 عتتتاجزان چتتتون پتتتیشِ ستتتوزن کارگتتته    
 

  (1/612:32) 

 کلابه -4-3-2

 .کلافه ،چرخة نخ کلابه:

 (1389،224کلابه: کلافة نخ از پنبه یا ابریشم است.)مباشری،

 پتتتس کلابتتتة تتتتن کجتتتا ستتتاکن شتتتود    
 

 کشتتدچتتون ستتر رشتتتة ضتتمیر تتتن متتی      
 

  (2/998:228) 

 گاز -4-3-8

 .برقیچی آهن قیچی، گاز:

 (1389،273برند.)مباشری،ومس و ...را می مقراض و آلتی است که بدان طلا و نقره

 نیستتت نقتتدی کتتش غلتتط انتتداز نیستتت     
 

 وای آن جتتان کتتش مَحِتتکّ و گتتاز نیستتت    
 

  (4/1694:623) 

 متترگ ِ تتتن هَدیتته استتت بتتر اصتتحاب راز   
 

 زرّ ختتتالص را چتتته نقصتتتان استتتت گتتتاز   
 

  (4/1681:622) 

 سره چه زیانی دارد؟    قیچی به زر
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 مقراض -4-3-9

 .قیچیمقراض: 

 کتتتتی شتتتتود باریتتتتک هستتتتتیّ جمتتتتل  
 

 جتتتز بتتته مقتتتراضِ ریاضتتتا  و عمتتتل     
 

  (1/3166:143) 

 گتتتر دو پتتتا گتتتر چتتتاره پتتتاره را بَتتتر د     
 

 همچتتتتو مقتتتتراض دوتتتتتا یکتتتتتا بتتتترد   
 

  (1/3181:144) 

 همچتتتو آتتتتش کتتترد مقراضتتتی بتتترون    
 

 فستتتانه و فستتتونبُریتتتد و لتتتب پُتتتر امتتتی 
 

   (6/1692:1138) 

 بُرید.میپارچه را  ن آورد،قیچی تیزی بیرو

 اطلتتتس عمتتتر  بتتته مقتتتراضِ شُتتتهور    
 

 بتتتترده پتتتتاره پتتتتاره خیتتتتاطِ غُتتتترور     
 

  (6/1721:1141) 

 برد...ماه ذره ذره دیبای عمر تو را می خیاط فریبنده با قیچی سال و

را احساس آیا کسی این برش  شوند.ز بریده میاط زمان هستند و هر روآدمها زیر قیچی خی همة 

دهند و به آخرین ر نشان میخطوط هر روز شما را پیرت ؟ایدقیچی را بر صور  خود دیده ردّ کند،می

 .کندتان میتکه نزدیک

 بافیم ولی این پارچه واقعی نیست!ها و چه خیالاتی که به هم میبا عمر نداشته چه آرزو

 ماکو -4-3-60

 (222 ،1389 و بدان جامه بافند.)مباشری، جولاهان که ماسوره را در آن کنند ارزافدست

 (224 ،1389 ان دور آن  پیچند.)پیشین،ریسم ،جولاهگان برای بافتننی کوچکی است که  :ماسوره

 او مَتتتتعَ الله استتتتت بتتتتی کوکتتتتو همتتتتی 
 

 کتتتتتاش جولاهانتتتتته متتتتتاکو گفتمتتتتتی   
 

  (6/3321:1111) 
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 یگرهای دانواع بافتنی -1-1

 بساط -4-4-6

 نامه، ذیل واژة بساط(گستردنی.)لغت

بساط: فرش، فرشی که تخت پادشاه بر روی آن قرار داشت و مرسوم چنان بود که مقربان بر روی »

 (712، 1392)هجویری، «  ایستادند.نشستد یا میآن و بر کنار تخت می

این کلمه عموما به صور  ترکیبی با های دیگر که بگسترند. بساط: آنچه از فرش و سفره و گستردنی»

«  وصل و ...کلما  دیگر آمده و معانی گوناگون ذوقی دارد. مانند بساط انس، بساط رحمت، بساط 

 (  193، 1393)سجادی، 

 حکتتتمِ حتتتق گستتتترد بهتتتر متتتا بستتتاط   

 

 کتتتتته بگوییتتتتتد از طریتتتتتق انبستتتتتاط   
 

  (1/2671:122) 

 هرکجتتتتا باشتتتتد شتتتته متتتتا را بستتتتاط   

 

 م  الخیتتتاطهستتتت صتتتحرا گتتتر بتتتود سَتتت  
 

    (3/3811:226 ) 

 پالان -4-4-2

برای نشستن یا بار هند نم و یا پوشال که به پشت ستور میپشپوششی ضخیم انباشته از کاه، 

 ذیل واژة پالان( نامه،لغت).نهادن

 ختتر چتتو هستتت آیتتد یقتتین پتتالان تتترا      
 

 کتتتم نگتتتردد نتتتان چتتتو باشتتتد جتتتان تتتترا 
 

  (2/722:217) 

 انتتتدران مَعتتتدنحتتترفِ قتتتران را ضتتتری  
 

 ختتتتر نبیننتتتتد و بتتتته پتتتتالان بتتتتر زننتتتتد 
 

  (2/723:217) 

 روز شتتتتتد ختتتتتادم بیامتتتتتد بامتتتتتداد   
 

 زود پتتتالان جُستتتت بتتتر پُشتتتت ش نهتتتاد     
 

  (2/241:197) 



96 
 

 آن خرِ مسکین میان خاک و سنگ

 

 کژ شده پالان دریده پالهنگ    
 

  (2/232:197) 

 گفت پالانش فرو نهِ پیش پیش

 

 پشتتتتتت ریتتتتتش داروی مَنبتتتتتل بتتتتتر   
 

    (2/219:196) 

 پالهنگ -4-4-3

 ذیل واژة پالهنگ( نامه،بدان کشند.)لغتلگام بندند و اسپ را  دوالی یا طنابی که بر گوشة

 آن ختتترِ مستتتکین میتتتان ختتتاک و ستتتنگ  

 

 کتتتتژ شتتتتده پتتتتالان دریتتتتده پالهنتتتتگ    
 

  (2/232:197) 

 پرده -4-4-4

 واژة پرده( ذیل نامه،حجاب، غشاء، خدر.)لغت

از جهت معشوق،  رده: حاجب میان حق و بنده است. نیز مانعی را گویند که میان عاشق و معشوق وپ

   (212، 1393از لوازم طریق باشد.)سجادی، 

 هتتتتا بتتتتردَرَم هتتتتلِ متتتترا تتتتتا پتتتترده  
 

 تا چو خورشیدی بتابد گوهرم 
 

  (1/3229:163) 

 بعتتتتد از آن آمتتتتد بتتتته ستتتتوی رومیتتتتان
 

 پتتتتترده را بتتتتتالا کشتتتتتیدند از میتتتتتان   
 

  (1/3481:161) 

 نتتتتی حریتتتتف هرکتتتته از یتتتتاری بُریتتتتد
 

 هتتتای متتتا دریتتتد  هتتتایش پتتترده پتتترده 
 

  (1/11:2) 

 چون خدا خواهد که پردة کس دَردَ

 

 میلش اندر طعنة پاکان برَ د    
 

  (1/812:41) 

 صاف خواهی چشم و عقل و سمع را

 

 هتتتتای طمتتتتع را بَتتتتردَران تتتتتو پتتتترده   

 

    (2/269:211) 
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 آدم آن دم بَتتتتتتردَردی صتتتتتتد پتتتتتترده
 

 صد بلیسِ ن و مُسلمان آورد 
 

  (1/3898:179) 

 چتتون دریتتدی پتترده کتتو ختتوف و رجتتا     
 

 غیتتتب را شتتتد کتتترّ و فتتترّی بتتتر مَتتتلا     
 

  (1/3217:167) 

 ایتتتتن رجتتتتا و ختتتتوف در پتتتترده بُتتتتوَد 
 

 تتتتا پتتتس ایتتتن پتتترده پتتترورده شتتتود      
 

  (1/3616:167) 

 ناطقه چون فاضح آمد عیب را

 

 پرده های غیب رادَراند می    
 

   (1/3619:167) 

 ای ستار از ما بر مگیرپرده

 

 بتتتتتاش انتتتتتدر امتحتتتتتان متتتتتا مجیتتتتتر 

 

  (1/3293:123) 
 

 ایجملتته معشتتوق استتت و عاشتتق پتترده     
 

 ایزنده معشوق است و عاشق مرده 
 

  (1/31:6) 

 کتتتار چتتتون بتتتر کتتتارکن پتتترده  تنیتتتد    
 

 ختتتتتارج آن کتتتتتار نتتتتتتوانیش دیتتتتتد    
 

  (2/761:218) 

 ونکتتتتتته نتتتتتتامحرم در آیتتتتتتد از درم چ
 

 پتتتترده در پنهتتتتان شتتتتوند اهتتتتل حتتتترم  
 

  (1/2381:112) 

 هست هشیاری زیاد ما مضی

 

 ماضی و مستقبلت پردة خدا    
 

  (1/2211:114) 

 موی کج چون پردة گردون بود

 

 چتتون همتته اجتتزا  کتتج شتتد چتتون بُتتوَد    

 

  (2/121:192) 

 هتتتتتای دیتتتتتده را داروی صتتتتتبرپتتتتترده
 

 هم بسازد شرحِ صدرهم بسوزد  
 

  (2/71:191) 

 یتتتتک سرانگشتتتتت پتتتتردة متتتتاه شتتتتد  
 

 ویتتتتتتنِ نشتتتتتتانِ ستتتتتتاتریِ الله شتتتتتتد 
 

  (1/3226:164) 

 پتتتترمهمچتتتتو متتتتاه و آفتتتتتابی متتتتی   
 

 درمهتتتتتای آستتتتتمان را متتتتتی  پتتتتترده 
 

  (2/232:1129) 
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 خلفهتتتتتتتتم ستتتتتتتتداً فاغشتتتتتتتتیناهم  

 

 نبینتتتد بنتتتد را پتتتیش و پتتتس او   متتتی    

 

  (1/3243:121) 

 .یواری است و چشمانشان را هم پوشاندیمپشت سرشان د

 تتق -4-4-5

ای که مانع دیدار اغیار باشد، در دو مورد به کار رفته : یکی به معنی تتق : به معنی حجاب و پرده 

کشیدند. در آویختند، دیگر نقاب نازکی که در حجله بر روی عروس میای که بر درگاه ملوک میپرده

ی به بعد است. و این پ شده، و تمام آنها از دورة سلجوقکاربرد تتق چااز نامه شاهدهای فراوانی لغت

شود که همة آنها یا با درگاه ملوک ملازمه ید ترکی بودن کلمه است، و نیز با اندک دقتی روشن میؤم

دارد یا با حجلة عروس. به این معنی دوم تا همین اواخر در آذربایجان به صور  دوواق مستعمل 

شد های سنتی در آخرین روز بر روی عروس انداخته میتوری نازکی است که در عروسیبود، و آن 

   ( 1377رازی،  ی اطلاعا  بیشتر نک :او برداشتن آن نشانة پایان مراسم بود. )بر

 .بزرگ چادر و پردةتتق: 

 تنتتتیممتتتا بتتتر ایتتتن گتتتردون تُتُقهتتتا متتتی 
 

 بتتتتر زمتتتتین آیتتتتیم و شتتتتادروان زنتتتتیم  
 

  (1/3422:129) 

 

 توبره -4-4-1

دار که ای بندکیسه -2چیان ابزار کار و خوراک خود را در آن گذارند.ای که مسافران و شکارکیسه-1

 ، ذیل واژة توبره(1377)معین،از آن بخورند.در آن کاه و جو ریزند و به گردن چارپایان بندند تا 

 گشتتتته بتتتود آن تتتتوبره صتتتاحب ت فتتتی    
 

 بتتتتود وقتتتتتِ شتتتتور خرقتتتتة  عتتتتارفی   

 

  (6/3181:1199) 

 تتتتوبره گفتتتت از گلیمتتتت ستتتاز هتتتین    
 

 کتتتتان لبتتتتاس عتتتتارفی آمتتتتد امتتتتین     

 

  (6/3162:1198) 
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 جلّ  -4-4-2

-می که به وسیلة آن نگهداری،برای انسان پوشش ستوران.جلّ برای جنبندگان چون جامه استجلّ: 

 نامه، ذیل واژة جلّ()لغتشوند

 ختتتود ستتتزای بُتتتت پرستتتتان ایتتتن بُتتتوَد  
 

 او چتتتوبین بُتتتوَد جُلّتتتش اطلتتتس استتتبِ   

 

  (6/1123:1111) 

   حُرمدان -4-4-8

 کیسة چرمین، چنته.حُرمدان: 

 چتتتتون کتتتته حتتتتق و بتتتتاطلی آمیختنتتتتد
 

 نقتتتد و قلتتتب انتتتدر حرمتتتدان ریختنتتتد    

 

  (2/2966:312) 

 کتته دریتتن کشتتتی حرمتتدان گتتم شدستتت   
 

 جملتتته را جستتتتیم نتتتتوانی تتتتو رستتتت    

 

  (2/3481:332) 

   خرگه -4-4-9

  نامه، ذیل واژة خرگه(.)لغتبزرگ مة مدور و سراپردةچادر خیخرگه: 

 ور بتتتتته خرگتتتتته بگتتتتتذرد بیگانتتتتته رو
 

 حملتتتتته بینتتتتتد از ستتتتتگان شتتتتتیرانه رو 

 

  (1/832:42) 

 ایتتتتتن بتتتتتدن خرگتتتتتاه آمتتتتتد رُوح را  
 

 یتتتتتا مثتتتتتالِ کشتتتتتتیی متتتتتر نتتتتتوح را 

 

  (2/422:216) 

 تُتتتترک چتتتتون باشتتتتد بیابتتتتد خرگهتتتتی 

 

 خاصّتتته چتتتون باشتتتتد عزیتتتز درگهتتتتی    

 

  (2/426:216) 
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  خوان -4-4-60

 واژة خوان( ذیل نامه،سفرة فراخ و گشاده.)لغت

 ختتتتتوان بیاوردنتتتتتد بهتتتتترِ میهمتتتتتان   
 

 ار بهیمتتتته یتتتتاد آورد آن زمتتتتان    
 

  (2/214:192) 

 خیمه -4-4-66

 ذیل واژة خیمه( ،1377، سراپرده.)معین،چادر

 چونکتتته زاغتتتان خیمتتته بتتتر بهمتتتن زدنتتتد
 

 بلتتبلان پنهتتان شتتدند و تتتن زدنتتد     
 

  (2/41:188) 

 سفره -4-4-62

 ذیل واژة سفره( ،1377چینند.)معین،ها را روی آن میخوردنی ای که هنگام غذا خوردن،پارچه

 صتتتوفیی بتتتر متتتیخ روزی ستتتفره دیتتتد    
 

 دریتتدهتتا را متتیزد جامتتهچتترخ متتی  
 

  (3/3114:491) 

 

 شادروان -4-4-63

 .شادروان: سایبان

 تنتتتیممتتتا بتتتر ایتتتن گتتتردون تُتُقهتتتا متتتی 
 

 بتتر زمتتین آیتتیم و شتتادروان زنتتیم     
 

  (1/3422:129) 
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 علم -4-4-64

 پرچم.علم: 

 یتتک جهتتودی ایتتن قتتدر زهَتتره نداشتتت     
 

 چتتتون محّمتتتد ایتتتن علتتتم را برفراشتتتت   

 

  (1/3972:138) 

 متتتن همتتتی گتتتویم بُتتترو جَتتتفا الق ل تتتم    
 

 ز آن قلتتتم بتتتس ستتترنگون گتتتردد عَل تتتم    

 

  (1/3822:177) 

 متتتتا همتتتته شتتتتیران ولتتتتی شتتتتیر عَل تتتتم

 

 حملتتته شتتتان از بتتتاد باشتتتد دَم بتتته دَم     

 

  (1/613:31) 

 گتتتتر کمتتتتر بخشتتتتیم کُتتتته را بتتتترکنم   
 

 گتتتتر دهتتتتی کِل کتتتتی عَل مهتتتتا بشتتتتکنم   
 

  (2/346:211) 

 غطا  -4-4-65

 .، پوششپرده غِطا:

 چتتتتتون طبتتتتتق را از غطتتتتتا واکتتتتترد رُو
 

 خلتتتق دیدنتتتد آن کرامتتتت را از او   
 

  (2/431:212) 

  فرش -4-4-61

در قالب  ،گردآوری و تجار  سید طاهر صباحی ،ها تحقیقتجربة سال ،ب قالیندر کتا»      

بسیار مهمی از این کتاب به بخش  های کامل تحلیلگرانه از هنر بافندگی ارائه شده است.تاریخچه

ها و مسائل مربوط به نگهداری و مرمت قالی رنگ ،مواد اولیه ی بافندگی،هاها و ابزارتکنیک ،تفضیل

صباحی در تالیف این کتاب به کار ای که نقشة این فرش ها و شیوه د بررسی قرار داده است.را مور

 فرهنگستان هنر(-،گویا1393)صباحی، « اند.ها را به داستان بدل کرده، این قالیگرفته

 فرش و غیرآن باشد که وظیفه جارو کردن فرش و... را بر عهده دارد. : گسترانندةفرّاش
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 نقّتتتتتتاش را هتتتتتتم ببینتتتتتتی نقتتتتتتش و
 

 فتتتتترش دولتتتتتت را و هتتتتتم فتتتتترّاش را 
 

  (2/72:191) 

 گرچتتتته آن صتتتتور  نگنجتتتتد در فلتتتتک
 

 نتته بتته عتترش و فتترش و دریتتا و سَتتمَک     
 

  (1/3487:162) 

 کیسه-4-4-62

واژة  ذیل ،1377ای از پارچه یا پشمی و یا چرمی که در آن پول و اشیاء دیگر ریزند.)معین،خریطه

 کیسه(

 ستتت و متترگ شتتبایتتن جهتتان بتتازی کتته ا
 

 بتتاز گتتردی کیستته ختتالی پُتتر تعتتب   
 

  (2/2611:296) 

 گلیم-4-4-68

 ذیل واژة گلیم( ،1377بافند.)معین،نوعی فرش که از پشم می

 پتتیشِ آن چشتتمی کتته بتتاز و رهبتتر استتت    
 

 هرگلیمتتتتی را کلیمتتتتی در بتتتتر استتتتت    
 

  (2/2348:282) 

 

 تتتتوبره گفتتتت از گلیمتتتت ستتتاز هتتتین    
 

  

 متتتتینکتتتتان لبتتتتاس عتتتتارفی آمتتتتد ا   
 

  (6/3162:1198) 

کنند. اگر صوفیان به وجد مینه است که عرفا بر تن میخرقه پش منظور از گلیم و پوشش عارفان،»

آن خرقه به  داشتند.گر برنمیدیافتاد، ستند و خرقة آنان در حال سماع میخاآمدند و به سماع برمیمی

 کرد.خواست به کس دیگر واگذار میمییافت. اگر را ترتیب داده بود تعلق میکسی که آن مجلس 

  « ز چنین عاد  وجود داشته است.و نیدارد که در روزگار اکند و معلوم میمولانا به این اشاره  می

 (3171:2729پینارلی،)گول

 پتتیشِ آن چشتتمی کتته بتتاز و رهبتتر استتت    
 

 هرگلیمتتتتی را کلیمتتتتی در بتتتتر استتتتت    
 

  (2/2348:282) 
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 تتتتوبره گفتتتت از گلیمتتتت ستتتاز هتتتین    
 

 کتتتتان لبتتتتاس عتتتتارفی آمتتتتد امتتتتین     
 

  (6/3162:1198) 

 بهتتتتر کیکتتتتی تتتتتو گلیمتتتتی را ستتتتوز   
 

 وز صُتتتتتتداعِ هتتتتتترمگس مَگتتتتتتذار روز 
 

  (1/2892:132) 

 کتتته تتتتو ز آن دَوری دریتتتن دَورای کلتتتیم  
 

 پتتتابکش زیتتترا دراز استتتت ایتتتن گلتتتیم    
 

   (2/361:212) 

 خوانتتتتدُ مزمّتتتتل نبتتتتی را زیتتتتن ستتتتبب 
 

 هَر بکتتتته بتتتترون آی از گلتتتتیم ای بتتتتوال  
 

  (4/1423:642) 

 از دلِ ستتتتتوراخ چتتتتتون کهنتتتتته گلتتتتتیم
 

 ای بنتتتتدد بتتتته پتتتتیش آن حکتتتتیمپتتتترده 
 

  (2/1281:223) 

 .، شبیه پرده حجاب استگلیم کهنه سوراخ

 لوا -4-4-69

 .پرچم :لوا

 شتتتد شتتتفیع و گفتتتت ایتتتن ملتتتک و لتتتوا 
 

 بتتتا کمتتتالی ده کتتته دادی مرمتتترا     
 

  (1/2612:123) 

 مصلا -4-4-20

 صلا(ذیل واژة م نامه،)لغت.مسجدنماز، نمازگاه و جای ی،مصل مصلا:

 .سجاده :مصلّا

 زن مصتتتتتتلّا بتتتتتتاز کتتتتتترده از نیتتتتتتاز 
 

 رَبِّ سَتتتتلم  وِرد کتتتترده در نمتتتتاز   
 

  (1/2731:128) 
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 همیان -4-4-26

 ذیل واژة همیان( ،نامهلغت).آشیانخلد 

 ذیل واژة همیان( ،1377)معین،.کیسة پول کیسه،

ه کار برده کنند، بفقط در مورد کمربندی که پول خود را در آن پنهان میاین کلمه  ظاهراً

 (412:1394شود.)دزی،می

 بستتتتتوی گورستتتتتتان عمتتتتتر بنهتتتتتاد رو
 

 در بغل همَیان دوان در جُست و جتو   
 

  (1/2168:112) 
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 فصل پنجم

 پیشنهاد و گیری جهینت
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 نتیجه گیری

زء نوابغ بشری این افراد ج داشته است،نایی گسترده به اغلب علوم زمان خویش آشمولانا          

است. اینها طب، فلسفه، کلام، عرفان، فقه و...آشنا بوده به علوم مختلفی مانند:شوند. او محسوب می

به این علوم و تفسیر برخی از آیا  قرانی و  ،نشانگر مطالعه و دانش اوست. در کتاب مثنوی هم

است. در بررسی این متن، به دلیل گستردگی اشاره شده ،ایا احادیث نبوی به انضمام برخی حک

 دوز و لباس است، مانند: سوزن، مقراض، سجاف،وکاربرد واژگانی که مربوط به خیاطی و دوخت

طور  به است.در این زمینه هم آشنایی داشتهرسد که مولانا ... به نظر میلباس رزم و حریر و ابریشم و

بلکه  مهار  خود را در خیاطی بازگو کند.بدهد، یا  یاطی آموزشیقین غرض این نیست که خ

ها برای آنان ملموس و خواهد تمثیلی باشد تا مطالب عرفانی و تعلیمی را به مردمی که این واژهمی

قابل فهم و ساده است، بیاموزد. پس این که مولوی خیاط بوده یا نه، حائز اهمیت نیست؛ مهم بیان 

واژگان مربوط لباس و خیاطی، . ه فرا خور سطح اندیشة مردم آن روزگار استتعالیم عرفانی او ب

المعارف را دارند، و جهانیان آن چنین که حکم دایرهای آشکار برای همگان است که متونی ایننشانه

از هر علم و بررسی و مورد استفاده قرار بگیرد. تواند های بسیاری میکنند، در زمینهرا مطالعه می

این متون نباید نادیده  ی، از جمله خیاطی برای بیان مسائل مهم حکمی استفاده کرده است.الهمسأ

شناسی و شرایط مردم آن دوره مفید است؛ به لحاظ به لحاظ جامعه آن، د، مطالب ارزشمندنگرفته شو

کاربردی  ی و هنریاز نظر قوم شناسی و تاریخ فرهنگ ایران و روند تغییر آن تا کنون ارزشمند است؛

مند بهره روزگارآن در تصویرسازی اثرهای خود از تصاویر مربوط به پوشش مردم نویسندگان است. 

رن هفت در جوامع نا در قشناسی زمان مولاشناسی و مردمتوان از چنین متونی برای جامعهیم شوند.

 .اسلامی کمک گرفت
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 پیشنهاد

اند و اکثر آنها که پژوهشگران در متون ادبی کهن بیشتر به بررسی مطالب کلی پرداخته آنجااز         

در ها نامهبهتر است در پایان اند،نستهئز اهمیت ندااند،و آن را حااز پرداختن به جزئیا  دور مانده

ها و مقالا ، با مطالعة این پایان نامه مندان و محققانتا علاقه ،های مطرح در ادبیا  دقیق شویمنکته

های جورچین آنها را در کنار هم بچینند و به جمع بندی مطلوبی برسند و خودشان به چون قطعه

لب مطاتنوع  تا مسیری جدید برای انجام کاری نو باشد. ست یابنددشناختی کلی در مورد آن مطالب 

لعه مطا .یکی از آن ها مسائل مربوط به پوشاک و دوخت ودوز است. در متون قدیمی بسیار است

تر به تر و نزدیکتصاویری واقعیبتوانند کند که کمک میهای تاریخی کتاب مثنوی به سازندگان فیلم

. طراحی کنندبهتر  تونبا کمک این م زمان رابه تصویر بکشند و طرح لباس مردم آن آن روزگار مردم 

توانند از مطالب این مردم شناسی و جغرافیا و... می همچنین تمامی پژوهشگران حوزة جامعه شناسی،

 پایان نامه استفاده کنند.
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Abstract   

 

This thesis is to study the word and expresions related to 

clothing,in the greatest educational and mystic masterpiece of 

“Molana” . and tries to demonstrate the reasons of using Molana,  

those words and expresion.This thesis covers the subject of 

clothing,in mistics and ordinary people;and the the use of  

clothing,its name,and its evolution in”Mathnavi” from”Molana”s 

viewpoint. 

It has been tried to evaluate all the cases about clothing and 

,costume,and the related terms in “mathnavi”.  
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